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 تنبيــه
يهوديها برای انتشار طالموت، حقيقت کتاب مسيونرها برای انتشار نصرانيت،  

أوی که در استانبول است، برای انتشار اسلاميت، ماسون ها نيز برای از بين بردن 
دين ها می کوشند. آن کسی که صاحب عقل، علم و انصاف باشد، از اينها درستش 
ا را اذعان، ادراک می کند و در می يابد. به انتشار اين کمک کرده، سبب ميشود ت
همه انسانها به سعادت دنيوی و اخروی نائل گردند. برای انسانها خدمتی پر ارزش تر و 
مفيدتر از اين نمی تواند باشد. افراد نصرانی و يهودی نيز بيان ميدارند که کتابهای دينی 
انجيل و تورات که امروز در دست يهودی ها و نصرانی ها موجود می باشد، از طرف 

است. در حاليکه قرآن کريم، همانگونه که از طرف خداوند متعال انسانها نوشته شده 
ست که تمامی پاپاها فرستاده شده است، پاک و تميز می باشد. لازم و ضروری ا

ام ها، بايد کتابهاييراکه از طرف حقيقت کتاب أوی نشر گرديده )کشيش ها( و حاخ
 است، با انصاف و دقت بخوانند و به درک آن بکوشند.
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 پيشـــــگفتار
چنينين ميفرماييند: و دوم سوره مائده  آيت هشتاددر  خداوند متعال در قرآن کريم

بينينرای انهينيندام اسينينلاميت از داخينينل، يهوديينينان و مشينينرکان انينيند(.  ،بينينزرگنين د ينينن اسينينلاميت)
شخصيکه نخستين فتنه را برآشفته، يک فرد يهينودی از اهينل  ينن بنينام عبينداس بينن سينبا مينی 

را بنيينينينيناد    ضــــا ه)کينينينينه مسينينينينلمانان حقيقينينينينی هسينينينينتند فرقينينينينه  اهــــت ســــن  ) . در مقابينينينينلباشينينينيند
ايينينينن فرقينينينه را قينينينوت ظهينينينور نمينينينوده  ضينينينالهبصينينينورت علمينينينا   هينينينر عصينينينر گذاشينينينت. يهوديينينينان در
در کويينت  الاسـلاميه   )مکتبـ  ا حـحابمنتشينره  )خيان  ا يهـود بخشيده اند. در کتابهينای 

 ی کينه يهوديينان بينه اسينلاميتيضينررها .که در بيروت انتشينار يافتينه اسينت )ا رجت ا حنم  و
الا بينرده بعيند از اينکينه عيسينی )عليينه السينلام( بينه آ ينان بين آمينده اسينت. رسانيده اند مفصينلاا 

  ک)مشـر بسينياری از نصينرانيان،  تحريين  شينده، وشدن انجيل های جعلينی  ، با تحريرشدند
عليينه ) يکه مشرک نشده بودند نيز به موجب عدم باورشان به حضينرت ممينديشدند. آنها
بينينينينا ظهينينينينور  گفتينينينينه شينينينيند.  هــــت کتــــا  ا) يهوديهينينينينا گرديدنينينينيند. بينينينينه اينهينينينينا و )کــــافر السينينينينلام( 
 ،حاکميينينينت قينينينرون وسينينين ائی پاگينينينا منهينينيندم گرديينينيند. بينينينه خينينيناطر امينينينای اسينينينلاميت ،اسينينينلاميت

انگلينينيه هينينا بيشينينن از هينينر کينينه  ،کينينار  دريينينن جمعيينينت هينينای مسينينيونری را ذينينداب گذاشينينتند.
نينينه دياتشينينکيل گرديينيند. بينينا نيرنينينو هينينای يهو  )وزارت مســترمرات در لنينيندن  .پيشينينگام بودنينيند
سياسينينی بينينه اسينينلاميت  لينينه ور   قوذينينای عسينينکری وبينينا  و تصينينور نميگن ينيند ايکينينه بينينه عقينينل و

 )وزارت مســترمرات گرديدنينيند. هيمفينينر يکينينی از آن هينينزاران جاسوسينينی اسينينت کينينه از طينينرف 
سينيناله را در  ۱٤مميند نجيندی  .انگلسينتان اداره گرديينده و بينه همينه کشينورها فرسينتاده ميشيندند

را فريينب داده، فرقينه  زيينادی او، سينااای افکنينده بصينره بيندام در [.م۱۷۱۳] ه.ق.۱۱۲٥
 ه.ق. ۱۱٥۰انگلسينتان در سينال  )وزارت مسترمرات  را بنياد گذاشتند و به امر وهابی
 اعلان نمودند. [.م۱۷۳۷]

 ،در مصينر ،بينه امينر وزارت مسينتعمرات يک مسيونر انگليه می باشيند کينه هيمفر
فعاليينينينينت هينينينينای رای اجينينينينرای بينينينين بينينينينود مرکينينينينز خلافينينينينت کينينينينه  ح ينينينيناز، ايينينينينران و اسينينينينتانبول ،عينينينينراق



- 3 - 
 

بينينينرايش وظيفينينينه بخينينيناطر فريينينينب دادن مسينينينلمانان و خينينيندمت کينينينردن بينينينه نصينينينرانيت،  ی،جاسوسينينين
ايينن  امای اسلاميت بکوشند، اصينلاا  به هر چقدر هم زياد. د نان اسلام داده شده بود
در آيينينت  در قينينرآن کينينريم، ،متعينينال خداونينيند زيينينرا،. را نميتواننينيند خينيناموش کننينيندنينينور خداونينيندی 
)اين قرآن را من برای تـو فـرو فرسـتادم آنـرا ا بتـه مـن فرموده است:  لاا آم ر   ح  نهم سوره 

بينينه آن وينيناوز کينينرده و آنينينرا تحريينين  و  نميتواننينيند يعنينينی فرمينينوده اسينينت کفينينار حفاظــ  مينمــايم 
 ،. از چهينينينينارده عصينينينينر بينينينينه اين ينينينينرفهرگينينينينز نميتواننينينينيند خينينينيناموش کننينينينيند. آن نينينينينور را کننينينينيندتبينينينينديل  

اخينينينينلاق، فينينينينن،  ،در علينينينينم وشينينينينش کينينينينرده،، در راه نينينينينورانی قينينينينرآن کينينينينريم سينينينينعی و کمسينينينينلمانان
از  دولينينينينت هينينينای بزرگينينينينی تاسينينينيه کينينينينرده انينينيند. بعينينينيند ،شينينينرفتندسياسينينينينت پي و صينينيننعت، وينينينارت

فرانسينينينه، جوانينينينان در اروپينينينا بينينينا مشينينيناهده نادرسينينينتی ديينينينن  [.م۱۷۸۹] ه.ق.۱۲۰٤اخينينينتلال 
 جيندا شيندنکليسيناها، بينه   و ظلمها، رهزنی ها، بداخلاقی هينای پاگينا دروغها، و نصرانيت

هينينينر تينينينه ايسينينينت[ شينينيندن آغينينيناز کردنينينيند. آ] مسينينينلمان شينينيندن و يينينينا بينينينی ديينينينن بينينينه از نصينينينرانيت و
نصينينرانيت  زيينينرا. رفتندپيشينين )تکنيينينک( در فينينن و ينيينينکچقينيندر کينينه از نصينينرانيت دور شينيندند، 

از مسينلمانانی کينه کتابهينايی را  . بعضينی مينی شيند مينان پيشروی  به و برای دنيا کردن  کار  به
کينينوهش ميکينينرد خوانينينده، بينينه دروغهينينا و کينينه نوشينينته ايينينن جوانينينان بينينوده و اديينينان را مينينذم ت و ن

هنگاميکينينه . افناهينای ضينيند اسينلامی انگلينينيه هينا فريينينب خوردنينيند نيينز از ديينينن جاهينل ماندنينيند
شينينينينينينروق بينينينينينينه عقينينينينينينب مانينينينينينيندن کردنينينينينينيند. زيينينينينينينرا  سينينينينينيناينه() در فينينينينينينن از اسينينينينينينلاميت دور ماندنينينينينينيند،

 اسلاميت، سعی و کوشش در کارهای دنيوی و پيشرفت کردن را نيز امر می نمايد.
، اسينينينتعمار تهروذينينينای طبيعينينينی دنيينينينا بخصينينينو  در دولينينينت انگلينينينيهاساسينينينی  سياسينينينت

انسينينانهای آن سينينرزمين ماننينيند حيينينوان،  آفريقينينا و هندوسينينتان بينينوده و نيينينز بينينا بينينه کينينار کشينينيدن
 ،آنانکينه بينه ديينن اسينلام کينه بينه عيندالت. انتقال همه بهره و درآمدها به انگلستان مينی باشيند
ظلينم هينای انگليسينها  دروغ هينا و مينان  مبت و همکاری امر مينمايد شرفياب گرديده انيند،

 ميگردند.
 ده ايم.کر ما، اين کتاب را در سه قسمت ذيه  
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دروغها و  ين قسمتا قسمت اول، اعنافات جاسوس انگليه است. در
پست و فرومايه ای که از طرف انگليه ها برای اما  و از بين بردن ی( )نقشه ها

 ت فصل موجود ميباشد.در اين قسمت هف .اسلاميت آماده شده، بيان ميگردد
نقشه های انگليه ها و ت بيق زير زيرکانه اينها در کشورهای در قسمت دوم، 

شکن ه کردن مسلمانان به شيوه هايی   ی،مسلمان، فريب دادن شخصيت های دولت
توسط عثمانی  خيال نميگن د و امای دولت های اسلامی هند و که در عقل و
ما مملو از وتهيقه هايی می باشد که نوشته  تاببيان ميشود. اين قسمت ک انگليه ها

های علمای اهل سنت را تقويت داده، سبب ميشود تا مسلمانان بيچاره که به دام 
 وهابيان گرفتار شده اند از خواب غفلت بيدار شوند.

که دين حق اتهبات مينمايد   ،ترجمه شده )خلاص  ا کلام قسمت سوم، از 
 به سه فرقه تقسيم گرديده اند. ،مسلمانان تمام دنيا ،امروز اسلاميت می باشد.
. به اينها ميباشنداصحاب کرام  راه پيرو ،اند کهمسلمانان حقيقی  ،اولين فرقه

نجات يافته گان ازجهنم ميگويند. دومين يعنی  )فرقه ناجيه  و  ی)سن، )اهت سن  
فرقه   ه فرقه ضا   ) و شيره ) . به اينهامی باشنداصحاب کرام  آنانند که د ن فرقه،

  ی)وهابد. به اينها می باشنسنی  د نان شيعه و آنانند کهگمراه ميگويند. سومين فرقه 
برای اولين بار در شهر نجد عربستان به ميان آمده اند.  زيرا اينها .ميگويند  ینجد) و

گفته مشرک ميگويند و اين   مسلمانان را زيرانيز ميگويند.  )فرقه ملرونه به اينها 
)سرادت در کتاب ترکی و انگليسی  و )قيام  و آخرت ترکی  هايشان در کتاب

ما )صلی  ما تحرير گرديده است. آنکه به مسلمان کافر بگويد، حضرت پيغمبر ابديه 
اگر  که  هر کههر فرقه ايکه بوده باشد از  سلم( به وی لعنت کرده است. اس عليه و

هر مؤمن برای تزکيه نفه  رفت. ه جهنم خواهدتاب  نفه بوده قلبش ناسالم باشد ب
هاييکه در ف رتش موجود از کفر و گناه  خويش، يعنی برای پاک کردن نفه خود،

را بايد تکرار کند و برای تصفيه قلب خويش يعنی برای نجات  الله )لاا ه الا است دائماا 
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فاسد و از   از کفر و گناه هاييکه از نفه و شي ان، از رفيق و همنشينان خراب و
بخواند. دعاهای کسانيکه  )استغفرالله کتابهای مضر و جعلی آمده )متولد شده(، بايد 

. آنانيکه قبول ميگردد اا ب  شده از آن پيروی می کنند حتمبه احکام اسلاميه تا
 مسلمانان را به اين سه فرقه وزيه نموده اند يهوديان و انگليه ها اند.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 یميلاد ۲۰۰۱     هجری شمسی  ۱۳۸۰    یقمر هجری  ۱٤۲۲
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 قسم  اول

 فحـــــت اول

هيمفر ميگويد که؛ بري انيای کبير ما بسيار وسي  است. آفتاب، آنچنانی که 
طلوق مينمايد باز بروی همين ابحار غروب مينمايد. دولت ما در  شاز روی ابحار 

 ور کامل اين کشورها بضعي  است.  اا خاورميانه نسبت مستعمرات هندوستان، چين و
موفق را ت بيق  درين اها يک سياست بسيار فعال و اماتحت اداره ما نيستند. 

قرار خواهد گرفت. درين ا دو چيز بسيار مهم  مينمائيم. عنقريب همه به دست ما
 است:
 در دست نگهداشتن اراضی بدست آورده شده. تلاش به خاطر -۱
 يکه بدست نيامده است.تلاش به خاطر بدست آوردن اراضی ا -۲

وزارت مستملکات )مستعمرات( به خاطر اجرا نمودن اين دو وظيفه، برای 
های فوق يک کمسيون جداگانه تشکيل نموده است. همينکه من در  هريک از دولت

وزارت مستعمرات به کار آغاز نمودم، وزير به من اعتماد نموده در شرکت هندوستان 
 ،در ظاهر، يک شرکت وارتی بود. اما وظيفه اصلی آن ،يک وظيفه سپرد. اين ی،شرق

های حاکم شدن بر خاکهای وسي  و گناور هندوستان  پژوهش و تحقيق دريافت راه
زيرا هندوستان يک  .هيچ نگرانی نداشتبود. حکومت ما، در مورد هندوستان 

نيز  از چين .زبان های جداگانه و مناف  متضاد بود های مختل ، تمملکت دارای مل
زيرا از احيا  شدن اديان بوديزم و کونفوچيوس که در چين زياد هراس نميکرديم. 

اينها دو دين منوک و مرده بودند که با  زيرا .حاکميت داشت تشويش کرده نمی شد
توق  عشق ورزيدن به وطن  دو کشوراز مردم اين  ابرين. بنزندگی هيچ علاقمند نبودند

 اما انگلستان را نگران نميساخت. ، ما را يعنی حکومتدو کشور بسيار بعيد بود. اين
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درين کشورها به خاطر  نابرين از نظر دور نميکرديم. ب را حوادث احتمالی در آينده
 برنامه های دراز (،ی)مُسر گسنانيدن تفرقه، جهالت، فقيری و حتی امراض ساری 

 ،کشور  دو ينمردم ا و عادات عنعنات از کردن  مدت را عملی ميکرديم. با تقليد
 اغراض خويشرا از ايشان پنهان کنيم. نيت و ی،ميتوانستيم به راحت

مريض ]مقصدش  مرد . باما را نهايت نگران می کرد ی،کشورهای اسلام
.  بودکه همه آن به نف  ما چند معاهده انجام داده بوديم  دولت عثمانی است[ 

 فاصله کمن که اين مريض در  بينی ميکردند ه وزارت مستعمرات پيشبا وربکارشناسان 
پنهانی  معاهدهجان خواهد داد. علاوتاا با حکومت ايران نيز يکچند  از يک عصر
جاگزين نموده  که آنها را ماسون ساخته بوديم  راکشور افراد دولتی   درين دو انجام داده و
و با زنهای زيبا مشغول شده وظيفه های خود را فراموش   اداره فاسد بوديم. رشوت،

ردن اداره کنندگان مؤظ  دولتی که معلومات ناقص دينی داشتند، کمر اين دو ک
با وجود اين همه، به دلايل ذيل از اين نگران بوديم که اقدامات  . امادولت را شکستاند

 .ما نتي ه منتظره ما را ندهد
که يک   اندازه آن اند. هر مسلمان، به به اسلام پابند حدآخرين  تا ،مسلمانان -۱
آن به اسلاميت  حتی بمراتب بيشن از و دلبسته ميباشد، پاپ به نصرانيت ب وراه

د ننصرانی از جان خود ميگذر کشيش های   پاپ و ،است معلوم ب وريکه پابند است.
ترين مسلمانان شيعه های ايران اند. زيرا آنان،   خ رناک د.نولی از نصرانيت نميگذر 

اهل تشي  نصرانی ها، مانند   ميپندارند. از نظرتشي  را کافر و نجه  غير از کسان
از تلاش ميورزد تا کثافات را  با تمام قدرتکثافات متعفن اند. طبيعی است که انسان 

نمايد. باری از يک شيعه پرسيدم: )به نصرانيها چرا اينگونه مينگريد؟( چنين  خود دور
اينگونه زير فشار کفار را   د.جواب داد: )پيغمبر اسلام يک ذات بسيار حکيم بو 

ايشان به دريافت راه راست و داخل شدن به اسلاميت که دين  معنوی قرار داده که،
هنگاميکه يک انسان را  ،ل گردند. چنانچه دولت نيزئخداوند متعال است، نا
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تحت يک فشار مادی قرار ميدهد. کثافتی   خ رناک بيابد، او را تا وقتيکه اطاعت کند
به نصرانی ها  ميباشد که،، يک فشار معنوی بودهادی ن، مکه از آن بحث نمودم

ند. حتی ايرانی های قد ی ما، ا مخصو  نيست، سنی ها و همه کفار در آن شامل
 نظر تشي  نجه اند.( در مجوس ها نيز

ی ها و نصرانی ها نيز به خدا، پيغمبران و به او گفتم که: )بسيار خوب! سن  
دليل نجه  گفت که: ) بنابر دو  اا جواب ه باشند؟(نج روز قيامت باور دارند، آنها چرا
در مقابل اين ذمت  ،نيز ما .[۱]حاشا اذام دروغ ميبندند اند: اولاا به حضرت ممد

نيز ميتوانی او را اذيت   کسی ترا آزار ميدهد، تو  ، به موجب اين سخن )اگرزشت
های نسبت پيغمبران خدا را با ،نصرانيها ،تهانياا  به آنها ميگوئيم ) ا نجه هستيد(. (یکن

)عيسی عليه السلام شراب مينوشيد، ازينکه ملعون  :مثلاا ميگويند قبيح ياد ميکنند.
 به چهارميخ کشانيده شد.( شده بود

زده به آن آدم گفتم که: )نصرانی ها چنين نميگويند.( و اما او   من وحشت
است(. سپه من خاموش اين ور نوشته  )کتا  مقدس در  ی،گفت: )نخير، تو نميدان

خصو  اول حق به  هم نبوده باشد، در حقدار شدم، زيرا وی اگر در خصو  دوم

                                                 

کارهای زشت، اعتقاد و شعيه ها ونصرانی ها اند.  در حاليکه، کسانيکه پيغمبر ما را بدروغگويی اذام ميکنند،  (۱)
سينينخنان شينينيعه هينينا کينينه بينينه قينينرآن کينينريم و احاديينينث شينينري  پيغمينينبر مينينا موافينينق و م ينينابق نمينينی باشينيند، در کتابهينينای اهينينل سينيننت 

 و )حجـ  قعريـه  و )اصحا  كـرام  و )ناهيه  و يد اهت سن  أي)ت و )تحف  اثنا عشريه  و ه ق)ا حواعق ا محر همچون 
ا ينيند بينينن ح ينينر  حــواعق ا محركــه ا ) لينين ؤ . مازينهينينا جينواب داده شينينده اسينينتبيينينان گرديينينده و بينينه هينينر يينينک  نحــت  )ملــت و
، ی[ در دهلينين.م۱۸۲٤ه.ق. ]۱۲۳۹ زعبينيندالعزي اثنــا عشــريه  )تحفــهلينين  ؤ [ در مكينينه، م.م۱٥٦٦] ه.ق.۹۷٤مكينينی 
 )ناهيــــه لينينين  ؤ شينينينينري ، م [ در سينينينينرهند.م۱٦۲٤] ه.ق.۱۰۳٤امينينينينام ربينينينينانی ا ينينينيند فينينيناروقی  اهــــت ســــن   يــــدأي)تلينينين  ؤ م

ه.ق. ۱۳٦۲سينينينينينينيد عبينينينينيندا كيم ارواسينينينينينينی  )اصــــــحا  كـــــرام لينينينينينين  ؤ [، م.م۱۸۲٤] ه.ق.۱۲۳۹اروی هينينينينينفر  زعبينينينينيندالعزي
 و )ملــتلينين  ؤ بغينينداد، م [ در.م۱۷٦۰ه.ق. ]۱۱۷٤سينينويدی  عبينينداس قعريــه  حجــ ا )لينين  ؤ م [ در انقينينره،.م۱۹٤۳]

 وفات نموده اند. بغداد [ در.م۱۱٥٤ه.ق. ]٥٤۸ممد شهرستانی  نحت 
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 که قيافت اسلامی داشتم،نيا وجود با زيرا جانب بود. نخواستم مناقشه به درازا بکشد.
 از مناقشات دوری می جستم. ماا ئ. به اين سبب داندو از من مشتبه ش ميتوانستند

عزيز بودند.  اداره بود. مسلمانان نيز حکم و دين ای گذشته،زمانه ، دراسلاميت -۲
 ا برده هستيد. و نيز اين  اکنون ،که  دشوار است که به اين انسانهای منم بگوئيم

يم که عزت ئکرده به مسلمانان بگو بدگويی   تاريخ اسلام به امکان وجود ندارد که اکنون
آن ايام  .شرايط بوداز ايجابات بعضی  يک زمانی بدست داشتيد، در و اعتباری که

 رفت و دوباره بر نخواهد گشت.
را درک خواهند   نگران بوديم ازينکه عثمانی ها و ايرانی ها عملکردهای ماخيلی  -۳

چه اين دو دولت به  اگر .خواهند ساخت تهيرأرا برهم زده بی ت کرد و پلان های ما
 ی،مال مت مرکزی دارای اقتداراما موجوديت يک حکو  ،حد کافی ضعي  شده بودند

 حاکميت، مان  اطمينان ما ميشد. سلاح و
زيرا علمای استانبول، الازهر، عراق و  .نهايت ناراحت بوديمبی  از علمای اسلام -٤

ما موان  عبور ناپذير بودند. زيرا آنها شخصيتهايی بودند که برخلاف  آمالبرابر  شام در
داخل شدن به بهشتيکه قرآن کريم وعده داده می  ، آمادهدنيافانی ذوقها وزينت های 

 ،. مردم به آنها تاب  بودهباشند و از دستورهای خود به اندازه مويی تعويض نميدادند
شيعه ها به علما بستگی  هبود. سنی ها به انداز  ايشان برحذر از نيز حتی سل ان

به سل ان اهتمام  د،نداشتند. زيرا شيعه ها کتاب نميخواندند، تنها علما را ميشناختن
سل ان  لازمی را نشان نميدادند. مگر سنی ها بسيار کتاب م العه کرده، از علما و

 پيروی ميکردند.
اما متأسفانه هر  .جلسه ها ترتيب کرديم، ما چندين بار در مقابل اين وضعيت

  بار در برابر خويش راه را مسدود ديديم. گزارشات واصله از جواسيه ما همه نا اميد
زيرا ما به صبر   .گرديديميوس نميأهم م کنفرانسهای ما بی نتي ه بود. اما باز  کننده و

 .کرده ايمکردن و تنفه عميق عادت  
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ی و تعداد نين کشيش هابزرگ ووزير های ما شخص  جلسهدر يکی از 
که بيش از سه ساعت طول    درين جلسهبيست تن بوديم.  .متخصصين اشناک داشتند

نگران نشويد! ) چنين گفت: کشيش  . اما يکای رسيده نشد نتي ه هيچ کشيد، به
سال ظلم به دنيا منتشر شد. اميد است که  سه صد اا تحمل تقريب از زيرا نصرانيت، بعد

نظر انداخته، اخراج کافران را ]مقصدش مسلمانان  به ما حضرت مسيح از عالم غيب
با يک  ه ما نصيب نمايد. مااز سه صد سال ديگر هم باشد ب مراکزشان بعد است[ از

بخاطر بدست آوردن حاکميت از تمام  !بايد مسلح شويم ديد،ا ان قوی و صبر م
به انتشار نصرانيت . در ميان ممديان، بايد وربه کنيم را ط کار گرفته، همه راه هائوسا

هم خوب است. زيرا پدران به  قرن ها به نتي ه برسيم باز اگر بعد از .بايد بکوشيم
 اطر فرزندانشان تلاش مينمايند(.خ

دينی شخصيتهای  و ها انگلستان ديپلماته آن به علاو  کنفرانسی که در
بسيار بختيار  ر گرديدئمستعمرات دا وزارتفرانسه نيز اشناک داشتند در  روسيه و
  درين. اشناک کردمکنفرانه   به داشتم، من نيزوزير  بخاطر راب ه نيکی که با بودم.

ا ان  به و با متفرق ساختن آنها شان از دين انجدا نمودن مسلمانراه های کنفرانه 
اما نتايج  گرديد.  غور و ملاحظه ،يدن شان[ مانند اسپانياانشان ]نصرانی گرد آوردن

مسمی به  خود کتاب  در من همه بحث های کنفراس را نبود. هوادلخبدست آمده م ابق 
 تحرير نمودم. ملکوت ا مسيح ی )ا 

درخت بزرگی که ريشه به اعماق زمين خشک کردن و از زمين بيرون آوردن 
 را سهل بسازيم و رسانيده است، کار دشواری است. اما مجبور هستيم که دشواری ها

. اينرا حضرت مسيح برای ما برای گسنش يافتن آمده استغالب شويم. زيرا نصرانيت 
برای ممد   را احاطه کرده بودب غر  شرايط دشواريکه عالم شرق و وعده کرده است.
  ی ]اسلام را قصد ميکند[يبين رفتن آن شرايط بد، بلاها با از .استکمک رسانيده 

 . درتغيير يافته است کاملاا اوضاق  می بينيم که با خرسندی  ؛ امروزکه همراه داشت برد
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ه مسلمانان ب ی،ر حکومتهای نصرانئسا ما و ه وزارتغيرت بزرگ ادار  تلاش و هنتي 
 رسيد تا زمان آن فرا .ندبنصرانيها قوت می يا در حاليکه عقب مانی آغاز نمودند.

. ده شودپه بدست آور شده بود ای طولانی از دست داده قرنههايی که طی  سرزمين
 امای اسلاميت در حال پيشگامی کردن است. دولت بري انيای کبير به خاطر

مکتوبات جلد اول  ۲۷٥مکتوب  اره  اس عليه( در ر ة)حضرت امام ربانی 
تعليم علوم شرعيه است و نشر  را تحصيل اين دولت  ا در ، ميفرمايد که:شريف

بدعت رسوخ پيدا کرده  متمکن گشته است و انجااحکام فقهيه در مواضعيکه جهل در 
. را به دوستان خود بمحض فضل ع ا فرموده است اخلاصی که  ا آن مبت و با
ييين  ين  ال عُلُوم  ال د  ’  فينعَليکم ب تينع ل يم* یتعالين کا م ال ف ق ه  ر ا لَاح  تَ عَ تُم  فاَ نيَنهُمَا م  ين  ة وَ نَش   لاکَُ ة مَا اس 
مظبوط بسته خود را در جرگه علما  را وَ مَنَا الا ر ت قَلم  وَ مَدَاراُل نََ ات  کمر همت رالَام  
قالَ  دلالت فرمايند. ُُ اه حقَ جل  سُل  اَنهُو به امر معروف و نهی منکر خلق را بر  دارند
ذکر قلبی که بآن مجازند  ه سَب يلاا تعَالی ا نَ هذ ا ت ذکرةٌَ فَمَن  شَاَ  ايََذ ا لی رَب   وَ  هُ سب حَانُ  اسُ 

اره آن طريق را نيز جاری داف  سرکشی نفه  ام   اتيان  احکام شرعيه است و نيز مويد
احوال ياران خود در آزار نباشند و آنرا دليل  و وال خوددارند و از عدم اطلاق باح

ينه داری کمالات  ا کافی است احوال ئبيحاصلی خود ندانند احوال ياران در آ
 ...ياران ظاهر گشته است  است که ب ريق انعکاس در

 
 :یترجمه بيت ترک

 کس شکاي ، بنگرم بر حال خودکنم از  کی  
 استقبال خودميشـوم  رزان چو مجـرم، بينم 
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 قسم  اول
 فحــت دوم

متفرق  مستملکات مرا به منظوروزير [ .م۱۷۱۰] ه.ق. ۱۱۲۲سال  در
انجام جاسوسی به مصر، عراق  کافی و  لازم و ساختن مسلمانان، جم  آوری معلومات

 پر و شخص دلاور ۹همين تاريخ با همين وظيفه،  وزارت، در و استانبول اعزام نمود.
پول مورد نياز، معلومات کافی و نقشه،  نيز موظ  ساخت. برای ما را جسارت ديگر

 ل را احتوا ميکرد نيزئسای قباؤ علما، کارمندان دولت و ر امی فهرستی که اسه ضميم
وقت خداحافظی برای ما گفته بود   ! دبير اداره درکنم  فراموش نميتوانم داده شد. هيچ

تمام قوت بايد تلاش  با به اين سبب دارد.بستگی  که: )آينده دولت ما به موفقيت  ا
 (.بکنيد

 خلافت اسلاميت مرکز که  به طرف استانبول)دريا(،  از طريق بحر اا سأمن، ر 
زبان  آنجا تا در بود، وظيفه اصلی ام، ضروردر گلوی وه برين براه افتادم. علا ميباشد
عربی  ی،ترک بانز چندی قبل در لندن  در اصل، خوب بياموزم. به شکل بسيار ترکی را
 ، چيزيک زبان ختنآموخته بودم. اما آمو خيلی  زبان ايرانيها را -لسان قرآن، فارسی  -

 اگر ،مردم آن کشور، چيزی ديگر است. زيرا هصحبت نمودن به شيو بوده،  ديگر
. به خاطر ميخواهد زماندر چند سال حاصل شود، دومينش چند برابر قبلی  اولينش

زبان ترکی را با تمام باريکی های آن  تا ، ضرور بودشبهه نبرندمن  اينکه انسانها از
 .بياموزم

از  گونه کهديگران هيچ نگران نبودم. زيرا مسلمانان آن شبهه کردناز 
دارای  هميشه صادق، صاحب قلب پاک و بودند، موختهپيغمبرشان ممد عليه السلام آ

حکومت  علاوه برين. نيستند د گماننيت نيک هستند. آنان مانند ما شکاک و ب
 برخوردار نبود. از تشکيلاتيکه مقتدر به دستگيری جاسوسان باشدآن زمان  ترک در



- 13 - 
 

خسته کننده به استانبول رسيدم. ا م را )ممد(   يک مسافرت بسيار از بعد
م، انظبا . از مس د جام  که عبادتگاه مسلمانان بود شروق به رفتن کردمگفتم و به 

گفتم: )با اين   مسلمانان بسيار خوشم آمد. باری با خود نبود کار  پاک و اطاعت
در  ،انسانهای معصوم چرا مي نگيم؟ آيا حضرت مسيح اينرا به ما امر کرده است؟( اما

سپرده  هنين شکل، وظيفبه حال ازين مفکوره شي انی برگشتم و تصميم گرفتم که به
 ادامه و انجام بدهم. شده را

، جلای صميميتشدم.  آشنای( ا د افند) بنام پيردر استانبول با عالمی 
در هيچ يک از شخصيت های دينی  داشت، او کهنزاکتی   وخير دوستی  ضمير،

 تاب خويش مشاهده نکرده ام. اين ذات شب و روز در تلاش آن بود تا خود را 
نظر او ممد عليه السلام کامل ترين و عالی ترين به حضرت ممد عليه السلام گرداند. 

باری که از او ياد ميکرد، به چشمانش اشک حلقه ميزد. من خيلی  نسان بود. هرا
هستم و از ک ا آمده ام. به چه کسی  بودم که وی حتی يکبارهم نپرسيد که طالعمند
با  با من ،جواب داده الاتی که ميپرسيدمؤ ( خ اب ميکرد. به سی)ممد افند بنام من،

برای کار در ترکيه  مسافری ميپنداشت که بعنوان . زيرا مرارفتار ميکردمر ت  شفقت و
 اا اساساستانبول آمده ام.  بهحضرت ممد عليه السلام  هدر پناه سايه خليفو زندگی 

 من با همين بهانه در استانبول اقامت ميکردم.
 برايممادرم مرده اند، برادر نيز ندارم.  پدر و ا د افندی گفتم: ) يک روز به

بکنم و چيزی  ، من به مرکز اسلام آمده ام که کارهيچ چيزی به ميراث نمانده است
آخرت هم  و دنيا هميعنی  .ل دينی را بياموزمئبدست بياورم همزمان قرآن کريم و مسا

گفت: )احنام کردن برای تو به اين سخنهای من خوشحال شد و  کسب نمايم(.خود را 
 را عيناا مينويسم: سخنان او به اساس سه دليل ذيل، ضروری است.(

 هم برادرند. مسلمانان با . همهیتو مسلمان هست -۱
 نمائيد.  به مسافر اکرام) رسول اس صلی اس عليه وسلم فرمودکه: ی.مسافر هست تو -۲
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  اسب، دوس  خداوند اس .)ک که:يک حديث شري  است ی،کنب کار  ميخواهیتو  -۳
خوشم آمده بود. با خود گفتم، )کاشکی در نصرانيت نيز خيلی اين سخنان به 

اما چيزی   هيچ يک آن وجود ندارد.( متأسفانه،چنين حقايق روشن وجود ميداشت. 
اسلاميت، اينقدر يک دين عالی  با وجود اينکه به حيرت واميدارد اينست که که مرا
 اين دين، اين آدمهای مغرور و بيخبر از حيات بعضی از دستدر چگونه  ،است

 تضعي  می گردد.
گفت: )به چشم، ترا می   به ا د افندی گفتم: )ميخواهم قرآن کريم بياموزم(.

قرآ ن کريم طهارت  ه قرائتشروق ب  آغاز کرد. قبل ازآموختنآموزانم(. از سوره فاتحه به 
ميداد. معانی قرائت مرا  ه،شست. رو به قبله نمی گرفتاند بمن نيز طهارت ميگرفت و

خيلی مشکلات  خواندن بعضی کلمات درتوضيح ميداد.  نيز که ميخوانديم  را آنچه
 خواندم. سال قرآن کريم را از اول تا آخر . در ظرف دوميکشيدم

چيزی که مسلمانان آنرا طهارت ميگويند، عبارت است از شستن بعضی از 
شستن دست راست از انگشتان تا  -۲ ی؛شستن رو  -۱که:   می باشد اعضای بدن

عقب گوش  مسح کردن سر، - ٤شستن دست چپ از انگشتان تا آرنج؛  -۳ج؛ آرن
 ی.دو پا شستن هر - ٥گردن؛   و

درختی يک شاخه  ،)مسواک ناراحت ميشدم.  بغايتمن از استعمال مسواک 
. من است که مسلمانان قبل از طهارت دهان و دندانهايشان را با آن پاک می نمايند

نم را زخمی و خون آلود ادندانها مضر ميپنداشتم. بعضاا ده ن وااين چوب را به ده
زيرا در نزد ايشان استعمال  به استعمال آن بودم. ميساخت. ولی باز هم مجبور

می گفتند که اين چوب خيلی مسواک، از سنتهای مهم پيغمبر عليه السلام بود. آنها 
ود. تعفن بدی که در خونريزی دندانهايم توق  نم ی،از چند . حقيقتاا بعدمفيد است

 ن من ديگر وجود نداشت.ا، در دهوجود دارد ن اکثريت انگليسهااده
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مدتی که در استانبول اقامت کردم، در مقابل يک مقدار پول با يک خادم در 
مروان افندی بود. مروان، اسم يک صحابی  ،مس د يک ا ميخوابيدم. اسم اين خادم

 اخادم، يک شخص بسيار عصبی بود. ب. اين می باشدحضرت ممد عليه السلام 
را مروان  ا ش ی،اگر صاحب يک پسر شد) و بمن ميگفت: اسم خود افتخار ميکرد

 بزرگنين مجاهدان اسلام است(. مروان از زيرا،بگذار. 
ه  باست، عيد مسلمانان  که  روز جمعه غذای شبم را مروان افندی ذيه ميکرد.

ته، پيش يک نجار به اسم خالد با معاش هفته وار در ايام باقيمانده هف کار نمی رفتم.
مصروف کار ميشدم،  ظهرمن درين ا از صبح تا  ازينکه ، کار ميکردم.(یهفتگ)

ميداد. نجار در زمان های فراغت  مزد به من ،نص  مزد هفتگی ساير کار گران بمقدار
وليد از  کار، در مورد فضيلت های خالد ابن وليد، بسيار بحث ميکرد. خالد ابن  از

فتوحات گوناگون  .صحابی حضرت ممد عليه السلام بوده، مجاهد بزرگ است
ده است. اما نجار، از برکناری موصوف توسط عمر بن خ اب رنج انجام دا رااسلامی 
 .[۱]ميبرد

 بغايت خالد، نجاری که نزدش کار ميکردم، يک شخص فاقد اخلاق، و
جهتی که بود، به من اعتماد داشت. شايد اين اعتمادش، بخاطر  هر عصبی بود. از
به اسلاميت اهميت نميداد. تنها  ی،يدر خلوت و تنها سخنان وی بود. بهاطاعت من 

اوامر دين اسلام اطاعت ميکرد. نماز جمعه را ادا ميکرد. ديگرانش را  به در نزد همنشينان
 دقيق نميدانم.

به  ظهر )پيشين( عد از کار، بخاطر نمازب چای صبح را در دکان ميخوردم.
از ادای نماز عصر به منزل ا د  بعد مس د ميماندم. در نماز عصر، تامس د رفته 

                                                 

كه سينبب   معلوم شد، يافت نيز ادامه بجای خالد بن وليد ين شدن عبيد بن جراحيعتبعد از  ،پيروزی ها و ظفرها (۱)
 ، بلكه معاونت و ياری خداوند متعال بوده است.نبودههمه آن پيروزی ها خالد 
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لسانهای عربی و ترکی  افندی رفته و در آنجا دو ساعت مانده، از او درس قرآن کريم و
به من  را به خاطر اينکه به شکل بسيارخوب هفتگی خود )درآمد( عايد را ميگرفتم.

ات دين اسلام و يجاببه او ميدادم. حقيقتاا قرآن کريم، ا در هر جمعه آموزش ميداد،
 با تمام باريکی های آن به زيباترين شکل آموزش ميداد. لسانهای ترکی و عربی را
، خواست تا يکی از هنگاميکه از مجرد بودن من م ل  شدا د افندی 

او، به ازدواج من  امادخنان خود را بمن بدهد. اما من اين پيشنهاد وی را قبول نکردم. 
)کسی که از سن  من روی بسيار اصرار ميورزيد. به من ميگفت: پيغمبر گفته است، 

مبر است. وقتی درک کردم که اين حادتهه ازدواج سنت پيغ و من نيس   از بگرداند،
پيوندهای ما ميگردد، به او دروغ گفتم، که: )من ناتوانی جنسی دارم( سبب گسستن 

 با گفتن اين سخن، دوام دوستی و همصحبتی سابق را حفظ نمودم.
آرزوی دل  ی،به ا د افند سپری نمودمسال را در استانبول  بعد از اينکه دو

در استانبول  ؟یرا به خاطر بازگشتنم به وطن ابراز نمودم. گفت: )نرو! چرا ميرو  خود
يک ا ارزانی کرده  را دنيا دين و چه ميخواهی پيدا ميشود. خدای متعال درين شهر هر
اگر آنچنان باشد  ی.و برادری ندار  وفات نموده اند تمادر  و پدر کهگفته بودی    .است

 آن من خيلی عادت کرده بود. ازه به استانبول مسکن گزين شو(. ا د افندی ب
شدنم به استانبول،  مسکن گزينجهت، نميخواست از من جدا شود. در خصو  

اما وظيفه وطنی ام مرا وادار ميساخت تا به لندن برگردم و يک بسيار اصرار ميورزيد. 
راپور )گزارش( وسي  مربوط به مرکز خلافت را به وزارت تقديم کنم و اوامر جديد را 

 .اخذ نمايم
در مورد حوادتهی که  هر ماه يک راپور، اندم،استانبول م دردر مدتی که 
نگاشتم:  )گزارشم( مستعمرات فرستادم. باری در يک راپورم وزارتمشاهده ميکردم به 
او کار ميکنم، اگر از من، عمل لواط را تقاضا نمايد، من چه  ا )شخصی که، من ب

راهم ، سهولت فرسيدن به هدف در جواب برايم گفته شد، )اگر اين کار، در (کنم؟



- 17 - 
 

ی آ ان يوقتی اين جواب را خواندم خيلی قهرم آمد. گو  .ی(هميتوانی انجام د آورد،
اين فعل شني  را در انگلستان از قبل  شاي  بودن ی!بل بالای من فرو ريخته بود.

اما تصور کرده نميتوانستم که بزرگانم اينچنين امر بدهند. چه کنم، چاره ای  ميدانستم.
خاموش ماندم و به  ازين سببآخرين ق ره آن بنوشم.  را تانداشتم جز اينکه جام 
 وظيفه ام ادامه دادم.

بمن گفت:  اشک آلود شده بود. شچشمان وقتی با ا د افندی وداق ميکردم،
 اگر ی،ديگر به استانبول آمد وقتی بار خداوند متعال، مددگارت باشد. )جگر بندم،

 مشر در حضور رسول اس با بخوان! روز )فاتحه بروح من يک  مرده باشم مرا ياد کن.
هم مقابل خواهيم شد.( راستش من نيز خيلی مزون شدم؛ اشک ريختم. اما وظيفه ام 

 بمراتب بالا تر از احساساتم بود.
 
 ترجمه:

 بر بشر زيبد صداق  گر چه اکراه هم ببيند
 حق مددگار کسی باشد که راستی برگزيند
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 قسم  اول
 ســــومفحــــت 

من  از وزارت اوامر جديد گرفته بودند. از من به لندن برگشته و رفقايم قبل تر
س  تنها شش نفر توانسته بوديم أنيز بعد از بازگشت، اوامر جديد گرفتم. اما با ت

 برگرديم.
گفت؛ از جمله چهار نفر باقيمانده، يک نفر مسلمان   نظر به آنچه که دبير

ميگفت که وی راز خود را  دبير با وجود آنهم خوش بود و .مصر مانده است درشده 
روسی الاصل  ذاتاا  در آنجا مانده است. او روسيه رفته و به دوم افشا نکرده است. نفر

دبير از بازگشت او به وطنش متأتهر نبود، بلکه ازين بسيار اندوهگين و نگران بود   بود.
سی ميکرده و با ختم وظيفه اش که شايد او، در وزارت مستعمرات برای روسيه جاسو 

واق  در جوار بغداد،  هدر شهر عمار  ،نظر به اظهار دبير، شخص سوم برگشته باشد.
مربوطات  صنعا( از) شهر شخص را تا ينچهارموزارت،  از اتهر مرض وبا  مرده است.
يکسال گزارشات وی مواصلت مينموده، اما چندی بعد  تا  ن، تعقيب کرده است.

برخورد کرده نشده ، به نشانی از وی وزارتتمام تلاشهای  با وجوداست. ق   گرديده 
ما، ملتی با  را يک فلاکت ميدانست. زيرا دست دادن اين چهار نفر ارت ازوز . بود
 ، يک ماسبه دقيق ورای هر انسانما، ب نابرينهستيم. ب کمنفوس     بزرگ وئوظا

 جداگانه انجام ميدهيم.
 گزارشات هر چهار  کردنبه خاطر تدقيق   راپور از من،اخذ چند  از دبير بعد
خود را تسليم   مربوط به وظائ  ازينکه رفقايم گزارشات ر کرد. بعدئما، يک جلسه دا

، وزيرداشت نمودند. درا دادم. قسمتهايی از گزارش مرا يا کردند، من نيز گزارش خود
با وجود  ش کردند.ان جلسه، فعاليت های مرا ستايگبعضی از اشناک کنند  و دبير

مقام اول را و هانری  [۱]رفيقم گيورگی بيلکودی آنهم در ردي  سوم قرار گرفتم.

                                                 

(۱) George Belcoude 
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کريم و احکام   قرآن ی،عرب لسانهای ترکی و مقام دوم را بدست آورده بودند. [۱]فرانه
 نقاطاما به ذيه گزارشی برای وزارت که، بيانگر  اسلاميه را بسيارخوب آموخته بودم.

ساعت ادامه  از اين جلسه که دو موفق نشده بودم. بعد ضعي  دولت عثمانی باشد،
من آموختن اصلی  وظيفه) من گفتم:. پرسيد سبب عدم موفقيت مرا داشت دبير،

به کارهای ديگر  له، نتوانستمئاسلاميت بود. در خارج ازين مس قرآن کريم و ،لسان
گفت: )بدون   دبير ممنون خواهم ساخت(. ا ا ر  اين بار . امازمان کافی يصيص نمايم
به سخنانش  ( وی.در ردي  اول تو باشميخواستم  وليکنشک تو موفق ميشوی 

 چنين ادامه داد.
 چيز است: آينده وظيفه تو، دو )ای هيمفر، در سفر

آنها داخل گرديده، تثبيت کردن  استفاده از نقاط ضعي  مسلمانان به وجود با -۱
 اساساا . سازيممين أرا از آن نقاط ت جدا کردن مفاصل آنها بتوانيم نقاطی است که

 د ن همين شيوه است. طريقه وارد کردن شکست بر
وقتی اين نقاط را تثبيت نمودی و گفته های مرا عيناا انجام دادی ]يعنی زمانی که  -۲

[ به ینداز ديگر بيهم  هرا ب آنهابتوانی  نموده، توانستی ميان مسلمانان، فاصله ايجاد
 صفت موفق ترين نماينده و برنده مدال وزارت خواهی شد(.

آن  عروسی نمودم. در [۲]شوی ايم ماريعمو با دخن  .لندن ماندم درشش ماه 
 کلتور  دارای ذکا متوسط، با ی،شو  ا. ماريبود هسال ۲۳و او سال داشتم  ۲۲زمان من 
مسعودترين زمان  ترين و با نشاطيک دخن به غايت زيبا بود.  ی،عمولم )فرهنو(

وی سپری نمودم. خانمم حامله بود. آمدن مهمان نو را  آنروزها با در حيات خويش را،
 ميکشيديم که، به خاطر رفتن به عراق امر صادر گرديد. انتظار

                                                 

(۱ )Henry Franse 

(۲ )Maria Shvay 
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رسيدن اين امر ملولم ساخت. ، ولادت پسرم را انتظار داشتمدر هنگاميکه 
قائل بودم و هوسيکه در مورد پيشگامی در بين اهميت و ارزشی که به وطن خود  اما،

 .رفقايم و کسب شهرت در سر داشتم از احساسات پدرانه و شوهرانه ام فائق تر بود
 را کار  ،ما فرزند تولد تا داشت، آرزوخيلی  خانمم را پذيرفتم. از اينرو بدون ترديد امر

گريه    دوی ما، هر ،روز وداق در ولی به سخنانش اهميت ندادم. جيل بياندازم.أبه ت
با  نو و همن نيز درباره آشيان و من ق   نکن! هايت را ازنامه کرديم. خانمم گفت: )
قلبم، طوفانی برپا کرده  در شخواهم نوشت.( اين سخنان هانامه  ارزش ما مانند طلا،

با او  ولی توانستم بر احساساتم غالب شوم.بود. کم مانده بود، سفر را اب ال نمايم. 
 آخرين تعليمات به بنای وزارت رفتم. اخذ به خاطرو  وداق نمودم
شهر بصره عراق دريافتم. قسمتی از باشنده گان  در خود را ،از شش ماه بعد

؛ که يک شهر عشاير استتی ديگر شيعه بودند. در بصره  مقس اين شهر سنی و
 ای اولين بار بابر  زندگی خود عرب، فارس و يک کمی نصرانی نيز ديده ميشد. در

که سخنش در ميان افتاد، يک    در اين او فارس ها در آنجا مقابل شدم.  شيعه ها
  کمی از شيعه و سنی بحث نمائيم:

ممد عليه السلام و پسر عم  بنت)به زوجه فاطمه  که:  شيعه ها ميگويند
سلام مد عليه الو ميگويند که: م .تاب  هستند ممد عليه السلام علی ابن ابی طالب

 ين نموده بود(.يرا خليفه تع خود علی را، و يازده تن امام از اولاد او بعد از
حسين حق به  حسن و ی،به باور من نيز، شيعه ها در مورد خلافت عل

صاحب صفات عالی و  ی،عل به درکی که از تاريخ اسلام دارم؛ جانب اند. زيرا نظر
شدن حسن و حسين به صفت خليفه، از  ينتعي ممتاز بوده، که ميتوانست خليفه باشد.

به شبهه می چيزی که مرا ولی  پندارم.ی را دور از حقيقت نم طرف ممد عليه السلام
انداخت به خلافت تعيين شدن پسر حسين و هشت تن از نبيره هايش توسط ممد 

 در زمان وفات ممد عليه السلام حسين هنوز طفل بود؛ زيرا .عليه السلام می باشد
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 ممد عليه السلام حقيقتاا  اگرفهميده بود که او صاحب هشت طفل ميشود.  چگونه
 برای او، خداوند، خبر دادن با که مسيح از آينده خبر ميداد،اين مثل ،پيغمبر باشد

دانستن آينده نيز ممکن است. اما در پيغمبر بودن ممد عليه السلام ما نصرانيها 
 مشکوک هستيم.

ممد عليه السلام خيلی زياد  بودن لايل پيغمبر: )دکه  مسلمانان می گويند
آنان قرآن است(. قرآن را خواندم. حقيقتاا يک کتاب بسيار عالی  است. يکی از

زيرا در داخل آن دستورات،  بلند است. است. حتی از تورات و انجيل بمراتب عالی و
 غيره وجود دارد. و اخلاقيات و نظامها

. اينگونه  نخوانده و ننوشته استالسلام که حيرت دارم! ذاتی چون ممد عليه 
به آنگونه اخلاق، ذکاوت و شخصيت که يک  کتاب عالی را چ ور به ميان آورد.

شخص با سياحت فراوان، با تعليم و م العه زياد نميتواند بدست بياورد، او چگونه 
 حضرت ممد عليه السلام بود؟ بودن ل پيغمبرئدلا آيا اينها، توانسته صاحب شود.

 تدقيقهميشه  ،درباره پيغمبری ممد عليه السلام برای واصل شدن به حقيقت
تن از پاپ هايی که در لندن بود  را به يک خويش هپژوهش ميکردم. باری انديش و

يک جواب قناعت بخش  سخن گفت. نتوانستخصومت  با عصبانيت و .م رح نمودم
 پرسيده بودم. از او نيز نتوانسته بودم يکه از ا د افندی . چند باری در ترکيبدهد

 له رائخودم مس ،در اصلبگيرم. اين نيز يک حقيقت است که  جواب اطمينان بخش
بالای  و خواهند دانست. زيرا می ترسيدم که جاسوسی مرا .واضح سوال نکرده بودم
 من مشکوک خواهند شد.

مايم؛ بدون شک او از پيغمبران ستايش مين من ممد عليه السلام را زياد
يک نصرانی به پيغمبری وی  حيثمن به  اماخوانده ايم.  خداست که ما در کتاب ها

 .داهی ها و نابغه ها بسيار فائق تر ميباشد از هنوز ا ان نياورده ام. بدون شک او
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وفات پيغمبر، ابوبکر، عمر،  از همچنان می گويند: )مسلمانان، بعد سنی ها
 علی را به خلافت سزاوار شناخته اند(.عثمان و 

نصرانيت زياد است.  در ()خصوصاا  تمام اديان، به ويژه اينگونه اختلافات در
 به دوام اينگونه مناقشات بی فايده است.، علی وفات کردند هم عمر و هم اينکهبرای 

نظر من اگر مسلمانان از عقل کار بگيرند به امروز خود می انديشند؛ نه به گذشته 
 .[۱]های دور

صحبت شيعه و سنی  روزی در اداره وزارت مستعمرات در مورد اختلاف
سنی را   بفهمند، اختلاف شيعه وزندگی  همسلمانان اگر چيزی دربار ) :که  گفتم  .نمودم

کسی از آنها سخنانم را ق   نموده گفت: )تو   فوراا  د(.نو هم متحد ميش کنار گذاشته با
تحد ساختن مسلمانان را . نه اينکه راه های میمين کنأوظيفه داری اين اختلافات را ت

 (.یدريافت کن
برای من گفت: )ای هيمفر، بدان که  قبل ازينکه به سفر عراق بروم دبير

انسانها اختلافات طبيعی وجود خلق نموده ميان  قابيل را خداوند از زمانی که هابيل و
قبيله،  کرد. اختلافات رنو،  اين عدم تفاهم تا برگشت مسيح دوام خواهد دارد.
 است. ازين قراری دين ملی و ی،اراض

                                                 

دريينن مينورد  سيننی هينانظينر  بينهتشيني  اسينت. مبينانی  اساسات و به آن باور داشتن، از و سخن گفتنخلافت  ربارهد (۱)
 .جينينينوان انگلينينينيه، علينينينوم دينينينينی را بينينينا معلومينينينات دنيينينينوی عوضينينينی ميگينينينيرد، مخلينينينوط مينينينی سينينينازد صينينينحبت كينينينردن لازم نيسينينينت.

، هميشينه بينه معلومينات جدييند و پيشينرفته دسينت يافتينه، در فينن، ينيينک یمسينلمانان مثينل اينکينه او ميگوييند در علينوم دنيينو 
امينا نصينينرانيها، در  .رقينينی کسينب کينرده انينيندتطبابينت، از عقينينل و وربينه پينيروی کينينرده همينواره  )تکنيينک(، حسيناب، معمينيناری و

گاليلينه سينتاره شينناس فن از عقل پيروی کردن را گناه  رده، ولی علوم دينی را بر حسب عقل خودشان تغيير داده اند.  
را از مسينينيحيت افينينروز  ، پيناپ هينينا، اوبينينراز كينينردن آنا بينينا امينا ، گينينردش زمينين را از مسينينلمانان آموختينينه بينينود.یايمعينروف ايتاليينين

 رهينينائی يافينينت. دوبينيناره ،و توبينينه نمينينود آنکينينه گفينينت: )زمينينين در گينينردش نيسينينت.(بعينيند از  )اخينينراج( نمينينوده بينينه حينينبه انداختنينيند.
ايينن علينوم را   بينه قينرآن كينريم و احاديينث شينري  متابعينت دارنيند.تنهينا بلكه  ، نه به عقل،یمسلمانان در علوم دينی و ا ان

 تغيير نمی دهند. مانند نصرانيها ،ن نارسا استکه عقل در ادراک آ
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، وظيفه تو شناسايی اين اختلافات به شکل بسيار خوب و ارائه اين بار
اختلافات را تشديد  ميان مسلمانان  باره به وزارت است. اگر بتوانی در معلومات درين

 بزرگنين خدمت را به انگلستان انجام خواهی داد. ی،کن
سعادت، ما انگليسها در ميان تمام دولت  به خاطر زندگی کردن در رفاه و

 مجبور هستيم. ها و تفرقه فتنهبه راه اندازی همچنين  های دنيا و مستعمرات خويش
اگر چنين نباشد  .از پا در آوريم وانيماينگونه فتنه ها ميت اب نيز تنهادولت عثمانی را 

، خود تمام قوت . بای کندحکم ران يک ملت کثير ميتواند بر يک ملت قليل چگونه
ا داخل شو! بدان که دولت عثمانی و آنج از   را جست و و دريافت کن ونقاط ضعي

را بنابرين وظيفه تو اينست که، خلق . خود را سپری می نمايند  يايران دوره های ضع
سرچشمه تمام نشان ميدهد که: ) تاريخ ی.در مقابل اداره چيان به عصيان سوق نماي

آنکه رشته های اتحاد، دوستی و مبت  از بعد خاستن مردم است(. به پا ،اانقلابه
 براحتی ميتوانيم آنانرا نابود سازيم(.مسلمانان گسيخته شده قوذايشان متلاشی شود 
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 قســــم  اول
 فحـــــــت چهـــارم

شينينينيندم. اسينينينينم امينينينينام  ايگزيندر يينينينينک مسينينينين د جينينينين شينينينينهر بصينينينينره،بينينينينه رسينينينينيدن  پينينينينه از
بينينينه  و معرفينينی شينيندهبينينا او  عينينرب الاصينينل و از اهينينينل سينيننت بينينود. ی،مسينين د شينينيخ عمينينر طينينائ
 بيناران شينده، زيينراز من مشينکوک صحبت بوديم که ی ابتدا در صحبت آغاز نمودم. هنوز

نجينينات بينيندهم  را يينينن صينينحبت هينينای مهلينينک خينينودالات قينينرارم داد. مينينن بينينه خينيناطر اينکينينه از ؤ سينين
شاگردان ا د افنيندی مينی باشينم کينه  از .هستم شهر ا غدر ترکيه همن باشند) چنين گفتم:

برخينی از آن معلومينات ( .نزد نجاری به نام خالد کينار ميکينردم در استانبول سکونت دارد.
ترکينينينی  بينينه چنينيند جملينينه و .نقينينل کينينردم کينينه در مينيندت اقينينامتم در اسينينتانبول بدسينينت آورده بينينودم

 بينا اشينيناره چشينينمان خينينود، بينه يکينينتن از کسينينانی کينه آنجينينا حضينينور داشينينتند، امينينام .سينخن گفينينتم
او جينواب مثبينت داد.  و .يينا نادرسينتی جملينه هينای ترکينی مينن سينوال نمينود در مورد صحت و

امينا دچينار سينقوط خيينال )پکينر( گشينتم،  را اقناق کينرده بينودم خيلينی ممنينون بينودم. امامازينکه 
مينينن مشينينکوک شينينده اسينينت و مينينرا جاسينينوس  هبينين امينينام م کينينه جنينينابدانسينينت زيينينرا چنينيند روز بعينيند

کينينينه از   ميينينينان او و والينينينی شينينينهری آگينينيناهی يينينينافتم کينينينه ترکيينينينه گمينينينان بينينينرده اسينينينت. بعينينيند از چنينينيند
 .اختلاف و خصومت وجود داردين گرديده بود يطرف سل ان تع

عمينينينينر افنينينينيندی جينينينيندا شينينينينوم، در آنجينينينينا در  امينينينام مجبينينينينور شينينينيندم از مسينينينين د بعينينيند ازينکينينينينه
خارجيان زندگی ميکردند يک اطاق کرايينه   که مسافران و  مسافرخانه()کاروانسرا، سرايی 

يينک آدم ا ينق بنينام مرشيند  )کاروانسينرا، مسينافرخانه(کرده منتقينل گردييندم. صيناحب سينرای 
بينينه  بم ينينرد خوانينينده شينيندن اذان نمينيناز صينينبح و هينينم ميينينزد صينينبح راحينينت مينينرا بينينر افنينيندی بينينود. هينينر

مينينينن مجبينينينور بينينينودم از او  و بيينينيند.بينينينه شينينيندت ميکو  در اطينينيناقم را خينينيناطر بيينينيندار کينينينردن بينينينه نمينينيناز،
جينينينينا برخاسينينينينته نمينينينيناز صينينينينبح را ميخوانينينينيندم. بعينينينيند بينينينينه مينينينينن  از مينينينينن نيينينينينز بنينينينينابرين .اطاعينينينينت نمينينينينايم

)خوانيندن قينرآ  :گفينتم  اوه يکبينار بين (.یمتعاقب نماز صينبح، قينرآن کينريم باييند بخينوانت: )ميگف
)خينينينواب کينينينردن دريينينينن  گفينينينت:  ؟( جوابينينيناا یرا اينقينينيندر اصينينينرار مينمينينينائن کينينريم فينينينرض نيسينينينت، چينينين
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نيينز  ايينن امينر او در بجينا آوردنبيندبختی مينی آورد(.  ساکنين سرای فقينر و به سرای و وقت،
 اينگونينينه عمينينل نکينيننم مينينرا از سينينرايش خواهينيند رانينيند. در صينينورتيکه ميگفينينت: زيينينرا بينينودم. مجبينينور

ن هينينر روز بيشينينن از آ از ذان، نمينيناز صينينبح را ميخوانينيندم و بعينيندااز  بعينيند فينينوراا  بينينه همينينان سينينبب،
 دم.يکساعت قرآ ن کريم ميخوان

آن زمينينانی کينينه تينينو ايينينن اطينيناق را   مرشينيند افنينيندی نينينزد مينينن آمينينده گفينينت: )از ،يينينک روز
سينينرم دردهينينای زيينينادی مينينی آيينيند. مينينن ايينينن را بينينه شينينومی تينينو توجيينينه مينينی  بينينر ی،کرايينينه گرفتينينه ا

يينا اينکينه  و ی،ازدواج می کنين يا است. تو مجرد بودن نحوست و ی،نمايم. زيرا تو مجرد هست
کينافی بخيناطر ازدواج نيندارم(. آنچينه را کينه بينه دارايينی  گفينتم: )  (. بينه اویسرای را ترک ميگينوئ

آدمينينی بينينود کينينه بخينيناطر  ی،. زيينينرا مرشينيند افنينيندنميتوانسينينتم بگينينويم ا ينيند افنينيندی گفتينينه بينينودم بينينه او
اينکينينه بدانينيند راسينينت ميگينينويم و يينينا دروغ، ميتوانسينينت مينينرا برهنينينه کينينرده مينينل عينينورت مينينرا کنينيننل 

 .نمايد
 را ا ينان! تينو آيينت پروردگينارت ضينعي گفتم، مرشد افندی گفينت: )ای   وقتی اينرا
اگر تهيدس  باشـند، الله بـا  عـف خـويش، ايشـان را  نـی “ ميفرمايد: نخوانده ای که مألاا 

 .الاخره گفينينتم: )بلينينی مينينن ازدواج ميکينيننمبينين . بينينه حينينيرت افتينينادم و درمانينيندم(. ”[۱]مــی ســازد
ميتينينوانی را دخينيننی بينيندون مصينينرف  يينينا ؟ ویهسينينت آمينينادهپينينول مينينورد ضينينرورت،  أمينبينينه تينينولينينی 
 ؟(.بيابی

ميناه رجينب يينا  آغيناز تينا .مينل گفينت: )مينن اينينرا نمييندانمأاز قيندری ت مرشد افندی بعد
ماه رجب نيينز بيسينت و  يا اينکه از سرای خارج خواهی شد(. به شروق ازدواج ميکنی و

 روز باقيمانده بود. پنج
 : مينينرم؛ صينينفر؛ ربيينين  الاول؛ ربيينين نمينينايم بينينه ايينينن مناسينينبت مينيناه هينينای اسينينلامی را ذکينينر

شينوال؛ ذی القعينده؛ ذی  ؛جمينادی الاول؛ جمينادی الآخينر؛ رجينب؛ شينعبان؛ رمضينان الآخينر؛

                                                 

 .۳۲آي   ،سوره نور (۱)
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نيينز نمينی  ا  ه. ماه های ايشان آنچنان که از سی روز بيشن نميشود از بيست و نينه روز
 .بستگی داردبه حساب ماه تواند کمن باشد و 

 شينينينرط هبينين کينينينار پيينيندا کينينرده، از سينينينرای مرشينيند افنينيندی خينينينارج شينيندم.  پينينيش يينينک نجينينار
معينينينيناش نينينينيناچيز، بينينينينه توافينينينينق  د، بينينينينابينينينينو  دکينينينيناناباطينينينينه ام مربينينينينوط بينينينينه صينينينيناحب  اعاشينينينينه و اينکينينينينه،
بينينه دکينينان نجينينار انتقينينال دادم. نجينينار  خينينود را  مينيناه رجينينب هنينينوز نيامينينده بينينود کينينه اشينينيا رسينينيديم.

بينينينا مينينينن ماننينينيند  رد بينينينود.جينينينوانمخراسينينينان يينينينک آدم شينينينيعه هينينينای شخصينينينی بنينينينام عبدالرضينينينا، از 
هينر . بودم به آموزش فارسی پينرداختم فرصتی که نزد او از استفادهبا  ميکرد. رفتارپسرش 

هينر  دراز سياسينت تينا اقتصيناد،  ،جم  ميشدند روز به وقت عصر شيعه های ايرانی نزد او
خليفينينه ايکينينه در اسينينتانبول  بينينه و هينينم حکومينينت خينينود بينينه هينينمموضينينوق صينينحبت مينينی کردنينيند. 

فينوراا موضينوق  هنگاميکينه يينک شينخص بيگانينه بياييند، زبان درازی ميکردنيند. خيلی زياد بود
 موضوعات شخصی به صحبت ميپرداختند. درداده،  بحث را تغيير

 بينرای اينکينه ترکينی ييناد داشينتم مينرا کينه  دانسينتم بمن خيلی اعتميناد ميکردنيند. بعيند هينا
بينه  به دکان نجاری ما گاه گاهی يک نوجوان، سر ميينزد. از مردمان آذربايجان ميپنداشتند.

ــــن ) ميدانسينينينينت. ا ينينينينش ترکينينينينی را وفارسينينينينی  ی،زبانهينينينينای عربينينينين قيافينينينينه طالينينينينب علينينينينم، محمــــد ب
 و بغايينينينت بلنينينيند پينينينرواز يينينينک شينينينخص بينينينی نهايينينينت ايينينينن نوجينينينوان، بينينينود.  یعبـــدا وها  نجـــد
عليينينينه حکومينينينت ايينينينران  بينينينر حاليکينينينه بينينينه حکومينينينت عثمينينينانی دشينينيننام ميينينينداد، در عصينينينبی بينينينود.

 بينه ايينن سينبب بينود کينه، هينر دوسينتی او، بينا صيناحب دکينان مينا، عبدالرضينا، چيينزی نميگفينت.
 فارسينی را ی،اسينتانبول بودنيند. امينا ايينن جينوان سينن خليفينه اسينلام واقين  دردوی شان مخال  

دريينينن  ؟نينيندميتوانسينينت رفاقينينت ک چگونينينه بينينود شينينيعه کينينه  بينينا عبدالرضينينا چگونينينه ميدانسينينت؟ و
ان . اکثينينر سينيناکنبچشينينم ميخورنينيندو ماننينيند بينينرادر  شينينيعه هينينا ملاقينينات کينينرده سينيننی هينينا بينينا شينينهر
 زياد بودند. ترکی ميدانستند نيزکسانيکه هم فارسی ميدانستند.   شهر هم عربی و اين

 عليينه شينيعه هينا بينر اکثريينت سيننی هينااينکينه  با وجينودسنی بود.  ممد نجدی ظاهراا 
 شينيعه هينانيند، او نمايرا تکفينير مينی  شينيعه هينا ک قسينمت از آنهيناو حتينی يين سخن می گويند
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 بينينه يکينينی از مينينذاهب چهارگانينينينهيينينينت بينينرای وجينينوب تابع ی،د. ممينينيند نجينينديينينرا هينينيچ نمينينی رنجان
مينينورد  کتينيناب خداونينيند در  ميگفينينت: )در هيچگونينينه سينينبب را مشينيناهده نميکينينرد. و ی هينيناسينينن  

آيينيناتی کينينه در ايينينن مينينورد وجينينود داشينينت  از ايينينن مينينذاهب هينينيچ گونينينه دليينينل وجينينود نينيندارد.( و
 تغافل ميکرد. و به احاديث شري  اهميت نميداد.

از وفينات پيغمينبر  له چهارمذهب: از ميان اهل سنت يينک قينرن بعيندئبه مس ياييمب
مالينينک  بينينن حنبينينل، مينيند عليينينه السينينلام ايينينن چهينينار عينينالم ظهينينور نمينينود: ابوحنيفينينه، ا ينيندايشينان م

را بينينينه تقليينينيند از ايينينينن  سينينينن ی هينينينا . بعضينينينی ازخلفينينينا نيينينينزیبينينينن انينينينه و ممينينيند بينينينن ادريينينينه الشينينينافع
بغير از همينين چهينار عينالم هينيچ کينه ديگينر  که،  گفتند  . ووادار ساختندچهار عالم متبحر 

. ايينينينن دبينينينيرون آور  احکينينينام نمينينينی توانينينينديعنينينينی  ،د نمايينينيندنميتوانينينيند در قينينينرآن کينينينريم و سينينيننت اجتهينينينا
منينين   ايينينن .گينينرددبينينرای مسينينلمانان مسينيندود   ادراکهينينای علينينم و ر د تينينا حرکينينت باعينينث گرديينيند،

 اسلام نشان داده ميشود. (توق فنت )عامل  ، به حيثاجتهاد
بمنظينينور انتشينينار مينينذهب خينينويش از ايينينن حينينرف هينينای نادرسينينت اسينينتفاده   شينينيعه هينينا

تعينينداد اهينينل سينيننت نبينينود.  )يينينک دهينينم( مدهينين يينينک بينينر هبينينه انينينداز  هينينانفينينوس شينينيعه . کينينرده انينيند
. زيينرا اجتهيناد اسينت. اين يک امر طبيعينی اندرسيده  اکنون افزايش يافته به تعداد سنی ها
را يعنينی علينوم احکينام را گسيننش داده ادراک )انيندر شبيه يک سلاح است. فقه اسينلامی 

نيينينينز همچينينينون سينينينلاح فرسينينينوده  اجتهينينيناد منينينين سينينيننت را وديينينيند مينمايينينيند.  قينينينرآن کينينينريم و( یيينينيناب
خينينينود، بسينينينتن دروازه معينينينين مينينيندود مينمايينينيند. ايينينينن  چهينينينار چينينينوباحکينينينام را در يينينينک  اسينينينت.
سينينلاح  گينينوش نينيندادن بينينه احتياجينينات زمينينان اسينينت. آنگاهيکينينه سينينلاح تينينو کهنينينه و  و ادراک

م  بر گمينان ميين  .یيينا زود پينيش آن د ينن مکينوم بينه شکسينت هسينت د ن مکمل باشد دير و
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صينورت  دان اهل سيننت دروازه اجتهيناد را بيناز خواهنيند کينرد. درآينده نزديک هو ن که در
 .[۱]اکثريت خواهند شد شيعه هاآنها اقليت و  ،از چند قرن بعد ،عدم انجام اين کار

ا ينينان، اعتقينيناد و چيزهينينای بينيناور کينينرده ايينينن چهينينار مينينذهب اهينينل سينيننت بينينا يکينينديگر ]
هايشينان تنهينا در عبينادات  تفيناوت . هيچ فرق در ميانشينان وجينود نيندارد.يکسان می باشد

بينه دوازده فرقينه  ا ان است. و اما شيعه ها دری برای مسلمانان، سهولت نيز اين و است.
 )ملـت و نحـت انيند. اينهينا در کتيناب  درآمينده سينلاح فرسينوده شينده ، بينه حالينتجدا گرديينده

 مفصل تحرير يافته است.[
  نفينينه باتينين سينيننت، ادراک قينينرآن کينينريم و مينينوردممينيند، جينينوان خودپسينينند نجينيندی در 

 بينينينه بلکينينينه ،نظريينينينات علمينينينای زمينينينان خينينينود و امامينينينان چهينينينار مينينينذهب بينينينه نينينينه تنهينينينا خينينينود بينينينود.
يينينک آيينينت  وقتيکينينهنميکينينرد.  هينينيچ اعتبينينار نيينينز رنظريينينات صينينحابی بينينزرگ چينينون ابينينوبکر و عمينين

مـن بـه ) ،گفتينه اسينت کينه  پيغمينبر»گمان می برد، چنين ميگفت: مخال  آنها   ،قران کريم را
 هصينينحاب، سينيننت ،)مينينن بينينه  ينينا قينينرآن نگفتينينه اسينينت کينينه: .ســن  را واگشاشــتم  شــما قــرآن و

بنينابرين بينرای هينينر کينه تيناب  شيندن بينه قينرآن و سينيننت  «.[۲] وعلمينای مينذاهب را واگذاشينتم(
فينينرض اسينينت، ولينينو اينکينينه بينينه اقينينوال مينينذاهب و بينينه فرمينينوده هينينای صينينحابه و علمينينا  هينينر انينيندازه 

 .[۳]مخال  هم باشد
                                                 

بيينان نشينده،  ب ور واضينح نصو ، يعنی در آيات كر ه و احاديث شري  در احکامی را که به علما  متبحريکه (۱)
لازم  بينرای مجتهيند شيندن ی کينهشينراي  گفتينه ميشينود.  )مجتهد در ك نمايند،  بيان گرديده است، بتوانندسربسته  غامض و
از ه رت  بعد ما مفصلاا تحرير گرديده است. چهار صد سال )منافع نافره  و )سرادت ابديه ای بها، در كتمی باشد

بينه همينين بهانينه کينه ذناديق  د نان اسلام و .باشد، نرسيد مالکشرايط  به اينرسول اس صلی اس عليه وسلم عالمی كه 
احکينام  ،. در حاليكينه مجتهيندانمبينادرت ورزيدنيندبينه از پينا درآوردن اسينلاميت از درون  (،ميكنيمما اجتهاد ) می گفتند:

اهينل سيننت ابهينای گونه حوادتهی را که تا قيامينت بظهينور خواهيند آميند از نصينو  دريافينت کينرده انيند و همينه اينهينا در کت  هر
 تحرير يافته است.

 .انکار ميکندكرام را امر مينمايد، به اصحاب  كه، تابعيت   رااحاديث شريفی  اين سخنش، با یممد نجد( ۲)
 تعرضبه علمای اهل سنت  ،یشخصيت دين، در لباس خائن ، افراد جاهل ویكشور اسلام  هاكنون در هم( ۳)

، وهابيت را مدح مينمايند. همه شان در هر جا از سخن ید و در مقابل اخذ پول هنگفت از عربستان سعودنميكن
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 شينينينينينخص نجينينينينيندی و در منينينينينينزل عبدالرضينينينينينا در بحينينينينينث روی دسينينينينيننخوان، ميينينينينينان ممينينينينيند
آنجينينا، بنينام شينينيخ جينواد قمينينی کينه يکينينی از علمينای اهينينل تشيني  بينينود چنينين مناقشينينه  در مهمينان

 ای سپری شد:
چينرا ماننيند تشيني  بينه  ی،بودن علينی را قبينول ميکنين مجتهد در حاليکه -شيخ جواد 

 ؟یوی تاب  نميشو 
قينينول او  سينيناير صينينحابی ديگينينر اسينينت. زيينينرا علينينی نيينينز ماننينيند عمينينر و -ممينيند نجينيندی 

]در حاليکينه سينخنان همينه  .شينود ح ينت ميتوانيند تنها قينرآن و سيننت نميتواند.ح ت شده 
 .[[۱]کدام ايشان را بما امر نمود  تابعيت از هر ،ما پيغمبر ح ت است. اصحاب کرام

)مــن شــهر علــم هســتم، علــی نيــز بنينينابر اينکينينه پيغمينينبر مينينا ميگويينيند:  -شينينيخ جينينواد 
لازم نمينينينی  هينينيناموجوديينينينت يينينينک فينينينرق در ميينينينان علينينينی و ديگينينينر صينينينحابی آيينينينا  ،دروازه آنســـ  

 افتد؟
، پيغمينبر مگينر نميگفينت، )مينن بينه مينی بينود اگر سخن علينی ح ينت -ممد نجدی 

 قرآن، سنت و علی را واگذاشتم(؟ ، ا
را در يينک حينديث ميتوان قبول کينرد کينه چنينين گفتينه اسينت. زيين ی،بل -شيخ جواد 
و علينی بينزرگنين  .ميگـشارم  اهـت بيـ  را وا)کتـا  خـدا و ، اسينت کينهشري  ديگينر گفتينه 
 اهل بيت است.
 .چنين گفتن پيغمبر را انکار کرد ی،ممد نجد

                                                                                                                        

 امامچهار  ،مثابه سلاح استفاده مينمايند. در حاليكه هيچ يك از سخنان اصحاب كرام ، بهیفوق الذكر ممد نجد
اهل سنت به قرآ ن كريم و علمای  ]امامهای چهار مذهب بر حق، يعنی مذاهب حنفی، شافعی، مالکی و حنبلی[

نموده اند. وهابی ها، را توضيح و تشريح  آنها ،و احاديث شري ، مخال  نيستند. به اينها هيچ يك علاوه نيافزوده
 .مانند انگليه ها، با دروغ ها مسلمانان را فريب ميدهند

،  ی)صحابحضرت ممد صلی اس عليه وسلم مشرف شده باشد  و جميل مباركروی انكسی را كه به مشاهده ( ۱)
 .گفته می شود  )اصحا  يا  و )صحابه ايشانرا،  چندين تن از
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 خاموش ساخت. ، ممد نجدی راقناعت بخششيخ جواد، نيز با دلايل 
چنينينين گفتينينه  پيغمينينبر ادعينينا ميکنيينيند کينينه) ينينا  :گفينينت  بينينا اعينينناض ی،ممينيند نجينيندولينينی 

سينيننت  . بسينينيار خينينوب، را واميگــشارم خــود بيــ مــن بــه شــما کتــا  الله و اهــت )اسينينت: 
 ک ا ماند؟(.  رسول اس در

)کتــا  خــدا و سينيننت رسينينول اس، ايضينيناح قينينرآن اسينينت. رسينينول اس  -شينينيخ جينينواد 
، کينينينه نيينينينز مينينينی باشينينيند از کتينينيناب اس، سينينيننت او . مقصينينينداسينينينتگفتينينينه   را ميگـــشارم  ماهـــت بيـــت

 .اس استايضاح کتاب 
، پينينه ايضينيناح اسينينتن سينينخنان اهينينل بيينينت ايضينيناح قينينرآ در حالتيکينينه -ممينيند نجينيندی 

 ؟اردآن، با احاديث چه لزومی د
بينه يينک تفسينير قينرآن کينه  ی،تينان و از وفينات حضينرت مميند، ام   بعيند -شيخ جينواد 

همينين سينبب اسينت کينه، حضينرت  از .جوابگوی نيازهينای زمينان باشيند، احتييناج نشينان دادنيند
شينيندن بينينه اهينينل بيينينت را کينينه  تينيناب  شينيندن بينينه قينينرآن را کينينه اصينينل و عمينينده اسينينت و تينيناب پيغمينينبر 

قرآن را به طوری تفسير کرده است که به احتياجينات زمينان بتوانيند جينواب بدهيند، بينه ام ينت 
 .خود امر کرده است

ازيينينن مناقشينينه خيلينينی خوشينينم آمينيند، ممينيند نجينيندی در مقابينينل شينينيخ جينينواد پينينير، ماننينيند  
 ساکت ماند. خاموش و گن شکی به دست صياد،

. زيينرا بيحرمتينی وی يافته بودممد نجدی آنچه را که جست و ميکردم در وجود م
درک قينينرآن و  مينينوردنش، در داهميينينت نينيندانيينينز بينينه چهينينار خليفينينه  نسينينبت بينينه علمينينای معاصينينر،

و بيندام  دنبدسينت آور رای سنت صاحب ديد مستقل بودنش، از ضعي  ترين نقاط او بين
کينه در ترکيينه نينزدش آمينوزش   ک يناانداختنش بود. اين جوان مغرور ک ينا و آن ا يند افنيندی  

هينيچ قينوتی نميتوانسينت  بينه کينوه شينباهت داشينت. سينل  هينايش! آن عالم، ماننيند ديده بودم
 ،بزبينينينينينينان بيينينينينينيناورد اسينينينينينينم ابوحنيفينينينينينينه را ميخواسينينينينينينت . زمينينينينينينانی کينينينينينينهزدرا از جينينينينينينايش بي ينينينينينينا سينينينينينينا او
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را بگينينيرد  بخــاریو آنگينيناهی کينه ميخواسينينت کتينيناب حينديث  وضينينو ميگرفينت. و برميخاسينت
 اعتماد ميکنند. بی نهايتبه اين کتاب  نيز برخاسته وضو ميگرفت. سنی ها

ميگفينت: )مينن از ابوحنيفينه  و .اسينتخفاف ميکينردابو حنيفينه را  ی،اما، ممد نجد
 .[۲]باطل است  ی)بخار علاوه برين ادعا ميکرد که نص  کتاب  ([۱]ميدانم خوبن

ميند: جمه ميکينردم، حادتهينه ذيينل بينه يينادم آرا به ترکی تر  خاطرات هيمفرهنگاميکه ]
 اسينتاد!پرسينيد: ) شيناگردانم حينين درس، يکينی از در معلينم بينودم. دبيرستان() ليسه يک در

گفينينت: )آيينينينا   ؛گفينينتم: )بلينينی ميشينينود.(؛  مسينينلمانی کينينه در جنينينو بمينينيرد آيينينا شينينهيد ميشينينود؟(
نيينينينز شينينينهيد  بحينينينر غينينينرق شينينينود، اگينينينر در) گفينينينت:  ؛(یگفينينينتم: )بلينينين  ؛پيغمينينينبر ايينينينن را خينينينبر داد.(

اگينينر از ) گفينينت:  ؛(.گفينينتم: )بلينينی ميشينينود وهينينم تهينينواب آن بمراتينينب بيشينينن ميشينينود  ؛ميشينينود؟(
 پيغمبر ما ازيينن هينا)آيا  گفت:؛  گفتم: )بلی ميشود.(  ؛طياره فرو افتد نيز شهيد ميشود؟(

  خنينده کنينان بينه شينيوه يينک قهرمينان ؛گفينتم: )بلينی خينبر داده اسينت(  ؛خينبر داده اسينت؟( نيز
اسينينينينم  ۹۹دم! پيغمينينينينبر مينينينينا فرزنينينينينگفينينينينتم: )  ؛(آنزمينينينينان طيينينينيناره وجينينينينود داشينينينت؟ گفينينينت: )اسينينينينتاد،

)جـــامع يينينينک صينينينفت مقبينينينول شينينينان اسينينينت. يينينينک اسينينينم شينينينان  بيينينينانگرهينينينر اسينينينم شينينينان  دارنينينيند.
  پيغمينبر مينا فرمينوده انيند ک. اينيننينديک کلمينه ميفهماند است. چيزهای زيادی را با ا کليم 
 بينينا ايينينن جينينواب مينينرا صينينفلک،  .فــرو بيافتــد شــهيد ميشــود جــای مرتفــع)کســی کــه از  کينينه:

در قينينينرآن کينينينريم و احاديينينينث شينينينري ، احکينينينام و   ماننينينيند ايينينيننتفکينينينر و حينينينيرت اسينينينتقبال نمينينينود. 
را بيينان نواهی زيادی وجينود دارد کينه هينر کيندام معينانی مختلين   زيادی يعنی اوامر و اتکلم

کينردن    )اجتهـاد به دريافت اين معانی و انتخاب کردن معنينی لازمينه از بينين آنهينا . ميفرمايد
وان اجتهينينيناد کينينينرد، لازم و ضينينينروری اسينينينت کينينينه عينينينالم عميينينينق و بينينينرای اينکينينينه بتينينين .گفتينينينه ميشينينينود

                                                 

و جينيناهلان کينينه  اناينگونينينه سينينخنان از بعضينينی ا قينيناكنينينون الآن، بعضينينی بينينی مينينذهبان جاهينينل نيينينز چنينينين ميگوينينيند.   (۱)
ذکينينر شينينده،  )ســرادت ابديــه کتيناب   ٤۲۲بعنينوان پروفسينينور ييناد ميشينينوند شينيننيده ميشينود. احاديينينث شينينريفی کينه در صينينفحه 

 .اينها را مفصلاا خبر ميدهد
 .کاملاا بيخبر است  اين وضعيتش نشان ميدهد که او از علم حديث (۲)
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بينينه  ،، اجتهينيناد کينينردن جينيناهلان را منينين  نمينينوده انينيند. ايينيننسينينن ی هينيناهمينينين سينينبب،  . ازمتبحينينر بينينود
مجتهينينيند  ،ه ينينينرت از چهينينينار قينينينرن از بعينينيند بخينينيناطر اينکينينينه معنينينينی ممنينينينوق کينينينردن اجتهينينيناد نيسينينينت.

اجتهينينيناد صينينينورت نگرفتينينينه، دروازه اجتهينينيناد خينينينود بخينينينود  هينينينيچ نرسينينينيد، ]عينينينالم متبحينينينر[ م لينينينق
بينينه قيامينينت، حضينينرت عيسينينی عليينينه السينينلام از آ ينينان فينينرود  نزديينينک .اسينينتمسينيندود گرديينينده 
 د کرد.ناجتهاد خواه خواهد کرد و مهدی ظهور و حضرت خواهد آمد

 و از مـن مسـلمانان بـه هفتـاد )برـدسينلم فرمينوده انيند:  پيغمبر ما صينلی اس عليينه و
 وقتينی پرسينيدند کينه، ه آن بـه جنـ  خواهـد رفـ  قـتنهـا يـف فر  ،خواهد شد سه فرقه جدا

و نيينينينز در يينينينک  )تـــابع شـــده گـــان بـــه مـــن و اصـــحا  مـــن  :آن فرقينينينه؟( فرمودنينينيند ندکيسينينينت)
گـان آسـمان انـده بـه هـر کـدام آن   اصحا  مـن چـون سـتاره) ،کينه  فرمودند حديث شري 

ــابع شــويد بــه هــداي  نا  ميينينبرد بينينه بهشينينت براهينينی کينينه ،بينينه راه راسينينت ی،يعنينين ت ميشــويد. ئــت
بينرای انهيندام اسينلاميت اهل  ينن بنينام عبينداس بينن سينبا  ازمشرف ميشويد. يک نفر يهودی 

 بينه . بينه جيناهلانی کينهاز درون، د نی به اصينحاب کينرام را در ميينان مسينلمانان برانگيخينت
آنينانی   بينه گفتينه شيند.   یر)شـيخورده و به اصحاب کرام د نينی ميورزنيند  فريباين يهودی 

و بينه ايشينينان متابعينينت  رنينينداحاديينث شينينري  پينيروی نمينينوده اصينحاب کينينرام را دوسينت دا بينينهکينه 
 گفته شد.[   یسن  )کنند، می  

 برقينينرار را مينينن بينينا ممينيند نجينيندی بينينن عبينيندالوهاب، يينينک راب ينينه رفاقينينت بسينينيار نزديينينک
گفينينينتم: )تينينينو از عمينينينر و علينينينی   ميکينينينردم. يکينينينروز بينينينه او سينينينتايش مينينيندح و را او هميشينينينهنمينينينودم. 
 ينخليفينينينه تعيينينين بخينينينود بلکينينينه تينينينرا را، آنهينينينا نينينينه زنينينينده مينينينی بينينينودپيغمينينينبر  اگينينينر هسينينينتی اکنينينينون نبينينينزرگ

تينو  .مرتفين  شينود دسينتان تينو ودييند گردييندهبينالای  اسينلام بينر کينه  من امييندوار هسينتم ميکرد.
پسينينينينينر  ممينينينينيند مينينينينينن بينينينينينايگانينينينينه عينينينينينالمی هسينينينينينتی کينينينينينه اسينينينينينلام را بينينينينينه دنيينينينينينا انتشينينينينينار خينينينينينواهی داد(. 

 و ب ينور م ينابق مفکينوره هينای خينويش ،کيناملاا ، تا قرآن کريم را  تصميم گرفتيم ،عبدالوهاب
 امامان مذاهب و مفسرين، تفسير نمائيم. ی،صحاب به تفاسيرمخال  
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ايينينن   قينينرآن را ميخوانينينديم و بينينالای بعضينينی از آيينينات بحينينث ميکينينرديم. مقصينيند مينينن از
او نيينينينز خينينينود را ماننينينيند يينينينک انقلابينينينی جلينينينوه داده و  اا اساسينينين ممينينيند بينينينود. بينينيندام افکنينينيندنکينينينار 
، نظريينينينينات و مفکينينينينوره هينينينای مينينينينرا بينينينينا ممنونيينينينينت ا بيشينينينينن کسينينينب کنينينينينداينکينينينينه اعتمينينينينادم ر بخينينيناطر 

 استقبال ميکرد.
 گفتم: )جهاد فرض نيست(.  به اوی بار 

ــــــا)، حاليکينينينينينينه خداونينينينينينيند ميفرمايينينينينينيند وی گفينينينينينينت: )در ــــــد  کفــــــار  ب ــــــه نمائي  [۱]محارب
 چ ورفرض نباشد؟(
و منافقـان  بـا کفـار): خداونيند گفتينه اسينت بينرايم بگينو، بينا وجينود اينکينهمن گفينتم: )

)مَواهِـــب   در حاليکينينينه در کتينينيناب] بينينينا منافقينينينان جهينينيناد نکينينينرد؟( چينينينرا پيغمينينينبر [۲] کـــنجهـــاد  
نيِـــــه  . تحريينينينينينر يافتينينينينينه اسينينينينينت کينينينينينه، بينينينينينا کفينينينينينار بيسينينينينينت و هفينينينينينت بينينينينينار جهينينينينيناد نمينينينينينوده اسينينينينينت ا لَد 
 اسينينتانبول بينينه مضينينر عينينام بينينه نمينينايش گذاشينينته شينينده اسينينت. يم )مينينوزه(شينينا ن در مينينوز هاي شير 
 مسين د با رسول اس صينلی اس عليينه وسينلم در هاروز  مسلمان به نظر ميرسيدند. منافقان،

 را ميشينينناختند. امينينا بينينه هينينيچ رسينينول اس صينينلی اس عليينينه وسينينلم آنهينينا نبينينوی نمينيناز ميخواندنينيند.
  اگينر بينا ايشينان ماربينه نمينوده آنهينا را ميکشينتند، ی.تينو منينافق هسينت کينه  يک از ايشان نگفتند

بينينه قتينينل  ا ينينان آورده بودنينيند،کينينه: )ممينيند عليينينه السينينلام، کسينينانی را کينينه بينينه وی   گفتينينه ميشينيند
 يکينينهجهاد زيينينراجهينيناد نمينينود.  )ســخن منافقينينان توسينينط  رسينينانيده اسينينت(. بينينه همينينين سينينبب بينينا

 د. آيينينت کر ينينه فينينوق الينينذکر،و بينينا بينيندن، مينينال و سينينخن انجينينام داده مينينی شينين ،فينينرض مينينی باشينيند
. . چگونه انجام دادن اين جهيناد توضينيح داده نميشينودجهاد کردن با منافقان را امر ميکند

بينينه مقابينينل کفينينار بينينا ماربينينه، بينينه مقابينينل منافقينينان بينينا وعينينظ و م صينينلی اس عليينينه وسينينل   مينينا پيغمينينبر
 .[نصيحت جهاد کردند

                                                 

 سوم. و آي  هفتاد ،سوره توبه  (۱)
 سوم. و آي  هفتاد ،سوره توبه( ۲)
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 .(استنموده  توسط زبان با ايشان جهاد پيغمبر) گفت:  او  -
ميباشينينيند، آيينينينا جهاديکينينينه بينينينا زبينينينان انجينينينام داده مينينينن گفينينينتم: )جهينينينادی کينينينه فينينينرض   -

 ؟( ميشود، است
 .(استرسول اس با کفار ماربه نموده ) گفت:  او  -
بينينا کفينينار بينينه خينيناطر مدافعينينه از خينينود جهينيناد نمينينود، زيينينرا کفينينار  مينينن گفينينتم: )پيغمينينبر  -
 سرش را به معنی بلی تکان داد. را به قتل برسانند.( او ميخواستند او
 جائز است.( يعنی )صيغه( متره ) باری برايش گفتم: )نکاح  -
 اوگفت: )جائز نيست(.  -
کـه   مهـری را آنـان، مقابت استفاده تـان از در) :اس تعالی ميفرمايد) من گفتم: -
 [۲]([۱]، به ايشان بدهيد شدهقرار بسته 
را منينين    موجينينود ه )صينينيغه(متعينين زمينينان حيينينات پيغمينينبر، دو گفينينت: )عمينينر، در  او  -
 (.و بيان نمود که به کسيکه اين را انجام دهد، جزا  داده خواهد شدکرد. 

ميينينيندانم و هينينينينم بينينينينه او تينينينيناب   بهينينينينن ، از عمينينينينريی کينينينينههينينينينم ميگينينينو ، گفينينينينتم: )تينينينينومينينينن    -
 تينو، .[۳](پيغمينبر حينلال ميکينرد، مينن ممنينوق ميکيننم: )عمينر ميگفينت چه رسيند کينه، ی.ميشو 

 (ی.ی ميکنو پير  سخنان عمر به را گذاشته، سخنان پيغمبر چرا قرآن و
 شده است. قان او جواب نداد، دانستم که 

                                                 

 .۲٤آي   ،اءسوره نس (۱)
شينباهت  )زندگی کسانيکه با معشوقه خود بی نکاح بسينر مينی برنيند(كنونی تينرسی  مزندگی به  )صيغه( تعهنكاح مُ  (۲)

 ز ميدانند.ئاينرا جا شيعه ها دارد.
حضرت عمر  هب اينکهجاسوس انگليه مانند همه نصرانيها، از  رضی اس عنه، چنين نگفته است.حضرت عمر ( ۳)

ميگويينيند كينينه،  )حجــ  قعريــه . در کينينرده اسينينت  تعينينرضبينينا ايينينن سينينخنان خينينود نيينينز بينينه وی  د ينينن مينينی باشينيند، رضينينی اس عنينينه
و چيينينزی را کينينه  ،نينينوق کينينردهرسينينول اس صينينلی اس عليينينه و سينينل م متعينينه )صينينيغه( را مم ،گفينينت کينينهرضينينی اس عنينينه   حضينينرت عمينينر

 نمودنينيند. تصينديق و تينينقويت . همينه اصينحاب كينينرام ايينن سينخنان خليفينينه رارسينول اس آنينرا ممنينوق سينيناخته او نيينز اجينازه نميدهينيند
 در ميانشان حضرت علی كرم اس وجه نيز وجود داشت.
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گفينينتم:   بينينه او .، او مجينينرد بينينودزن ميخواهينيندميدانسينينتم دل ممينيند نجينيندی  آنوقينينتدر 
(. بينا تکينان ميکنينيمبينا آنهينا عشينرت  .بگينيريم )صينيغه( بينه نکيناح متعينههينر کيندام مينا زنينی )بيا، 
ايينينينن فرصينينينت را غنيمينينينت بينينينزرگ دانسينينينتم و پيينينيندا کينينينردن يينينينک زن را بخينينيناطر  نمينينينود. قبينينينولسينينينر 

راس وی از انسينينانها بينينينود. هينيندف مينينن شکسينينتاندن هينين بينينه وی وعينينده سينينپردم. ی،خوشينينگذران
 و پنهينينان بمانينيند، رازيينينک  ب ينينورله در ميينينان خينينود مينينا ئوی شينينرط گذاشينينت کينينه ايينينن مسينينولينينی 
. علينينينی الع لينينينه نينينينزد زن هينينينای نصينينينرانی کينينينه از طينينينرف وزارت نگينينينويم بينينينه آن زن نيينينينز را ا ينينينش

جوانينينان مسينينلمان بينينه آنجينينا فرسينينتاده شينينده بودنينيند،  بينينه فسينيناد کشينينانيدنمسينينتعمرات بينينه خينيناطر 
 ويرا صفيه نام نهادم. له را فهماندم. وقتی قبول کرد،ئرفتم. به يکتن آنها مس

را بينا ممينيند نجينيندی  در خانينينه تنهينينا صينفيه بينينود. او .مميند نجينيندی را بينه خانينينه او بينردم
. مينينن از بينينه زن يينينک انينيندازه طينينلا داد مهــر )بعنينينوان  نيينينز بينينرای يينينک هفتينينه نکينيناح نمينينوديم. او

 صفيه از داخل ممد نجدی را به فريب دادن آغاز نموديم. خارج و
 اودر اصينل، گرفينت.   بينه قبضينه خينودصفيه، مميند نجيندی را بشينکل بسينيار خينوب 

لينذت نفسينانی مخالفينت بينه اوامينر اسينلامی را ، )فکينر( نيز بينه بهانينه اجتهيناد و آزادی مفکينوره
 احساس نموده بود.

حينرام دربيناره  ی،مناقشينه خيلينی طينولان بينا او ،()صينيغه از نکيناح متعينه روز سوم بعيند
احاديينينث مبنينينی بينينر حينينرام بينينودن شينينراب  کينينه آيينينات و  چنينيند نبينينودن شينينراب، انجينينام دادم. او هينينر

امينينوی  و در نهايينينت گفينينتم: )يزيينيند، خلفينينای عباسينينی و نمينينودم. اب ينينالمينينن همينينه آنينينرا  ، امينيناآورد
تنهينا تينو بينراه  هينی بينوده وآيينا همينه آنهينا در گمرا شراب مينوشيدند. اين يک حقيقت است.

سيننت را ميدانسينتند. ايشينان از  از تينو، قينرآن و ؟! بدون شک، ايشان بيشنیراست هست
را درک کينرده بودنيند.  حرام بودن شراب را، بلکه مکينروه بينودنشنه  مفاهيم قرآن و سنت،
و نصينينينرانيها نيينينينز مبينينيناح بينينودن شينينينراب ذکينينينر گرديينينينده اسينينينت. همينينينه اديينينينان  در کتينينب يهينينينودی هينينينا

)پـس آيـا هسـتيد شـما بـاز  آيينت، تينا نينزول عمينر، ی،نظينر بينه روايتينتينی اند. ح اوامر خداوند
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شينينينراب مينوشينينينيده اسينينينت. اگينينينر حينينينرام مينينينی بينينينود،  [۱]  ننـــدگان صـــرظ نکـــر ک] ايســـتادگان 
شينينراب حينينلال  ،را مجينينازات نکينينرد اينکينينه پيغمينينبر، او بينينر حسينينب .را مجينينازات ميکينينرد پيغمينينبر او
آن مينينينی  نحينينينرام گردانيينينيندقبينينينل از ” رضينينينی اس عنينينينه“نکينينينه، حضينينينرت عمينينينر آ]حينينينال   اسينينينت.

شينراب نوشينيدن  ننوشينيده اسينت. هرگزبعد از اينکه آن حرام گردانيده شد  نوشيده است.
بلکينه  دليينل مکروهيينت شينراب نيسينت؛ بعضی از خلفينای امينوی و عباسينی نشينان دهنينده و

آيينت کر ينه  زيينراميدهيند.  مرتکب شدن آنها را به کار حينرام، نشينان ايشان را و بودنفاسق 
آيات مبارک ديگر و احاديينث شينري ، همينه حينرام بينودن شينراب  و گويد،ايکه جاسوس مي

ابتينيندا شينينراب  ميگويينيند کينينه، )در )ريــاا ا ناصــحين . در بيينينان ميفرمايينيندرا  (ی)الکلينينالکينينولی 
ز بينينينينود، حضينينينينرت عمينينينينر، سينينينينعد بينينينينن وقينينينينا ، قسينينينينمتی از صينينينينحابی کينينينينرام شينينينينراب ئنوشينينينينی جينينينينا

بيينينينان شينيند کينينينه گنينينيناه آن  نينينازل گرديينينيند، و سينينوره بقينينينره ۲۱۹بينينا نينينينزول آيينينينت  اا مينوشينينيدند. بعينينيند
)در حا ــ   ا  نينينازل گرديينيند، و چنينينين فرمينينوده شينيند:سينينوره نسينين ٤۲. بعينيندها آيينينه بسينينيار اسينينت

سينوره مائينده شينراب حينينرام   ۹۳ . در نهايينت بينا آميندن آيينينتبـه نمـاز نزديــف نشـويد! مسـتی 
)چيزی که زياد آن مس  ميسازد، اندک آن نيز حرام  :گردانيده شد. در حديث شري 

بـه جنـازه  بـا بـاده نـوش رفاقـ  نکنيـد!) و س  نااز گناه ترين گناه)شرا  بزرگ و اس . 
شرا  نوشی همچون ب  پرستی ) و ندهيد  به او دختر و نگيريد او دختر اش نرويد! از

  بـاد. شـرا  ده ) رنـ  خداونـد بـر شـرا  خـور، شـرا  فـروش، شـرا  سـاز وو  اس  
 .[فرموده شد

عمينينينر، شينينينراب را بينينينا آب آميختينينينه نظينينينر بينينينه بعضينينينی روايينينينات، »ممينينيند نجينينيندی گفينينينت: 
عمينر، درسينت  نظينرو ميگفته است اگر سرمست نسازد، حينرام نيسينت.  مينوشيده است.

ميخواهــد کــه در  قمــارو  شــيعان، توســا شــرا ): ، در قينينرآن گفتينينه ميشينينود کينينهزيينينرااسينينت. 
از ، آيـا . ديگـرميان شما بغض و عداوت بيانـدازد و شـما را از نمـاز و  کـر الله بـاز دارد

                                                 

 .۹۱آي   ،سوره مائده (۱)
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نسينينازد، بينينه گناهينينانی کينينه در  سرمسينينتکينينه شينينراب   آنگينيناه. [۱]کنيــد  ی  مــ رظ نکــراينهــا صــ
شينراب سرمسينت نسينازد، حينرام  بنينابرين وقتيکينه اگينر. نميشينودشده اسينت، سينبب  بيانآيت 
 «.[۲]نيست

 و شينراب انجينام يافينت بينه صينفيه فهمانيندم. ، در موردميان ما که دررا  مناقشه ای 
ترا انجينام  هگفت: )گفت  ، اوبعداا  .که، يک شراب قوی را به وی بنوشاند  تنبيه نمودم به او
بينينه  اينينينکمينينن چنينيند بينينار همبسينينن شينيند.(  آنشينينب بينينا رقينينص کينينرد، .شينينراب را نوشينينانيدم دادم،

حينينين وداق،  .بينينه کينين  درآورديمممينيند نجينيندی را بسينينيار خينينوب  ،ايننتيينينب بينينه همکينيناری صينينفيه
]مقصينينيندش مسينينينلمانان  ا را از کفينينينارسينينينپانيامينينينا کينينينه، )  وزيينينينر مسينينينتعمرات، بينينينه مينينينن گفتينينينه بينينينود

تمينام سينرزمين  هينم توسينط ايينن دو قينوت، بيناز شراب بدسينت آورديم. زنا و به توسط است[
 گيريم.( اکنون درک ميکنم که چقدر حق به جانب بوده است.بپه  های خويشرا وا

گفينينينتم: )در قينينينرآن گفتينينينه شينينينينده   له روزه را بينينينيناز کينينينردم وئروزی بينينينه ممينينيند نجينينيندی مسينينين
دريينن  فرض بودنش گفته نشينده اسينت. .[۳]برای شما با خيرتر اس  روزه گرفتن ) است،
مينينن اعينينناض  پيشينيننهادبينينه ايينينن  .(، روزه در ديينينن اسينينلام سينيننت اسينينت، فينينرض نيسينينتصينينورت

؟( مينينن بينينه او گفينينتم: )ديينينن، پينيناکی یبينينيرون کنينين ،نمينينوده گفينينت: )آيينينا تينينو ميخينينواهی مينينرا از ديينيننم
اسينت  گينران اسينت. پيغمينبر مگينر نگفتينه و واوز نکردن بينه حقينوق دي قلب، سلامتی روح،

وقتيکـه برايـ  تـا ) ،اسينت کينهاس نيز در قرآن کريم آيينا نفرمينوده  ؟)دين محب  اس  ، که
، وقتينی بينه انسينان، در دريينن صينورت ،[٥] [٤]حاصت شـود، پروردگـارت را عبـادت کـن يقين

و عملينش تميينينز گينردد، بينينا فضينينيلت  نيکينينو، قلينينبش شيندهروز قيامينينت يقينين حاصينينل  مينورد اس و

                                                 
 .۹۱آي  ، مائده هسور  (۱)
)چيزيکه زياد نوشيدن آن سرمس  کند، کم نوشيدن آن بمقداريکه سرمس  نکنـد در حاليکه پيغمبر ما فرمود که،  (۲)

  نيز حرام اس . 
  .۱۸٤آي   ،سوره بقره (۳)
 .۹۹آي   ،سوره هجر (٤)
 .ميباشد نما )تا مرگ عبادت بمعنی  اين آيه كر ه بمعنی مرگ است. (يقين)همه كتب اسلامی ميگويند كه درين ا ( ٥)
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! درسينت نيسينت( هرا به مفهوم )نين . در مقابل اين سخنانم، سر خود ترين انسانها ميشود
 تکان داد.
گفينينينتم کينينه، )نمينينيناز فينينرض نيسينينينت(. گفينينت: )چ ينينينور فينينرض نيسينينينت؟(.   بينينه او ی،بينينار 

. [۱] بگــشار  کــر کــردن مــن نمــاز بخــا ر)ميفرمايينيند کينينه، گفينينتم: )خداونينيند در قينينرآن   اا جوابينين
مقصينينينيند از نمينينينيناز ذکينينينينر خداونينينينيند اسينينينينت. بنينينينينابرين ميتينينينينوانی بجينينينينای اينکينينينينه، نمينينينيناز  دريينينينينن صينينينينورت

 .(یرا ذکر بکن خداوند ی،بخوان
اس تعينينالی را  ! بعضينينی کسينينان در اوقينينات نمينيناز بينينه جينينای نمينيناز،یگفينينت: )بلينين  نيينينز او

بينرای بينه پينيش  .ه بينودممن نيز ازين سينخنان وی بسينيار مسينرور شيند .[۲](ندذکر می کرده ا
را بدسينت آوردم. بعيندها دييندم کينه بينه نميناز  قلينب او و اين مفکوره بسينيار تينلاش کينردم بردن

اهميينينينت نميدهينينيند. گينينيناهی ادا مينمايينينيند و گينينيناهی هينينينم نمينمايينينيند. بخصينينينو  نمينينيناز بامينينيندادش زيينينيناد 
 شينينب بينينا او صينينحبت نمينينوده بينينه خينينواب او مينينان  ميشينيندم.ی فينينوت ميشينيند. زيينينرا، تينينا نيمينينه هينينا

فينرو  به . آهسته آهستهصبح نميتوانست برخيزد ازينکه در صبح کم قوت می بود، به نماز
 نيينينينينينز ا ينينينينينان از شينينينينينانه ممينينينينيند نجينينينينيندی آغينينينينيناز نمينينينينينودم. روزی در مينينينينينورد پيغمينينينينينبر لبينينينينيناسانينينينينينداختن 

بينينينا مينينينن  موضينينينوعهاميخواسينينينتم بينينينا او مناقشينينينه نمينينينايم، بينينينرايم گفينينينت: )اگينينينر ازيينينينن بينينينه بعينينيند دريينينينن 
خينينود را  بينينا تينينو علاقينينه و خنکينينی بينينه ميينينان خواهينيند آمينيند،مينينا فاصينينله  در بينينين ی،يصينينحبت نمينينا

بينه هينراس افتيناده، از  ،ق ين  خينواهم نمينود(. از نينابود شيندن همينه موفقيينت هينايم در يينک  ظينه
 پيغمبر صرف نظر کردم. در موردصحبت 

                                                 

 .۱٤ آي  ،هسوره  ( ۱)

 را اعمار می كند. آنكه ادا نماز ستون دين اس ، كسی كه نماز را ادا ميكند، دين خودپيغمبر ما فرمودند: )( ۲)
 گناه بزرگ  ،نكردن نماز ادا گونه  اين. به كنيد   ادا آنکه من ادا ميکنم)نماز را مانند  و نميكند دين را برهم ميزند. 

 ی قلب است.پاکكردن نماز، علامت   درست اداست. ا
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او نيينينز ايينينن  تسينيننن را بينينه او تلقينينين کينينردم. انتخينيناب راه ديگينينری بينينه غينينير از تشينيني  و
صينفيه  بينه کمينکرا  عنينان اختيينار او انسينان مغينرور بينود. يک زيرا مفکوره مرا اهميت ميداد.

 بدست آوردم.
 بينرادر خوانينده بينود. آيينا بينا يکينديگر اصينحاب خينود را ،گفينتم: )پيغمينبر  به اوی بار 

پرسينينيدم: )احکينينام اسينينلام،  بينينا شينيننيدن ايينينن جينينواب (.ی!ايينينن درسينينت اسينينت؟(. گفينينت: )بلينين
پيغمينينينبر تينينينا قيامينينينت  ممينينيند زيينينينرا حينينينلال .اسينينينت متينينينداومموقينينينت اسينينينت يينينينا متينينينداوم؟(. گفينينينت: )

بينا يکينديگر  و تينو ن، بيينا مين)درين حالت من گفتم: مت حرام است(.حلال و حرام تا قيا
 برادر شديم. با او و شويم(. برادر

 يک ينينينابينينينا هينينينم  نيينينينز سينينينفر در حينينينينحتينينينی  او هينينينيچ جينينيندا نشينينيندم. از آن روز از بعينينيند
 بينرايشبسينيار اهميينت مييندادم. زيينرا درختينی کينه ارز نيند تينرين ايينام جينوانی ام را به وی بوديم. 

 بودم، به ميوه دادن آغاز نموده بود. )نشانده( نمودهرس ينَ صرف نموده غ
جينينينينواب هينينينينای  .مينينينيناه گينينينينزارش ميفرسينينينينتادم هينينينينر در وزارت مسينينينينتعمرات لنينينينيندن، بينينينينه بينينينه

در اسينينتقامت راهينينی کينينه واصينينله نهايينينت تشينينويق کننينينده و جسينينارت بخينينش بينينود. ممينيند نجينيندی 
 .برايش کشيده بودم قدم ميزد

( را بينينينه او )شينينينبهه گينينينریاکي ت آن بينينينود کينينينه، حريينينينت، اسينينينتقلال و شينينينک  وظيفينينينه مينينينن 
سينينينتايش  بسينينينياررا  او بينينينه او ميگفينينينتم کينينينه آينينينينده اش درخشينينينان خواهينينيند بينينينود و. تلقينينينيح نمينينينايم
 ميکردم.

 پيغمينينبر مينينا ديشينينبيينينک روز، چنينينين يينينک خينينواب سينيناختگی را بينينرای او پينينرداختم: )
در يينينينک   .بزبينينينان آوردمشينينيننيده بينينينودم  ملاهينينيناکينينينه از   را صينينينفت هينينينای او را بينينينه خينينينواب ديينينيندم.
کينه هينيچ يينک از ايشينان را نميشينناختم    در اطرافش يک عده از علما .کرسی نشسته بود

روی تينينينينان ماننينينينيند نينينينينور ميدرخشينينينينيد. وقتينينينينی پينينينينيش پيغمينينينينبر  .جمينينينين  بودنينينينيند.  ينينينينا داخينينينينل شينينينينديد
)تينو، همنينينام  پيغمينبر از جينينا برخاسينت و از ميينان دو چشينينم  ينا بوسينه زد و گفينينت: رسينيديد،

ای ، )گفتينينی کينينه  تينينو (یهسينينت وکيينينل مينينن در امينينور ديينينن و دنيينينا .مينينن و وارث علينينم مينينن هسينينتی
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پيغمينينينينبر جوابينينينيناا   .(مينينينينن از اظهينينينينار علينينينينم خينينينينويش در ميينينينينان انسينينينينانها هينينينينراس دارم رسينينينينول خينينينيندا!
 .! هيچ منس(اگر بزرگنين هستیگفت: )تو 

چنينيندين ممينيند بينينن عبينيندالوهاب، از شينيننيدن ايينينن خينينواب، از مسينينرت پينينرواز ميکينينرد. 
راسينت  م و گفينتم کينهسينوگند خينوردپرسيد که آيا راسينت گفتينه ام يينا نينه! مينن در هينر بينار بار 
کينه   بينرم. گمينان مينی و از راسينت گفينتن مينن م مينئن گشينت کينرد  باور نيز تا اينکه او .است
بينينينه بنيينينيناد گينينينذاری يينينينک مينينينذهب  و تلقينينينينات مينينيننواضينينينح کينينينردن و اعينينينلام آن روز بينينينه  از بعينينيند
 .[۱]تصميم گرفت جديد

                                                 
 هينينينينينين ق۱۳٥٤( بغينينينينيندادی متينينينينينوفی در سينينينينيننه یافنينينينينينداسينينينينينتاد مينينينينيننم )جميينينينينينل صينينينينيندقی الزهينينينينيناوی  )ا فجرا حـــــاد  كتينينينينيناب   (۱)
در مصينر  [.م ۱۹۰٥ه.ق. ]۱۳۲۳در )دارالفنينون( اسينتانبول بينود، در سيننه  كه مدرس )عقاييند اسينلاميه(  [.م۱۹۳٦]

به شينكل آفسينيت تكينراراا در اسينتانبول چيناپ گرديينده اسينت. دريينن كتيناب  حقيقت،به چاپ رسيده و از طرف كتابخانه 
در نجينينيند  [.م۱۷۳۷هينينينين ق ]۱۱٥۰فرقينينينه وهينينينابی را، در سينينينال  خينينينراب و فاسينينيندافكينينينار ممينينيند بينينينن عبينينيندالوهاب، ميگويينينيند: )
. از طينينينينرف وفينينينينات نمينينينينود[ .م۱۷۹۲ه.ق. ]۱۲۰۷در  متولينينينيند گرديينينينينده و [.م۱٦۹۹هينينينينين ق ]۱۱۱۱در  او اظهينينينينار نمينينينينود.
نوشينينته  )قيامــ  و آخــرت ترکينينی  . در کتينينابخينينونريزی زيينيناد مسينينلمانان، انتشينينار يافينينت بينيناسينينعود امينينير )درعيينينه(،  ممينيند بينينن

شده است که وهابی ها به مسلمانان، گمراه و مضر ميگويند. نيز شکن ه هاييکه وهابی ها به مسلمانان روا داشينته 
 . وگفتنيند کينه:شان نبودند، مشينرك گفتنيندخودكه از وهابی ها، مسلمانانی را   .اند درين کتاب مفصلاا تحرير يافته است

 زيينرا از ششصيند سينال بينه اين ينرف ماننيند اجدادشينان اينهينا نيينز كينافر .برای همه شان ادای زيارت تكراری حج لازم است
بينينه  امينينوال شينينان را غنيمينينت  ينينرده بينينه يغمينينا بردنينيند. را قبينينول نكينينرده انينيند بينينه قتينينل رسينينانيدند.ديينينن وهينينابی كينينه   راانينيند. كسينينانی 

ديث را آتش زدند. قرآن كريم حو  . كتاب های فقه، تفسيرسخن های زشت و ناسزا بزبان آوردندليه السلام ممد ع
معرفينينی  را، پينينيروان مينينذهب حنبلينينی  خينينود تفسينينير نمودنينيند. بخينيناطر فريينينب دادن مسينينلمانان، غلينينطرا، نظينينر بينينه مفكينينوره خينينويش 

دريينينن کتابهينينا وهينينابی هينينا رد گرديينينده، ب ينينلان و  کتابهينينايی نوشينينتند کينينهحاليكينينه بسينينياری از علمينينای حنبلينينی نيينينز،   در كردنينيند.
ارند، كينافر مميشين نيناقصرا   اوليينا پيغمينبران و ،. اينهينا بخيناطر اينكينه حينرام را حينلال گفتينهفاسد بودن آنها بيان شده است

جهينينت  دسينينت روی و .، اس يينينك موجينينود مينينادی اسينينتکينينه  ميگوينينيند -۱ديينينن وهابيينينت ده چيينينز اسينينت.  ميشينينوند. اسينيناس
م ينابق بينه ادراك خينود بينه  -۲ن بينه باورهينای )پيندر، پسينر، روح القيندوس( نصينرانيها شينباهت دارد[ ]اين عقيينده شينا دارد.

و بيانهينينای  ابلاغينينات -٤. ام بيينينان فرمينينوده انينيند انکينينار ميکننينينداصينينحاب كينينر  چيزهينينايی را کينينه -۳قينرآن كينينريم معنينينی ميدهنينيند. 
 ٦انينه را تقلييند نماييند كينافر ميشينود. كسی كه، يكينی از مينذاهب چهارگ  ،که  ميگويند - ٥. علما  را نيز انکار می نمايند

را وسينينينيله   ، پيغمينينبر و اوليينينای، اگينينر كسينينکينينه  ميگوينينيند -۷ند، كينينافر ميشينينوند. يسينينتكسينينانی كينينه وهينينابی ن  کينينه  مينينی گوينينيند -
 کسينيکهميگويند،   -۹حرام است.   ميگويند زيارت كردن مزارات پيغمبر و اوليا - ۸نمايد، كافر ميشود.  ساخته دعا

  اوليينينا قينبر ميگوينينيند کينه، کسينينيکه بغينير از خيندا نينينذر کنيند و در قينينرب -۱۰، مشينرك ميشينود.سينم بخينينوردق بينه نينام غينينير از اس
بينينه تهبينينوت رسينينانده اسينينناد،  ق وئ، باطينينل بينينودن ايينينن ده عقيينينده، بينينا وتهينينامينيننكتينيناب   يينينندر  .حيينينوان ذبينينح نمايينيند مشينينرک ميگينينردد

 .خواهد شد
ميباشيند کينه از طينرف هيمفينر بينه مميند معلومينات دينينی ، همينان یاگر دقت كرده شود اين ده اساس دين وهاب

نينيند. بخيناطر فريينينب ه اخينيناطرات هيمفينر را نشينينر نمينود ،ديينينن نصينرانيت نينداپروپاگ. انگليسينها بخينيناطر نجيندی تلقينينين شينده اسينينت
ايينينن دروغ هينينا و اذامينينات ايشينينان را  نيينينز اسينينلامی را دروغ و نادرسينينت تحريينينر نمينينوده انينيند. مينينا مسينينلمان، معلومينيناتفرزنينيندان 
 .يرسانيمحيله انگليه ها، اين كتاب را به نشر م و اطر نجات جوانان از دامنموده، بخ )اصلاح( تصحيح
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 قســــــم  اول
 فحـــــــت پنجـــــــم

 صينينينميميت داشينينينتم، بينينينه خينينيناطر رفينينينتن بينينينهکينينينه بينينينا ممينينيند نجينينيندی بسينينينيار   ايينينينام ايينينينن در
دو مرکينينز  کينينه شينينيعه هينينا بينينه آنجاهينينا مبينينت زيينيناد دارنينيند و در عينينين حينينال  ،نجــف ) و کــربلا )

 دييندار و رسينانيدن، از لندن امر واصل شيند. بينه پايينان ميباشد علمی اهل تشي  روحانی و
ره خرسينندی از بصين ايينن ی از بصينره مجبينور گردييندم. امينا، بينايملاقات با ممد نجيندی و جيندا

 کينرد  را بنينا خواهيند اخلاق، يينک فرقينه جدييند بد ، در آينده اين آدم جاهل وجدا شدم که
هينينای فاسينيند ايينينن فرقينينه را خينينودم و باور  خواهينيند شينيندسينينبب  ،اسينينلاميت از داخينينل انهينيندامو بينينه 

 ذيه کرده بودم.
( در نجينين  مينيندفون بينينوده ی)عينينينل شينينيعه هينينا خليفينينه چهينينارم اهينينل سينيننت و خليفينينه اول

سينيناعته راه  يعنينينی بينينه فاصينينله يينينککينينه از نجينين  بينينه فاصينينله يينينک فرسينينخ   ه ـ)کوفــ. شينينهر اسينينت
 فرزنينيندانش حسينينن و ی،از کشينينته شينيندن علينين مرکينينز خلافينينت علينينی بينينود. بعينيند قينينرار دارد، پيينيناده

 مينينيندفون کردنينينيند. کينينينه امينينينروز بنينينينام نجينينين  يينينيناد ميشينينينود،ييدر جا ،کوفينينينه  خينينينارج را در حسينينينين او
دينينينينی شخصينينينيتهای بعينينينداا نجينينين  بينينينه انکشينينيناف نمينينينودن و کوفينينينه بينينينه خينينينراب شينينيندن آغينينيناز کينينينرد. 

 در نج  جم  گرديدند. خانه ها، چارسوها، و مدرسه ها بنا گذاشته شد. شيعه،
 . زيرا:انعام و احسان ميکرداستانبول بود به اينها  خليفه ايکه در

خليفينينه بينينه نجينين  را  ايينينت ميکينينرد. اگينينر شينينيعه هينينای  ايينينران، شينينيعهحکومينينت  -۱
 مکينيندر گرديينينده و ايينينن دو حکومينينت امينينور ايشينينان مداخلينينه ميکينينرد، مناسينينبات موجينينود ميينينان

 .ودواق  ش جنو نيز ميتوانستحتی 
وجينود داشينت   مسينلحمقدار زيادی عشيرت و طائفه هينای  در حوالی نج ، -۲

سينلاح هينای دسينت داشينته  کينه تشينکيلات وبا وجود اين. را  ايت می کرد شيعه ها ،که
 داخل حرب شود. خليفه ميتوانست با آنها. ا، اهميت چندانی نداشتهت آ ن عشير 
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 بينينينود. و تمينينينام دنيينينينا افريقينينينا هندوسينينينتان،شينينينيعه هينينينای نجينينين ، مرجينينين  شينينينيعه هينينينای  -۳
 .می آمدبه غليان  شيعه هاايشان برخورد مينمود، همه  فه بايکه خلوقتی  

يعنينينينينی پسينينينينر فاطمينينينينه، در کينينينينربلا بينينينينه شينينينينهادت  نواسينينينينه پيغمينينينينبر، ی،حسينينينينين ابينينينينن علينينينين
خليفينينينينينه انتخينينينيناب نمينينينينينودنش از مدينينينينينينه فينينينينينرا  بخينينينينيناطر حسينينينينينين را ،عينينينينراقالی رسينينينينانيده شينينينينيند. اهينينينينين

لينينه اش بينينه خاکهينينای کينينربلا آمدنينيند، اهينينل عينينراق از وعينينده خينينويش ئعا همينکينينه او و خواندنينيند.
وی بينينرای دسينينتگيری  ،شينينام امينينر خليفينينه امينينوی يزيينيند بينينن معاويينينه مقينينيم دره عينيندول کردنينيند. بينين

سينينينرحد مينينينرگ، قهرمانانينينينه بينينينه  وی عينينينراق تينينينادل ار مقابينينين برآمدنينينيند. حسينينينين بينينينا خينينينانواده اش، در
را بينه صينفت يينک  ، کينربلاشينيعه هيناآنروز به بعيند،  ماربه نمود. اردوی عراق غالب آمد. از

کينينه شينينباهت آن در   آنجينا جمينين  ميشينوند. در جينينا آمينينده هينر و از روحينينانی قبينول نمودنينيند. مرکينز
 دين نصرانی ما وجود ندارد.
 بينينينوده، در داخينينينل آن مينينيندارس تشينينيني  وجينينينود دارد. او شينينينيعه هينينيناکينينربلا، يينينينک شينينينهر 

با گرفتن امر رفتن بينه ايينن دو شينهر، از بصينره  نج  يکديگر را  ايت ميکنند. و )کربلا(
 رفتم. ،رددا به شهر حله که در کنار نهر فرات قرار آنجا و از به بغداد

 د.فرات از ترکيينه سرچشينمه گرفتينه، از عينراق گذشينته بينه خلينيج بصينره ميريينز  دجله و
 مديون است. روداين دو  به زراعت عراق رفاهيت و

بينينينرای  کينينينه،  پيشينينيننهاد نمينينينودم بينينينه وزارت مسينينينتعمرات از برگشينينينت بينينينه لنينينيندن مينينينن بعينينيند
قبولانينيندن پيشينيننهادات مينينينا بينينر عينينينراق، در حينينين ضينينينرورت در مينينورد تغيينينينير مجينينرای ايينينينن دو رود 

 مينينا،هينينای درخواسينينت زيينينرا بينينا ق ينين  آب، عينينراق بينينه قبينينول کينينردن  .يينينک پينينلان طينينرح کينينرده شينينود
بينا افينراد دينينی  قيافينت يينک تيناجر آذربايجينانی رفينتم. نجين  در حلينه بينه از مجبور خواهد شيند.

حلقينه هينای  در و بينه فريينب دادن آنهينا آغيناز نمينودم.بينر پينا کينردم  رفاقت و صينميميت ،هشيع
اينينينينرا مشينينيناهده نمينينينودم کينينينه، طوريکينينينه سينينينن ی هينينينا بينينينه درس ايشينينينان اشينينينناک ورزيينينيندم.  )مجينينيناله(

کوشينينينينيدند، اينهينينينينا )شينينينينيعه هينينينينا( نمينينينينی کوشينينينينيدند و اخينينينينلاق معلومينينينينات فنينينينينی )سينينينيناينه( مينينينينی  
 مثلاا: .نيکوييکه سن ی ها داشتند، اينها نداشتند
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و تينينرک هينينا  شينينيعه،. زيينينرا آنهينينا بغايينينت د نينينی ميکردنينيند ی،بينينا حکومينينت عثمينينان -۱
 .ميگفتندسنی ها کافر  به .سنی بودند
بينينه  کينيناملاا را   مينينا، خينينود فينيننت دورانکشينينيش هينينای ماننينيند   اا علمينينای شينينيعه، عينينين -۲
 بسيار کم راب ه ميگرفتند. ی،و با علوم دنيو  واگذار کردهعلوم دينی 
 ينيينينينينک و )سينينينيناينه( ترقيينينينينات فينينينينن ويينينينينت آن، ازو از عل از حقيقينينينينت اسينينينينلام -۳
 با خبر نبودند. )تکنيک(

همينينه دنيينينينا  در حاليکينينه چينينه انسينينانهای زبينينينونی هسينينتند. شينينينيعه هينينا کينينه  بينينا خينينود گفينينتم
سينينينينيل اينهينينينينا را خواهينينينيند  خينينينينواب انينينينيند. روزی خواهينينينيند آمينينينيند کينينينينه ماننينينينيند در بيينينينيندار بينينينينوده، اينهينينينينا

کسينی نبينود    ،س أدر برابر خليفه، تشويق نمودم. با ت برداشت. چند بار ايشان را به قيام
بينينه آنهينينا ميگفتينينه گينينويی   ،بعضينينی از ايشينينان بينينالای مينينن خنينينده ميکردنينيند کينينه بمينينن گينينوش دهينيند.

تسينينينينينخير ناپينينينينينذير  قلعينينينينينه يينينينينينک مثينينينينينل زيينينينينينرا آنهينينينينينا خلافينينينينينت را .باشينينينينينم کينينينينينه دنيينينينينينا را خينينينينينراب کنيينينينينيند
 ميدانسينينينينينتند. بينينينينينه تصينينينينينور ايشينينينينينان، تنهينينينينينا آنگينينينينيناهی کينينينينينه مهينينينينيندی موعينينينينينود بيايينينينينيند، از خلافينينينينينت

 .ميتوانستند نجات بيابند
ه ينينينری از  ۲٥٥سينينال در  از نسينينينب پيغمينينبر آمينينينده و ی،از ديينيندگاه ايشينينينان، مهينيند

 يکينينروز و زنينينده بينينودهگويينينا اکنينينون   او اسينينت. ايشينينان ب گرديينينده و امينينام دوازدهينينمئينينانظينينار غا
 نور خواهد کرد. عدالت پر را ازبی عدالتی  ظلم و از اين دنيای پر ظهور نموده،

 هخرافينايينن  نماينيند. اينهينا بينهميبه اين خرافات بيناور  حيرت دارم! شيعه ها چگونه
عيندالت  را از دنيينا و آميند خواهد ی،عيس) :شباهت داشت که، باور دارند نصرانيهای ما

انجينينينام  پيغمينينينبر اسينينينلام طوريکينينينهشينينينان گفينينينتم: )آيينينينا خواهينينيند سينينيناخت(. روزی بينينينه يکينينينی از اي پينينينر
گفينينينت: )خينينيندا بينينينه او يينينيناری   فينينينرض نيسينينينت؟( جوابينينيناا  نيينينينز  ينينينارای ، جلينينينوگيری از ظلينينينم، بينينينداد

(. گفينينتم کينينه: )در قينينرآن کينينريم تينينا ظلينينم را ممانعينينت کنينيند موفينينق شينيندميرسينينانيد، بينيندين سينينبب، او 
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 .[۱] خواهـد کـرددين خدا، ياری برسانيد. او نيز بـه شـما يـاری ه شما ب)اگر  آمده است،
اس نيينينينز بينينينه  ينينينا يينينيناری  ،بزنيينينيند بينينينه  شينينينيرتان دسينينينت تينينينان،شينينيناه هايمقابينينينل ظلينينينم  اگينينينر  ينينينا در

بينينه  انيند.ی اينهينا مسينائل علمينين ی!خواهيند رسينانيد(. جينينوابش ايينن بينود: )تينينو، يينک تيناجر هسينينت
 درک آن عقل تو ياری نميدهد(. فهم و

زيبينينا، يينينک  روضينينهپيشينينگاه و مقينينبره اميرالمينينؤمنين علينينی بسينينيار تينينزئين شينينده بينينود. يينينک 
ايينينن  شينينيعه هينينا داشينينت. هينينر روز بينينه تعينينداد زيينيناد بينينزرگو دو منينيناره  ه بينينزرگ طلائينينی پينينوش،قب ينين

سينر خينود  رين، ابتيندايينيينک از زا هينر .نميناز ميخواندنيندو با جماعت  مقبره را زيارت ميکردند
اجينينينينينازه  را پينينينينائين نمينينينينوده، آسينينينينينتان مقينينينينبره را ميبوسينينينينينيدند. بعينينينينداا بينينينينينه قينينينينبر سينينينينينلام ميدادنينينينيند. اولاا 

 دريينينينن روضينينينه بينينينزرگ بينينينوده، روضينينينه )احاطينينينه(دند. مقينينينبره دارای ميشينينين داخينينينل بعينينينداا  ه،خواسينينينت
 رين و افراد دينی وجود داشت.يبرای زازيادی اطاقهای 
حسينين  مقينبرهدو مقبره ديگينر وجينود داشينت. اولييننش  ی،کربلا، شبيه مقبره عل  در
بينينه شينينهادت رسينينانيده  يک ينينا کينينه بينينا او در کينينربلا اسينينت )عبــاس  مقينينبره بينينرادرشش يينيننو دوم

عملينينينينی  کينينينربلا نيينينينز  در، آنچينينينه را کينينينه در نجينينين  انجينينينام ميدادنينينيند، عينينينيناا شينينينيعه هينينيناشينينينده بينينينود. 
آبهينينای جينينيناری  باغچينينه هينينينای زيبينينا و در اطينينرافش ميکردنينيند. اقلينينيم کينينينربلا بهينينن از نجينين  بينينينود.

 وجود داشت.
 در سينينينفرعراق، بينينينا يينينينک منظينينينره ايکينينينه، بينينينه قلينينينبم فراخينينينی مينينينی بخشينينينيد، روبينينينرو شينينيندم.

. زيينرا والينی نزديک اسينتحکومت عثمانی  خبر ميداد که از پا در آمدن بعضی حوادث،
ظينينالم بينينود. آنچينينه  شينينده بينينود، يينينک آدم جاهينينل و ايکينينه از طينينرف حکومينينت اسينينتانبول مقينينرر
 ی،اينکينينه والينين سينيننی هينينا، بخينيناطر راضينينی نبودنينيند. دلينينش ميخواسينينت انجينينام ميينينداد. مينينردم از او

اينکينينه  ابين نيينينز، شينينيعه هينا، و نبينود بينه ايشينينان ارزشينی قائينينل را تحدييند ميکينينرد و آزادی هايشينان

                                                 

کوشينينينيدن   انتشينينينار آن بينينينه تابعيينينينت بينينينه شينينريعت وعنينينی ، بمیيينينيناری رسينينينانيدن بينينه ديينينينن اس تعينينينال ،۷آيـــ  ، ســوره محمـــد (۱)
 . عصيان كردن در مقابل حكومت، يريب كردن دين است.ميباشد
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سينينينادات و  از از نسينينينب پيغمينينينبر، بينينينه ولايينينينت، سينينينزاوار مسينينينتحق و اشينينينخا  در بينينينين شينينينان
 ترک، ناراحت بودند.والی  طرف يک ، از اداره شدن ازوجود داشت اشراف

گی د ويرانی ها زن و ميان کثافات وخيم بود. در وضعيت شيعه ها بسيار
اگر را تعقيب ميکردند.  ماا کاروان هائق اق ال ريقان دا راه ها امنيت نداشت. داشتند.

اگر به اين خاطر،  به کاروان  له ور ميشدند. فوراا  ،به آنها عساکر رفاقت نميکرد
ر يدر ميان عشا کاروان براه نمی افتاد.  ،حکومت همراه آنها يک مفرزه عسکر نفرستد

به قتل رسانيده، تاراج  را روز يکديگر زيادی وجود داشت. هر نزاق و جدالشيعه 
زمانهاييرا به ، شيعه هابود. اين وضعيت  شاي  تناکميکردند. جهالت به شکل وحش

افراد  بغير از .من ياد آوری ميکرد که در آن وقت، کليساها اروپا را استيلا نموده بود
 نيز تن يک ،هتن شيع يک عده اقليت وابسته به آنها، از هزار و دينی نج  و کربلا

 .نبودنويسنده  نده وخوان
ميان فقر و نيازمندی بر  هم ريخته بود. انسانها در بر کاملاا   ی،حيات اقتصاد
به  شيعه هابه حالت توق  در آمده بود.  نيز و چرخ دولت خود می پيچيدند.

 حکومت خيانت می ورزيدند.
و ازين سينبب  دولت و مردم، به يکديگر، با ديده شک و ناباوری مينگريستند.

بيند گينويی و مينذمت را بينه  ، خينودشينيعه هيناافراد دينی  يانشان همکاری وجود نداشت.در م
 کشيده بودند.  واگذار نموده، از علوم دنيوی دست و دامن تسنينی ها
يک مريضی شديدی  در نج ، نج  ماندم. کربلا و  درحدود چهار ماه،  در

به يک  ماندم.سه هفته مريض  حتی از خود اميدم را ق   نموده بودم. .گذراندمرا  
با خوردن ادويه صحتم رو به بهبودی  را داد. بمن بعضی دواها کردم.  تداکن مراجع

ماندم. صاحب خانه ام، به می رفت. در مدت مريضی ام در يک خانه زير زمينی 
و از  کردعلاج ذيه مي و غذا مقابل يک اجرت ناچيز،در ، اينکه مريض بودمخاطر 

ر آستان ييک زا را انتظار ميکشيد. زيرا من ظاهراا، خدمتگذاری به من تهواب بزرگی
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يخنی مرغ را  آب خوردنتنها  ،روزهای اول مريضی ام، طبيبدر  منين علی بودم.ؤ اميرالم
شوربای برنج خوردم.  در هفته سوم، داد. اجازهنيز  وويز نمود. بعداا خوردن گوشت آنرا

و مشاهداتيکه در راه بمن حله  ،بغداداز صحت يابی به بغداد رفتم. درباره نج ،  بعد
. گزارش خود را، به رخ نموده بود، يک گزارش طولانی به مقدار صد صفحه ذيه نمودم

يا  و بمانماينکه، آيا در عراق  مورد در. م نمودميبغداد، تسل مستعمرات در وزارت نماينده
 .شدم منتظر به امر وزارت به لندن بازگردم،

وطنم و  غربت بودم. زيرا مدت طولانی در و ميکردم.برگشت به لندن را آرز 
به سفر که بعد از   را [۱]رسبوتين خصوصاا پسرم، .حسرت ميکشيدمله ام را خيلی ئعا

ضميمه   در ميخواستم ببينم. به همين سبب ،من، چشم به دنيا گشوده بود برآمدن
اجازه برگشتم را، برای مدت کوتاهی هم باشد، طلب نمودم. ميخواستم،  گزارشم،

يک کمی هم  و شفاهاا بيان نموده، سفر عراق، متعلق به را، سه ساله خودان باعهای 
 اسناحت نمايم.

، بخاطر اينکه هيچ کسی به شبهه نيافتد به من تنبيه کرد  نماينده وزارت درعراق
اطاق از سرای )مسافرخانه( های کنار رود دجله به   که با او زياد تماس نگيرم و يک

اطلاق و گفت: )حين رسيدن پست از لندن، جواب وزارت را به تو  .کرايه بگيرم
استانبول، يعنی  ميان را کهمعنوی  فاصله بغداد بودم، در(. من آن زمان که خواهم داد

 مشاهده کردم. وجود داشت، مرکز خلافت و بغداد
 تشويش بودم؛ ازينکه ممد درخيلی  بصره به کربلا و نج ، از وقت رفتنم در

نجدی از راهی که برايش نشان داده بودم منحرف گرديده، مبادا برگشته باشد. زيرا او، 
او که بالای   آمالم از ضاي  شدن همه عصبی بود. و بسيار يک انسان خيلی متحول و

 بودم می ترسيدم. انشا  کرده

                                                 

(۱ )Rasbutin 
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. بخاطر انصراف تا به استانبول بيايد فکر ميکرد م؛او جدا ميشد از هنگاميکه
از  بعد که،  تشويش دارم از اين بسيارگفتم: )  و ازين مفکوره اش تلقينات زيادی کردم.

 (بکشند. ايند وتکفير نم ترا سخنی صرف کنی که رفتنت به آنجا،
رفتن به آنجا با علمای  از هراس بودم، ازينکه بعد مقصد ديگری داشتم. در
را تصحيح  انحرافات خودبه رهنمائی آنها غل ی ها و  متبحر اهل سنت ديدار نموده،

 . زيرا در استانبول علم وبه اعتقاد اهل سنت برگردد و همه آمالم به هدر رود ساخته،
 اسلامی وجود داشت.نيکوی اخلاق 

رفتنش را به شيراز و  بصره بماند؛ درکه درک کردم، ممد نجدی نميخواهد وقتي
و  بودند. شيعهو مردم آن نيز  شهر نهايت زيبا بودند. ان توصيه کردم. زيرا اين دوهصفا

، علم و شيعه هازيرا، در  .هيچ احتمالی نبود که شيعه ها به ممد نجدی تأتهيری نمايند
ده بودم کر به اين ترتيب، از عدم برگشت او از راهی که ذيه   .بوداخلاق نقصان 
 م مئن شدم.

جواباا گفت: )بلی  ؟(ی، به او گفتم: )به تقيه باور دار ميشدم وقتی ازو جدا
 پدر گرفته،  از طرف مشرکان، مورد ظلم قرار در آنوقت که ی،باور دارم، زيرا يک صحاب

مقابل  شرک اظهار نموده بود. در نموده،  ه ـ تقي)، ه بودو مادرش به قتل رسانيده شد
تقيه  شيعه هابه وی هيچ چيزی نگفته بود(. من نيز گفتم: )در ميان  ،نيز اين، پيغمبر

 مملکت شان ی نياورند. ازيبلا فلاکتی و سرت سنی بودنت را اظهار نکن، تا بر ،نموده
علمايشان استفاده نما. عادات و مذهب شان را بياموز. زيرا اينها اشخا  جاهل و  و
 اند.(ود عن

يک يک مقدار پول به عنوان ذکات دادم. ذکات،  ميشدم، آنجا جدا وقتی از
 بر آن علاوه .ماليه )رسوم( اسلامی ميباشد که برای توزي  به متاجان گرفته ميشود

 هديه نمودم. به ايننتيب جدا شديم.به وی  يک حيوان گرفته ی،سوار  اطربخ
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 او ارتباطم ق   گرديد. ازين سبب نهايت ناراحت بودم. هر با ی،ياز جدا بعد
هرکه ) هم قرار گذاشتيم که: هم جدا شديم. با به نيت برگشت به بصره از دوی ما

 يک نامه نوشته به عبدالرضا بگذارد(. رفيقش را نيابد، و اگر پيشن برگردد
                                                 

 وحش  انگليــــــس 
که، يک شبکه انگليسی گفته ميشود  ترکيه   روزنامه م.۱۹۹٥جولای )ژولای(  ۲تقويم ديواری در  -۱
به را )جراحی پيوندی(  اعضای بدن اطفال نقل، وارت در ربوده، از کشورهای فقير، اطفال را کهتثبيت گرديد  
 نقلکيلات قاچاقچيان بين المللی شهر کامبريج، تش ميگويد که، در يک خبر واصله از برازيل، در .عمل ميآورند
 که  تثبيت گرديده است چنين ورند.آشده، تحقيقات بعمل مي ربودهمورد اطفال  ، در)جراحی پيوندی( اعضای بدن
می  به قيمت های هنگفت ميل و رغبت نموده، اعضای بدن اطفال به اين خانه های انگليه، بعضی از شفا
 .خريده اند

تحصيل بخاطر  ،کهگفته ميشود    ()ترکيه روزنامهروز سه شنبه  م.۱۹۹٥ی( جولای )ژولا ٤ تاريخدر  -۲
  در شهر نيوکاستل ،که به انگلستان رفته بودند  تن از جوانان مسلمان ٦۰، بيشن از شيمی(از رشته کيميا ) دکنا

 ارسلان يکی از مصلين بنام مص فیبه  .متمکن شدند، که در آنجا انسانهای فقير و غريب زندگی می نمايند
از کليسای مجاور برآمده، با سنو و چوب ی ، دو نفر انگليس)خوابگاه( حين برگشت به ليليه ، درشباوغلی 

 را آتش بزنند. ريختند تا او )نفت( لت و کوب کردند. بالای وی گاز وی را تا بحديکه بيهوش شد،ه وم آورده، 
 ن که از بالکن منزل خويش اين حالت را ديد،آن اتهنا، يک دخ شان، درنگرفت. در)فندک( قاچقم خوشبختانه

 .پنهان شدندفرار نموده درکليسای مجاور،  بودند د نان اسلام جوانانيکه به پوليه اطلاق داد. فوراا 
و گرسنگی  از اتهر زخمکه، در بوسنا، روزانه صدها مسلمان، در روزنامه مذکور گفته ميشود   -۳

نمی توانند به فرياد که   اين اطفالپدران و مادران  .گريند و بيهوش می افتندمی  گرسنگی   فرطميميرند. اطفال از 
ها غصب را که از کشورهای اسلامی می آيد صرب ، به کوچه ها فرار ميکنند. مواد غذائی فرزندان خود تحمل نمايند

يکه، از زمان در ايند.صرب ها جاسوسی مينمبرای  عساکر ملل متحد که تحت اداره انگليسها قرار دارند، مينمايند.
قدح  از اروپا آمده، که  عساکر و توريست های نصرانی، اين د نان اسلام اين ،می جهدوجود مسلمانان خون 
در   م.۱۹۸۸ در .يزی شدر جناياتی که در بوسنا صورت ميگيرد، از طرف انگليه ها طرح  شرافت برميدارند.

بول انتخاب گرديد. انگليه ها به صرب ها ميگويند، )ننسيد! ميلاسوويچ به مثابه   کوسووا آغاز گردانيده شد.
 ما پشتيبان  ا هستيم(.
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 یترجمه شرر ترک
 کافران انگليس در بلاد اسلام

 می يابند احمقانرا و پرورش ميدهند آنها را
 می آموزند به آنها، راه های هجوم به اسلام را

 مرتجع نام ميگشارند به تابران اسلام
 شهوت انگيزی و بی حجابی م د روز شدهميخوارگی، 

 برادری دينی و محب  بر يکديگر، فراموش ميگردد
 دشمنان اسلام، می پرورانند سگان را
 می آورند آنها را بر رأس مسلمانان

 همه هجوم می آورند به اسلام و اخلا 
 و ميدهد جزای آنها را جنا  حق
 وعده خداوند اس  در قرآن زيرا

 که محافکه خواهم کرد اسلامي  را   می فرمايد: )ا بته
 و می فرمايد به مسلمانان: )فريب نخوريد به دشمنان 

 سری و کوشش زياد کنيد و برتر شويد از آن 
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 قسم  اول
 فحـــــت ششم

مينن نيينينز  بخينيناطر برگشينت بينه لنيندن امينينر واصينل گردييند. اا بعيند بغينداد مانيندم. درميندتی 
 ديينينينيندار نمينينينينودم. ايشينينينينان را از بعضينينينينی از منسينينينينوبين وزارت، و لنينينينيندن بينينينينا سينينينينکرتر در برگشينينينينتم.

مشينينيناهدات خينينينويش  از و خينينينود انجينينينام داده بينينينودمسينينينفر طينينينولانی فعاليينينينت هاييکينينينه در حينينينين 
آگينيناهی دادم. از معلومينيناتی کينينه در مينينورد عينينراق داشينينتم خيلينينی هينينا خوشينيننود شينيندند. و ابينينراز 

 نمينوده بودنينيند.  العينهبينل ارسينال کينرده بينينودم، نيينز مممنونيينت کردنيند. گزارشيناتی را کينه چنينيندی ق
 در هينر ،کينه  نيينز از ايينن م لين  شيندمصفيه نيز م ابق گزارش من يک گزارش فرستاده بود. 

گزارشاتی فرسينتاده بودنيند کينه، بينه    نيز افراد وزارت مرا تعقيب ميکرده اند. و آنها من، سفر
 ابقت داشته است.، م گزارشات من و معلوماتيکه به سکرتر ارائه نموده بودم

وزيينر را وقتيکينه ين نمينود. يينمن با وزير، بمينن وقينت تع به خاطر ديدار )سکرتر( دبير
کينينه از بازگشينينت قبلينينی ام از اسينينتانبول   مينينرا آنچنينينان اسينينتقبال کينينرد، در مقينينامش زيينينارت کينينردم

 متفاوت بود. دانستم که در قلبش يک جای استثنائی کسب نموده ام.
 گفينت: )او  و خيلينی ممنينون شيند آورده بينودم،ت وزير، ازينکينه مميند نجيندی را بدسين

تمينينام  . اگينينربينينده گونينينه وعينينده  . بينينرای او هينينرجسينينت و ميکينينردکينينه وزارت مينينا آنينينرا   بينينودسينينلاحی 
گفينينتم:   (. مينينن نيينينزدصينينرف شينينود، ارزش دار  هينينمبدسينينت داشينينتن وی  خينيناطره مسينيناعی تينينو بينين

  از فکرهينينينای خينينينود برگينينينردد.( ممکينينينن اسينينينت کينينينهزيينينينرا  ،بينينينودم)از ممينينيند نجينينيندی بسينينينيار نگينينينران 
کينينينه حاصينينينل  ييتينينينو جينينيندا بينينينوده از مفکينينينوره ها گفينينينت: )تينينينو راحينينينت بينينيناش، در زمانهينينينايی کينينينه از

بينينه ان ديينيندار نمينينوده هو جواسينينيه وزارت مينينا بينينا او در اصينينف اسينينت. شينيندهکينينرده بينينود، جينيندا ن
(. بينينينا خينينينينود گفينينينتم کينينينينه، )ممينينيند نجينينينيندی وزارت اطينينينلاق داده انينينينيند کينينينه انحينينينينراف ننمينينينوده اسينينينينت
نتوانسينينتم جسينينارت کينيننم کينينه اينينينرا بينينه کنينيند؟( چگونينينه ميتوانينيند اسينينرار خينينود را بينينه ديگينينری افشينينا  

ان هبينينينينا ممينينينيند نجينينينيندی دانسينينينينتم کينينينينه، در اصينينينينف مديينينينيندار  در حينينينينين بعينينينيندها امينينينينا، .وزيينينينينر بپرسينينينينم
 گفتينينه اسينينت کينينه: )مينينن بينينرادر شينينيخ ممينينيند  شخصينينی بنينينام عبينيندالکريم بينينا او ملاقينينات کينينرده و
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 در مورد  ينا آنچينه ميدانسينت بينه مينن گفتينه اسينت( ی،و  هستم. باشم[می  ]مقصدش من
 است. م ل  شدهاسرار وی  از ممد نجدی را فريب داده و گونهبه اين

نکيناح  ديگينر بيناو دو ميناه  آميندان هممد نجدی بمن گفت: )صفيه بينا مينن بينه اصينف
و زن ديگينری بنينام  آميندبينا مينن بينه شينيراز  نيينز بينا او زنيندگی کينردم و عبيندالکريم )صينيغه( متعه

را،  يقينه هينای زنيندگيمتينرين دق کينرد. پرکيين   و جذاب تينر بينود پييندا آسيه که، از صفيه زيباتر
 با آن زن سپری نمودم(. )صيغه( نکاح متعه با

يينينک جاسينينوس نصينينرانی وزارت بينينود و در چنينيندی بعينيند دانسينينتم کينينه، عبينيندالکريم نيينينز 
و يکينی . آسينيه نيينز يينک يهينودی اهينل شينيراز جلفا کينه از حينوالی اصينفهان اسينت، ميزيسينت

بينه طينوری تربيينت داديم کينه  رامميند نجيندی  بوده است. هر چهار ما، از جاسوسان وزارت
 .چيزهاييرا که در آينده از وی توق   ميرفت بتواند ب ور کامل انجام دهد

 و هو دو تينن ديگينر کينه از منسينوبين وزارت بينود دبينير ،وقتيکه من در حضور وزيينر
بينينينزرگنين  وزيينينينر بينينينه مينينينن گفينينينت: )تينينينو ،مينينينن ايشينينينان را نميشينينينناختم، حينينينوادث را تشينينينريح ميينينيندادم

سينينهای وزارت پيشينينقدم جاسو ميينينان مهمينيننين  زيينينرا تينينو، در ی.شينيندمينيندال وزارت را مسينينتحق 
کينينينه اينهينينا در حينينين اجينينينرای   خواهينيند گفينينتبرايينينينت  را اسينينرار دولينينت ،. دبينينينيرتينينرين آنهينينا هسينينتی

 (.وظيفه ات بتو کمک خواهد رساند
 مسينينتقيماا  دادنينيند. ()رخصينتی لينه ام، ده روز اجينينازتئبعينداا بمينينن، بخيناطر ديينيندار بينينا عا

با فرزندم که خيلی زياد به خينودم شينباهت داشينت  ،را دقيقه ها. شيرين ترين به خانه رفتم
آنقينيندر دلکينينش  قينيندم زدن اوو  سينينپری نمينينودم. پسينينرم، تينينازه بعضينينی کلمينينات را افينيناده مينينی کينينرد

بسينينيار شينينادی آور و  ،اجينينازتمراه مينينيرود. ايينينن ده روزه  وجينينودم ی پارچينينه ای ازيبينينود کينينه، گينينو 
 وصينينلت بينينه وطينينن و از از بينينودم.بينينه پينينرو  گوييينيناسينينرور   از شينينادمانی و پرکيينين  سينينپری گرديينيند.

مينرا بسينيار کينه   ام را سينالخوردهبردم. در بين اين تع يل ده روزه، خاله  لذت بزرگله ام ئعا
از  زيينينينرا بعينينيند .مرا زيينينارت کينينينرد نيينينينز زيينينارت کينينينردم. خيلينينينی خينينوب شينينيند کينينينه او دوسينينت داشينينينت

 .ه بودمبرآمدنم به سومين سفر، حيات را وداق گفته بود. به وفات وی خيلی متأتهر شد
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سيناعت سينپری گردييند. ايينام المنيناک بينرای انسينان،  ، مانند يکزهده رو  اجازتاين 
در حاليکينينه ايينينام پرکيينين  مثينينل يکسينيناعت ميگينينذرد. روزهينينای  قينينرن هينينا بينينه نظينينر ميرسينيند،ماننينيند 

 .آمده بودمانند سااا به نظرم  آن ايام رنج آور. مدبه خاطر آور  را مريضی ام در نج 
 )دبينير( در مقابينل خينود، سينکرتر ،وزارت رفتمبخاطر اخذ اوامر جديد، به وقتيکه 
فشينينينار داد کينينينه مبينينينتش  دوسينينينتانه آنقينينيندر و بلنينينيند قامينينينت را دريينينينافتم. دسينينينت مينينينراخنينينينده روی 

 د.می ش نسبت بمن هويدا
بمن گفت: )به امر وزير و هيئينت موظين  مسينتملکات دو راز مهينم دولينت را مينن 

خينواهی کينرد. ايينن دو راز را به تو بيان خواهم کرد. در آينده ازين دو راز، خيلی استفاده 
 ، که ديگری نميداند(.به ايشان اعتماد کامل داريمچند کسی که  بغير از

يينينک چيينينز  دريينينن اطينيناق بينينا دسينينتم گرفتينينه بينينه يينينک اطينيناق وزارت داخينينل سينيناخت. از
ده نفر نشسته بودند. اولينين آنهينا، بينه  ،در اطراف يک ميز گرد .جالب روبرو شدم بسيار

آن، بينينينه قيافينينينت شينينينيخ  ترکينينينی و انگليسينينينی ميدانسينينينت. دومينينينين قيافينينينت پادشينينيناه عثمينينينانی بينينينود.
. بينينينينودآن، بينينينينه قيافينينينينت شينينينيناه ايينينينينران  سينينينينومين بينينينينود. اقامينينينينت دارد، الاسينينينينلام کينينينينه در اسينينينينتانبول

  بينينه قيافينينت بينينزرگنين عينينالم تشينيني ، آن، آن، بينينه قيافينينت وزيينينر دربينينار ايينينران و پن مينينين چهينينارمين
 فارسينی ميدانسينتند.انگليسينی و  ی،ايينن سينه تينن آخينر  و نج  اقامت داشينت، بينود. که در

يکنفينينر کاتينينب نيينينينز  هينينای ايشينينينان، سينينخنيينينک ازيينينينن اشينينخا ، بخينيناطر تحريينينينر  در گلينينوی هينينر
از ايينران، اسينتانبول و  ،لاعيناتی را کينه جواسينيهطا حينالعينين  در ،وجود داشت. ايينن افينراد

ميفرسينتادند، بينه اشينخا  فينوق  ،در مورد اصل ايينن شخصينيت هينا جمين  آوری نمينوده نج ،
 الذکر ميفهماندند.
آن پينينينينينيننج شخصينينينينينی را کينينينينينينه در آن ايينينينينينن پينينينينينيننج شينينينينينخص، گفينينينينينينت: )  )سينينينينينکرتر( دبينينينينينير

کينينينه آنهينينينا صينينيناحب چينينينه   بخينينيناطر درک ايينينينن م لينينينب، .سينينينرزمينها اقامينينينت دارنينينيند تمثيينينينل ميکننينينيند
معلومينينيناتيرا کينينينه در مينينينورد مينينينا  اينهينينينا را ماننينينيند اصينينينل هايشينينينان تربيينينينت کينينينرديم. ،مفکينينينوره هسينينينتند
بدسينينينت مينينينی آوريم و بينينينه اينهينينينا ميفهمينينينانيم.  ،نجينينين  در اسينينينتانبول، ذينينينران و اشينينينخا  مقينينينيم
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قبينينينول  اصينينينل هايشينينينان کينينينه در جاهينينينای فينينينوق الينينينذکر اقامينينينت دارنينينيندرا، بجينينينای  نيينينينز خينينينود اينهينينينا
ميکننينيند. مينينا از آنهينينا سينينؤال ميکنينينيم، آنهينينا نيينينز جينينواب ميدهنينيند. نظينينر بينينه تثبيينينت مينينا، جينينواب 

ی ميتينينوان ی،اگينينر بخينينواه بينينا جينينواب هينينای آنينينان هفتينيناد درصينيند م ابقينينت ميکنينيند. هينينای اينينينان،
دييندار نمينوده  ی،تو چنيندی قبينل بينا عينالم نجفين . زيرابپرسی ی از ايشانيچيزها ب ور امتحان،

آن  بسيار خوب. زيرا چندی قبل با بزرگنين عالم تشيني  دييندار نمينوده و از :گفتم  (.یبود
و   کسينينی کينينه شينينبيه او بينينود نزديينينک شينيندم  بينينه بينينه ايينينن ترتيينينب را پرسينينيده بينينودم.  الينينببعضينينی م

بينينا حکومينينينت  حينينرب کينينينردنبينينودنش، سينيننی و متعصينينينب بينينه سينينينبب ا گفينينتم کينينه: )اسينينينتادم، آيينين
حينرب   ،بينا حکومينت شبخيناطر سيننی بينودن از کمی تفکينر گفينت: )نخينير! ز است؟( بعدئجا

 آنينينان بينينه امينينت، اگينينرانينيند. تنهينينا،  يينينديگرزيينينرا همينينه مسينينلمانان بينينرادر  ز نيسينينت.ئجينينا مينينا کينينردن
آن، در حينينينينين اجينينينينرای . مينينينينا ميتينينينينوانيم حينينينينرب اعينينينينلان کنينينينينيمروا بدارنينينينيند،  را شينينينينکن ه ظلينينينينم و
 ظلينم را کينهحرکينت مينمينائيم. وقتينی   ،نهی عن ا منکـر  )امر با مرروظ و به شينرائطم ابق 
 داريم(.بر ، ما نيز از آنها دست می ترک کنند

 بينينينه ميتينينينوانم و يهينينينودی هينينينا، نجينينينه بينينينودن نصينينينرانی هينينينا بينينينارهمينينينن گفينينينتم: )اسينينينتادم، در 
ی جسينينينتن از آنهينينينا لازم بلينينينی آنهينينينا نجينينينه هسينينينتند، دور ) ؟( گفينينينت:آگينينيناهی يينينينامنظريينينينات  ينينينا 

در مقابينل حقينارت ايشينان  ،مقابلينه بينه مثينل کينردنچرا؟ جوابيناا گفينت: )ايينن،  :گفتم  (.است
 .و پيغمينبر مينا مميند عليينه السينلام را تکينذيب مينماينيند را کينافر ميداننيند. است. زيرا آنها مينا

از ا ينان  نظافينت(. بينه او گفينتم کينه: )اسينتادم، پيناکی و به آنها مقابله ميکنيمنيز بالمثل،  ما
]اطينراف مقينبره حضينرت  )صـحن شـريف است، مگر چنين نيست؟ اگر چنين باشيند چينرا 

تميينينز  ينينرده  حتينينی مينيندارس علمينينی نيينينز و کوچينينه هينينا پينيناک و تميينينز نيسينينتند؟ جينيناده هينيناو  [یعلينين
ازيينن چه کنيم،  اماحقيقتاا پاکی و نظافت از ا ان است.  ی،بل) نميشوند(. جواباا گفت:
 و نظافت اهميت نميدهند، چنين ميشود(. ، به تميزیسبب که شيعه ها
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 ی،، بينينينا جينينينواب هينينينای آن عينينينالم تشينينيني  نجفينينينبينينينود وزارت شينينينخص کينينينه درجينينواب ايينينينن 
 و غينرق کينردحينيرت  بينه آن عالم نجفينی مينرا يکايک م ابق بود. اينقدر م ابقت اين آدم با

 ، اين آدم فارسی هم ميدانست.علاوهبر 
اکنينون  ی،ديينده مينی بينوداصل هينای آن چهينار تينن ديگينر را تو،  دبير گفت :)اگر
(. ینينميتوانسينتی مشيناهده ک ا با اصل هايشينانم ابقت هايشانر  ،با اينها نيز ملاقات کرده

 ی،زيينينرا اسينينتادم، ا ينيند افنينيند چگينينونگی تفکينينرات شينينيخ الاسينينلام را، نيينينز ميينيندانم.) مينينن گفينينتم:
دبينير گفينت: )بفرمينا، بينا  خيلينی خينوب فهمانينده بينود(. بينه مينن در استانبول شيخ الاسينلام را

 .(یميتوانی ملاقات کناو نيز،  مدل
 بينينهآيينينا اطاعينينت نمينينودن ) بينينه همشينينکل شينينيخ الاسينينلام نزديينينک شينينده بينينه او گفينينتم کينينه:

خيندا و پيغمينبرش  بهکه اطاعت   گونهواجب است. آن ی،خليفه فرض است؟( گفت: )بل
 :گفينينت  جينينواب درل ايينينن چيسينينت؟(. يينيندل) فينينرض اسينينت، ايينينن نيينينز واجينينب اسينينت(. گفينينتم:
 پيغمبــر او، و )بـه خـدا و گويينيند،يکينه م  ی،)مگينر ايينن آيينت جنينيناب پروردگينارت را نشيننيده ا

 بينهاس، مگينر بمينا اطاعينت ) (. مينن گفينتم:[۱]شماسـ  ا اعـ  نمائيـد  ی کـه ازلامر ااو ـو  به
حسينين را  ،، نواسينه پيغمينبرغينارت مدينينه را حينلال گردانييندهعسيناکرش  بينه خليفه يزييند را کينه
آيينا چنينين  ؟ميکنيندخليفينه ولييند را کينه شينراب مينوشينيد، امينر  بينهت يا اطاع به قتل رسانيد و

به کشتن حسين امينر  )پسرم! يزيد از طرف اس اميرالمؤمنين بود. ،است؟( جوابش اين بود
او، خ ينينا   را خينينوب بخينينوان! کتابهينينا  بينيناور نکينينن. ه هينينابينينه دروغ هينينای شينينيع، تينينو نکينينرده اسينينت.

. مدينه منوره تصميم درست گرفتينه بينوددر حلال گردانيدن غارت کرد، بعداا توبه نيز کرد 
و اطاعينت را، تينرک نمينوده  بودنيند )بيناغی شينده( مردم مدينه عصيان کرده بغاوت نمينوده زيرا،
فاسينق بينود. نينه تقلييند کينردن آنچينه کينينه  ! اوی؛ بليناکنينون بينه موضينوق ولييند غينور نمينائيم بودنيند.

واجينب ، ق باشيندم اب شريعت خليفه انجام ميدهد، بلکه اطاعت کردن از اوامر او، که با

                                                 

 .٥۹ آي  ،اءسوره نس (۱)
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چنيندی قبينل سينؤال نمينوده و همينين جوابهينای مينذکور  ی،اينها را به استادم ا د افنداست(. 
 را با کمی فرق از او گرفته بودم.
دن ايينن اشينخا  مشينابه، چينه حکمينت دارد؟( بمينن  کينر آميناده  ) بعداا به دبير گفينتم:
شينينيعه و چينينه از  قابليينينت تفکينينر سينينلاطين و علمينينای مسينينلمانان، بينينه گفينينت: )بينينا ايينينن اصينينول،

موضينوعات سياسينی  بخيناطر مجادلينه بينا آنهينا، در .باشيند آگيناهی مينی يينابيماهل سنت  چه از
معاونت کننده، تلاش ميورزيم. مينثلاا: وقتينی بيندانی کينه د ينن از   به دريافت تدابير ی،دين و

جاهينای مناسينب آن، آمينادگی گرفتينه عسيناکر خويشينرا بينه  کدام جانب می آيد، م ينابق بينه
از کينيندام طينينرف،  لينينه ور  د ينينن کينينهی  نينيندان اگينينرامينينا  ی.پريشينينان ميسينيناز را  ميينيندهی و او قينينرار

 ينينينه مغلينينينوب ينت طينينينرف تقسينينينيم کينينينرده و در بينينينه هينينينربشينينينکل تصينينينادفی  عسينينيناکرت را ،ميشينينينود
دلائلينينی را کينينه مسينينلمانان در مينينورد حينينق بينينودن ديينينن و ، اگينينر، گونينينهخينينواهی شينيند. عينينيناا همينينان  
آنهينا را  لاتناشينی کينه اسينتدلالينی بئل، دلابينميتينوانی بالمقا ی،بدان مذهب خود ارائه ميکنند

 (.را خراب سازید آنها ئعقا ، ل مخالئآن دلا باميتوانی  فرسوده بسازد. و
پلانهينينای ايينينن  نتينينايج بررسينينی هينينا وحينيناوی  کينينه  رای يينينبعينينداا يينينک کتينيناب هينينزار صينينفحه 
  بمينينن داد و ،سيناحات دينينی بينود ماليينه، معينينارف و ی،پيننج شينخص تمثيلينی مربينينوط بينه عسينکر 

 گرفتينينينه بينينينه خانينينينه بينينينردم. در ظينينينرف  مينينينن نيينينينز کتينينيناب را .(یمينينينی آور از م العينينينه  گفينينينت: )بعينينيند
 م العه نمودم. با دقت تمام پا تا ، آنرا سريی خودسه هفته  تع يل

 ی کينهزيرا جواب هينای مهينم و م العينات بيناريک ايت حيرت انگيز بود.بغ کتاب،
مينن، جينواب هينای آن  بينه عقيينده. باشيندو حقيقينی  صحيحمانند اين بود که ، ميکرداحتوا 

درصينيند هفتينيناد  بيشينينن از ی،بينينا جينينواب هينينای شخصينينيت هينينای اصينينل پينيننج شينينخص تمثيلينينی نيينينز،
هفتينيناد درصينيند بينينا اصينينابت ، جينينواب هايشينينان گفتينينه بينينود کينينه  نيينينز دبينينير اصينينل، در م ينينابق بينينود.
 .بوده است

 يقينيناا . گشينت  تينر افينزونقيندری دولينت خينود  هبعد از خواندن اين کتاب اعتمادم بين
، امپراطوری عثمانی در ظرف کمينن از يينک عصينر ی از پا درانداختندرک نمودم که پلانها



- 56 - 
 

اطاقهينای ديگينر، بينه خيناطر  در . دبير به من گفت: )شينبيه بينه ايينن،آماده گيری شده است
و بينينه خينيناطر دولينينت هينينائی کينينه تحينينت پينينلان ، مينينی باشينينند مسينينتعمره مينينا يکينينه اکنينينوندولينينت هاي
 نه وجود دارد(.ميزهای جداگا گونهبه همين   دارند نيز، ما قرار استعمار

؟( دک ينينينا مينينينی يابيينينين  و توانمنينينيند را، از خينينينرده بينينينين اينقينينيندر اشينينينخا ) بينينينه دبينينينير گفينينينتم:
افينراد  اطلاعينات ميدهنيند.دائمی بينه مينا  بشکل از تمام دنيا، های ماجاسوسجواباا گفت: )

، تينو کينه  طبيعی است اين تمثيلی را که مشاهده کردی در رشته خويش متخصص هستند.
ميتينوانی  ی،مجهز ساخته شينو  وقوف دارد فلان شخص خصوصی کههمه معلومات اگر با 

زيينرا دگينر  .یدهين، تو نيز همانگونينه حکينم دهدمانند او فکر کرده و آنگونه که او حکم مي
 (.یتو بمثابه خود وی هست

امر کينرده بينود  ارتکه وز   بوداولين رازی اين سخنانش ادامه داده گفت: ) به دبير
ی را اعيناده  ياز يکماه، آنگاهی که کتاب هزار صفحه  بعد بتو بگويم. راز دومی را نيز تا
 برايت خواهم گفت.( ی،کن

بينه  .جينديت خوانيندم بينه آخينر بينا دقينت و از اول تينا ،قسمت من کتاب را قسمت
دانينينش مينينن در مينينورد ممينيندی هينينا افينينزوده شينيند. چگينينونگی تفکينينرات  اطلاعينينات و وسينينيلهايينينن 

ضينعي  سيناختن علاوه بينرين اصينول و راه هينای نقاط قوی آنها،  و آنها، نقاط ضعي  آنها
 نقاط قوی آنها را خيلی خوب آموختم.
 گرديده بود، اينهاست:  ذکرکتاب   نقاط ضعي  مسلمانان، که در

، اخينينينينتلاف تينينينينرک و [۱]اخينينينينتلاف پادشينينينيناه و مينينينينردم تشينينينيني ، اخينينينينتلاف تسينينينيننن و -۱
 [۲]دولت. و  اختلاف ميان علما و )قبيله ها(ائر ايران، اختلاف عشي

                                                 

 بود. نوشتهدر فوق  نيز پادشاه را خودش بهاست. فرض بودن اطاعت  غلطار يبس ن سخن،يا( ۱)

 ت نامه عثمان غازیيدولت عثمانی به علما قائل بود، در وص متی که،ياست؛ اعتبار و ق بهتانک ين هم يا( ۲)
اين يک  اند. ها را ع ا کرده هن مرتبيمفصلاا آمده است. همه پادشاهان به علما، عالی تر  )بنيانگذار دولت عثمانی(

اعدام  و ت بردنديان دوم شکاحسودان از مولانا خالد بغدادی به سل ان ممود خ معلومات مشهور است، وقتيکه
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 [ ۱] .مسلمانان، با استثنا  بسيار قليل، جاهل اند -۲
 [۲] ی.، بی دانشی و بی شعور دوری از معنويات -۳
 [۳] .آنهاآخرت مشغول شدن  نموده، تنها باترک  ،اا دنيا را تمام -٤
 [٤] .فرمانروايان آنهاديکتاتور بودن  ظالم و -٥
 [٥] سياحت. نقليات و منق   بودن بی امنيتی راه، و -٦
کينينينولرا، کينينينه سينينينالانه دههينينينا هينينينزار   وبينينينا و از قبيينينينل بينينينی تينينيندبيری در مقابينينينل امينينينراض -۷

 [٦] ندادنشان به صحت. اهميتو  انسان ازين امراض ميميرند
 [۷] و نبودن شبکه آب. ويرانه بودن شهرها -۸

                                                                                                                        

 ين. سلاطو طلب آن حسودان را رد نمودسد( ير گفت: )از علما به دولت ضرر نم  چنين را طلب کردند، سل ان او
 پرداختند.يو معاش کافی م اعاشه، اباطه، عثمانی به علما

ان معلوم ي، به جهان)ساينه( ان و فن ا اخلاق، ن،يدرباره د کتاب های، هزاران دانشمند دوره عثمانی، (۱)
را    خوديو صنا ن خود را، عبادات خود را،يد دهاتی هاييکه جاهلن بودن آنها گمان برده می شود، نيز، است.
ن جاها خواندن و نوشتن، علوم يمساجد وجود داشت. در  مدارس و دهات، مکاتب، همه در دانستند.يخوب م

 پرورده شده که در دهات،ئياهايخواندند. علما و اولي ميمکر قرآن   ده نشين،شد. زنان يی، آموخته مو ينی و دنيد
 اد بودند.يت ز يابغبودند، 

 بعد از شتافتند.يبه جهاد م دن به درجه شهادت،يرس مردم برایت قوی بود. يابغات مسلمانان عثمانی، يمعنو  (۲)
 گفتند.ي!( مين)آم جماعت همهو  نمودند.يم حق خلفا و دولت، دعا در ،نیيجمعه افراد د خ به نماز هر نماز و در

افسانه های   ، دروغ وندخبر  ی بیو يدانش های دن ن ويدانند. از دي، خواندن و نوشتن را نمهای نصرانی دهاتی
 وان هستند.يمانند رمه های ح ،شعوريب .می پندارندن يرا، د ها کشيش

  ان اسلام، مشغول شدن بيدر د نکرده است.هم جدا  ا را ازين و دنيت است، دينصران نکه دريمانند ات، ياسلام( ۳)
ری و بخا ر آخرت، يميچ نميه نکهيمانند ا ا،ي)بخا ر دن :ندفرمود چنين غمبر مايپ ز عبادت است.يی نو يکارهای دن

 ده شده است.يا من  گردانيتلاش کردن بخاطر دن ل،يحال آنکه در انج که فردا خواهی مرد، تلاش کن! نيمانند ا

 کردند.ياروپائی ظلم نم انيفرمانرواآوردند. مانند  فشار می ،احکام اسلاميهق يبخاطر ت بن، ناحکمرا( ٤)
در  فت.ير گان راه ميرا کرد، تا مکه راحت وياگر از بوسنا حرکت م ،یکه مسلمان  ت داشتنديراه ها، آنقدر امن (٥)

 گرفت.يه ها ميخواب کرده، هد و ناول طعامتراه، شب ها در دهات و قشلاق ها،  طول
عثمانی ها تداوی کردند. همه  زين ون رايها و شفا خانه ها وجود داشت. حتی، ناپل مارستانيبدر هر جا، ( ٦)

 ند.کنيممتابعت باشد  يپاک م ز ويمان دارد، تمي)آن کسی که ا  ،يث شر يمسلمانان به حد
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 بغينينينينينيناوت چيينينينينينينان در مقابينينينينينينل عصينينينينينينيان گينينينينينينران و هيئينينينينينينت مينينينينينينديرهعينينينينينيناجز بينينينينينينودن  -۹
قينينينوانين قينينينرآن را بينينينه انينينيندازه جزئينينينی کينينينه ميتينينينوان   ت بيينينينق کردنشينينينان و، بينينينی معيينينيناری )غينينينارتگران(

 [۱] .گفت هيچ ت بيق نميکنند، با وجود اينکه با قرآن افتخار می ورزند
 ی.دگفقر و عقب مان ی،ضع  اقتصاد -۱۰
فرسينينينوده و کلاسينينينيک بينينينودن  نداشينينينتن سينينينلاح، ی،نبينينينودن يينينينک اردوی نظينينينام -۱۱

  [۲] سلاح هايشان.
 [۳] ال نمودن حقوق زنان. پا -۱۲
 [٤] .غير صحی بودن ميط ريست و عدم نظافت -۱۳
)نقينينيناط ضينينينعي  مسينينينلمانان( فوقينينيناا  مينينيناده بنينينيندی هاييکينينينه بعنينينينوان از بعينينيند ،کتينينينابدر  

از برتينينری هينينای  بايينيند مسينينلمانان، چنينينين توصينينيه ميشينيند کينينه ضينينروری اسينينت کينينه،، يافينينت تينينذکر
 بينه . علاوتيناا در مينورد اسينلاميتجاهل و بيخينبر گذاشينته شينوند ،معنوی اسلاميت مادی و

 اين معلومات، نيز جای داده شده بود:

 

                                                                                                                        

ه.ق. ۷۹۰دهلی )هندوستان(، در سال شاه سل ان  وزير فنمی ارزد.  نيز ، به جواب دادنافنا و بُهتانهان يا( ۷)
لومنی که سل ان مذکور اعمار يک  ۲٤۰  يکه توسط آبراه وسييزهايافت. باغها، بوستانها و پالي[ وفات .م۱۳۸۸]

ای معماری ي. امروزه بقاديل گرديابان تبديه ها به حالت دشت و بيشد، بعد از اشغال انگلياری مينموده بود، آب
 .کنديه مير خ رات ها سيمان تور ز چشين های دوره عثمانی

 .ته بودند می انگارنديخی که کثافات زمامداران فرانسه را به رود سن ر يمدال گرفتن جنرااارا مانند  عثمانی ها ( ۱)
 [ جلوس نمود؛ و.م۱۳۲٦ه.ق. ]۷۲٦اورخان غازی، که به سال  ه شده از طرفيتأس از اردوی نظامی ايآ( ۲)

بی را يصل گبولو، اردوی بزر گين[ در .م۱۳۹۹] ه.ق.۷۹۹لدرم، که در سال يد خان يز ياز اردوی مکمل سل ان با
 ؟خبر هستيبه شکست مواجه کرد، ب

عثمانی ها نها در يان ي، اعلی تر خبر بودنديب ، اسلحه و حقوق زنانعته ها، از وارت، صنيکه انگليدر زمان( ۳)
 توانند؟ي، از عثمانی ها، انکار کرده مرا و فرانسه )سوئد( دنيسو  زمامدارانا، کمک خواستن ي. آموجود بود

 نی درکوچه ها موظ  بوده است.يافراد معز ين دهن )آب(حتی بخاطر پاک کردن تفاله ز بود.يوتمپاک کوچه ها ( ٤)
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همـه ) امينر نمينوده، تفرقينه را ممنينوق مينماييند. در قينرآن، اتحاد و اتفيناق رااسلام،  -۱
 گفته ميشود.  [۱]خداوند   ريسمان) رسن تان، چنگ بياندازيد، به

)بـــروی حصينينينول علينينينم امينينينر مينمايينينيند. در قينينينرآن  و اسينينينلام، بينينينه کسينينينب شينينينعور - ۲
 ميشود.گفته  [۲]يد بگردزمين، 

 )آمـوزش علـم،يک حينديث شينري ،  اسلام، به آموزش علم امر ميکند. در -۳
 گفته ميشود.  .فرا اس  مرد و زن مسلمان برای هر
 )برضــی از ايشــانرا امينينر مينمايينيند، در قينينرآن،  اطر دنيينينابخينيناسينينلام، کينينار کينينردن  -٤

گفتينينينه  [۳] یبـــده مـــا را در دنيـــا خـــوبی و در آخـــرت خـــوبای پروردگـــار مـــا،  ،ميگويـــد کـــه
 ميشود.

ميانشــان بــا  )کــار هــای آنهــا، درقينينرآن،  اسينلام، بينينه مشينينورت امينينر ميکنينيند. در -٥
 گفته ميشود. [٤]اس   تمشور 

)در روی ، گفتينينينه ميشينينينود کينينينه  اسينينينلام، بينينينه سينينيناختن راه امينينينر مينمايينينيند. در قينينينرآن -٦
 [٥]زمين، راه برويد! 

يينينينينک  اسينينينينلام، بينينينينه مسينينينينلمانان، حفاظينينينينت صينينينينحت شينينينينان را امينينينينر مينمايينينينيند. در -۷
بخـا ر  ،علـم  ـب -۲بخـا ر حفـد ديـن.  ،علم فقـه - ۱ :)علم، چهار اس حديث، 

هيـــأت علـــم  -٤بخـــا ر حفـــد  ســـان.  ،علـــم صـــرظ و نحـــو -۳نگـــه داشـــ  صـــح . 
 گفته ميشود.  .بخاط دانستن اوقات )نجوم ،

                                                 

 .۱۰۳  يآ ،سوره آل عمران( ۱)

 .۱۳۷  يآ ،سوره آل عمران( ۲)

 .۲۰۱  يآ ،سوره بقره( ۳)

 .۳۸  يآ ،یسوره شور ( ٤)

 .۱۵ ، آي لفم  سوره ( ٥)
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آنچـه کـه در روی زمـين اسـ ، )الله، اسلام، به عمران امر ميکند. در قرآن  -۸
 گفته ميشود. [۱]شما، خلق کرده اس  همه اش را برای 

حســـا   بـــا چيـــز، بـــا نکـــام و هـــر)، امينينينر مينمايينينيند. در قينينينرآن را اسينينينلام، نظينينينام -۹
 .گفته ميشود  [۲]اس  

)بخـا ر اسلام، در اقتصاد، قوی بودن را امر می نمايد. در يک حديث،  -۱۰
تـلاش   مـرد، فردا خـواهی ،انند اينکهبخا ر آخرت، م هيچ نمی ميری و مانند اينکهدنيا، 
 گفته ميشود. کن! 

تأسينينينيه يينينينينک اردوی مجهينينينينز بينينينا سينينينينلاح هينينينينای بسينينينيار قينينينينوی امينينينينر  بينينينينه اسينينينلام، -۱۱
 [۳]نمائيـد!  تهيـه، قـوت انـدازه ايکـه قـادر هسـتيد بـه مقابت آنان، )درمينمايد. در قينرآن، 

 گفته ميشود.
امينينينر مينمايينينيند. در  گرامينينينی داشينينينتن آنينينينرا  حقينينينوق زنينينينان، و بينينينه اسينينينلام، رعايينينينت -۱۲

)چنانچــه، بــه صــورت مشــرو ، مــردان بــر زنــان )حقــو    چنينينين فرمينينوده شينينده اسينينت: قينينرآن
 . [٤] دارند، زنان نيز بر مردان )حقو   دارند

ايمــــان  از)نکافــــ  يينينينينک حينينينينديث،  ، بينينينينه نظافينينينينت امينينينينر مينمايينينينيند. دراسينينينينلام -۱۳
 گفته ميشود. اس  

 امر شده است، اينها اند: اهم زدن آنه که، مو و برت  نقاط قو  ،در کتاب
و مليينينت پرسينينتی را از ميينينان تی عينيناد ی،عرفينين ی،زبينينان ی،اسينينلام، تعصينينبات نينينژاد -۱
 .ه استبرداشت

 است. شده من  گردانيده، سود، احتکار، زنا، شراب، و گوشت خوک -۲

                                                 

 .۲۹  يآ ،سوره بقره( ۱)

 .۱۹ ، آي هجرسوره ( ۲)

 .٦۰  يآ، سوره انفال( ۳)

 .۲۲۸  يآ، سوره بقره( ٤)
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 به علمای خود بستگی دارند. ب ور مکممسلمانان،  -۳
بينينينينيناور دارنينينينينيند،  وکيينينينينينل پيغمينينينينينبر قبينينينينينول ميکننينينينينيند. و خليفينينينينينه را ی،مسينينينينينلمانان سينينينينينن -٤

فرض اسينت، احيننام کينردن بينه خليفينه نيينز فينرض  او به اس و پيغمبر کردنآنچنانکه حرمت  
 است.

 جهاد فرض است. -٥
و مسينينينلمانان )کينينينافر(  انسينينينانهای غينينينير مسينينينلم همينينينه نظينينينر مسينينينلمانان شينينينيعه، بينينينه -٦

 سنی نجه اند.
 مسلمانان، ا ان دارند که اسلام يگانه دين حق است. -۷
نصينينرانی هينينا،  کينينه بينيرون رانينيندن يهينينودی هينينا و  مسينينلمانان، بينيناور دارنينيند،اکثريينت  -۸

 ه جزيره عرب، فرض است.شباز 
 را به يک شکل زيبا ادا مينمايند. (… و نماز، روزه، حج ) عبادات شان -۹
 ی،در ممالينينينک اسينينينلام اعمينينينار کليسينينيناها، ،کينينينه  مسينينينلمانان شينينينيعه بينينيناور دارنينينيند -۱۰
 حرام است.
 بستگی دارند. مکممسلمانان، به عقيده اسلام، خيلی  -۱۱
ر پينينينينن م حصينينينينه امينينينينوال بينينينين، يعنينينينينی دادن يينينينک را )خمــــس مسينينينلمانان شينينينينيعه،  -۱۲

 فرض ميدانند. غنيمتی را، به علما،
  کينينينه، جينينيندا  پينينينرورش و آمينينينوزش ميدهنينينيند نگونينينينهشينينينان را، آ مسينينينلمانان، اطفينينينال -۱۳
 است.شان ناممکن  گذشتگان  راه اجداد و کردن ايشان از
آنهينينا بينينه کينينه، آلينينوده شينيندن   خينينوب ح ينيناب مينينی بندنينيندزنينينان مسينينلمان، آنقينيندر  -۱٤

 .فساد غير قابل است
 ههينينر روز پينيننج وقينينت، بينين مسينينلمانان، صينيناحب نمينيناز جماعينينت انينيند کينينه ايشينينانرا، -۱٥

 ميسازد. جم  يک ا
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بينه ايينن  نظر ايشان، مقبره هينای پيغمينبر، علينی و صينا ين مقيندس اسينت. به -۱٦
   ميشوند.جم نيز آن جاها خاطر در

و شينينينينري  داده  اسينينينم سينينينيدبرايشينينينان ] از نسينينينل پيغمينينينبر آمينينينده انينينيند، آنانيکينينينه -۱۷
 بينينينينر حيينينينينات مانينينينيندن او را تينينينينأمينان مسينينينينلماننظينينينينر  در و شينينينينده[ پيغمينينينينبر را بيينينينيناد مينينينينی آورنينينينيند،

 ميکنند.
را تقويينينت  آنهينيناا ينينان  هينينا، واعينينظ ،جمينين  مينينی شينينونددر زمينينانی کينينه مسينينلمانان  -۱۸
 .و به عبارت تشويق  يکند مينمايند

از بينينديها[  ممانعينينتو نهينينی عينينن المنکينينر ] [ی]امرکينينردن بينينه خينينوب امينينر بينينالمعروف -۱۹
 فرض است.
و نکينينينيناح کينينينينردن بينينينينا بيشينينينينن از يينينينينک زن  ،بخينينينيناطر ازديينينينيناد مسينينينينلمانان، ازدواج -۲۰
 سنت است.
 آوردن يينينک انسينينان، بهينينن از صينيناحب شينيندن بينينه اسينينلام بينينرای يينينک مسينينلمان، -۲۱

 همه دنيا است. به
نکسـی  آ)اين حديث مشهور اسينت کينه چنينين اسينت:  ميان مسلمانان، در -۲۲

عــابرين آن راه   همــه ثــوا  هائيکــه، بــه ثــوا  آن خيــر و بــه کــه، يــف راه خيــر بــاز نمايــد،
  او نيز نائت ميگردد.ميکنند،  سبک

و  مسينينينلمانان، بينينينه قينينينرآن و احاديينينينث، احينينيننام بسينينينيار بينينينزرگ نشينينينان ميدهنينينيند. -۲۳
آنهينا، يگانينه سينبب و واسين ه داخينل شيندن بينه جنينت خواهينيند  بينه شيندن  بيناور دارنيند کينه، تيناب

 بود.
 يريينينب کينينرده شينينود و، نقينيناط قينينوی مسينينلمانان توصينينيه کينينرده مينينی شينينود کينينه کتينينابدر  

، بخينيناطر بعمينينل آوردن ايينينن توصينينيهو  نيينينز بايينيند گسينيننش داده شينينود ط ضينينعي  مسينينلمانانانقينين
 .لازمه تحت ماده ها نوشته می شودراه های 
 نقاط ضعي ، اين ها را توصيه مينمايد: گسنش دادنخاطر  ه ب
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تلقينينيح و تلقينينين نمينينوده، ظينينن را  ميينينان جماعينينت هينينا، عينينداوت انداختينينه، سينينو  در -۱
 متمرکز ساختن اختلافات، با نشر کتابهاييکه اختلاف را تشويق دهد.

بينينه آتينينش کشينينيدن کتينيناب  ، مينينو وممانعينينت از بينيناز شينيندن مکتبهينينا و نشينينر کتابهينينا -۲
افينينيننا و پينينينرداختن  . بينينينااز بينينينين بينينينردن آن امکانپينينينذير باشينينيند کينينينه بينينينه آتينينينش دادن وهينينينای دينينينينی  

دادن اطفينال شينان بينه مکاتينب دينينينی  از رامسينلمانان  ی،افينراد دينين بينارهدر بهتانهينای گونيناگون 
 بسينينيار اسينينلاميت،بينينه ]ايينينن راه،  .منصينينرف سينيناخته زمينينينه جاهينينل مانينيندن آنهينينا را تينينأمين کينينردن

 وارد ميسازد.[ بزرگ ضرر
چنينينين گفينينتن بينينه آنهينينينا  ا توصينيني  و سينينتايش نمينينوده، در نينينزد آنهينينا، جنينينت ر  -٤ و ۳

 بينينا . حلقينينات تصينينوف را توسينينعه دادن.مکلفيينينت ندارنينيند ی،تينينأمين حيينينات دنيينينو بينينرای  کينينه،
 ا رلــوم ا ــدين اء احيــ) را توصينينيه مينمايينيند، ماننينيند: )زهــد تشينينويق بينينه خوانينيندن کتابهينينائی کينينه 

 .[۱]را تأمين کردنآنها بی شعور ماندن  ی،مولانا و آتهار می الدين عرب  یو )مثن ی،غزال
اينچنينينينين  تشينينينويق بکنينينينيم: بايينينيندان را، بينينينه ظلينينينم کينينينردن و ديکتينينيناتوری انينينينحکمر  - ٥

ابينينينوبکر، عمينينينر، عثمينينينان،  اساسينينيناا   ينينينا سينينينايه اس در روی زمينينينين هسينينينتيد. بايينينيند بگينينينوئيم کينينينه،
روی کينينار ه و بينينزور  شينينير بينينبينينازو يينينک شينينان بينينا نينينيروی  و عباسينينی هينينا، هينينر امينينوی هينينا ی،علينين

بينينا آتينينش   شينينير عمينينر، ه توسينينطابينينوبکر بينين ،نينيند. مينينثلاا ای حکمروائينينی نمينينوده يآمينينده و بينينه تنهينينا
سينينر  خانينينه فاطمينينه، بينينر ]آتينينش زدن[ ماننينيند ،زدن بينينه خانينينه هينينای کسينينانيکه اطاعينينت نکردنينيند

همچنينان عثمينان بينه اسيناس امينر  ه ابينوبکر خليفينه شيند. ووصينيت هو عمر نيز ب .[۲]اقتدار آمد
                                                 

بلکه دلبسته نشدن به  ست.يا نيترک کارهای دن بمعنی ،شده است کرده  ستايشکتابهای تصوف   در که )زهد ،( ۱)
، آن م ابق به اسلام نمودن )استعمال( و صرف نمزد نمودکسب ت کار کرده  اسلاميعنی م ابق به يا است. يدن

 .باشديم مانند عبادت تهواب
، حضرت عثمان ”رضی اس عنه“، حضرت عمر ”رضی اس عنه“ق يفه شدن حضرت ابوبکر صديمورد خل در( ۲)
چ يه کن وقتيول ، اشارت هائی وجود دارد. يث شر ي، در احاد”کرم اس وجهه“ ، حضرت علی”رضی اس عنه“
ش ين کار را به انتخاب اصحاب خو يا ”ه وسلميصلی اس عل“رسول اس  .استنشده  انيواضحاا بشان ياز اک ي

اتهی نبود که دادن ير مال مفه، اجتهاد اصحاب، سه نوق صورت گرفت. خلافت، يدر انتخاب خل بودند. نموده واگذار
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بينينينه انتخينينيناب  ،رسينينينيد، او نيينينز هنگاميکينينه نوبينينينت بينينه علينينينی. اسينينينتعمينينر، رئينينينيه دولينينت شينينينده 
 و .[۱]ه اسينت. معاويه نيز، توسط  شير به سينر کينار آمينداستاشقيا، رئيه دولت شده 

 نمينينوده اسينينت. منتقينينل گشينينته ادامينينهاز پينيندر بينينه پسينينر  ی،انينينحکمر  نيينينز دوران امينينوی هينينا بعينينداا در
ل جينينبری و ديکتينيناتوری بينينودن ئينيناينهينينا، دلا  بينينوده اسينينت.يننچنينينايدوران عباسينينی هينينا نيينينز،  در

 حکمرانی های اسلامی است.
 وشينينينينی ]در مقابينينينينل آدم ک مينينينيناده اعينينينيندام قينينينيناتلان را از قينينينينانون خينينينينارج سينينينيناختن - ٦
از صينينورت نبينينودن جينينزای اعينيندام،  يگانينينه چينيناره، جينينزای اعينيندام اسينينت. در ی،راهزنينين ی،ياشينينقيا

و  مجينينينينازات رهزنينينينينان [ بازداشينينينينتن حکومينينينينت، ازکينينينينردجلينينينينوگيری   نميتينينينينوان ی،نارشينينينينآو اشينينينينقيايی 
ساختن راهزنينان، آنهينا را بينه ايينن کينار تشينويق نمينودن و بينی امنيتينی راههينا را با مسلح  دزدان،

 .ادامه دادن

                                                                                                                        

غمبر يان آورده و پ ز به ايگرانرا نيمسلمان شده و دانتخاب حضرت ابوبکر که قبل از همه  .به اقارب ضروری باشد
بعضی های شان به خانه  .ما او را امام نموده در عقبش نماز خوانده و همراه او ه رت کرده است، موافق بود

، اگر يمعت نمايب به تو بدهان گفت: )دستت را ي شان ابوسفينب و از آمدند،” کرم اس وجهه“حضرت علی 
 متفرقگفت: )مگر   رفت وين را نپذيا” کرم اس وجهه“کنم(. حضرت علی   اده، پريپ را از سواره و ، همه جابخواهی

به جنون   رنجور نمود،ست، جدائی از رسول اس مرا يبخاطر خلافت ن از خانه نبرآمدنم د؟ي لبيساختن مسلمانان را م
ق  يعت نمود. ابوبکر صديب” اس عنهرضی “ق يبه ابوبکر صد ،گرفتار شدم(. به مس د آمد. در حضور همه

 ناچار قبول نمودم.( علی فتنه آغاز نشود، نکهيبرای افه شوم، يگفت: )من خود نخواستم خل  زين ”رضی اس عنه“
شات حضرت علی ين سخنان و ستايهستی!( ا تر، تو به مراتب سزاوار فه شدنيخل گفت: )به” کرم اس وجهه“
 در قسمت دوم ، درکه آنروز بزبان آورده بود  ”رضی اس عنه“  قيابوبکر صد در مورد حضرت ”کرم اس وجهه“

 حضرت علی ،”رضی اس عنه“ ما آمده است. حضرت عمر ه ي)سرادت ابد ترکی و انگليسی باکت  ۲۳ماده 
صلی “از رسول اس  گفت: )بعديم” کرم اس وجهه“ عت کرد. حضرت علیيرا تا منزلش مشا” کرم اس وجهه“

ند، ه اب خورديفر  عه هايافناهای ش که به دروغ ها ويعمر اند(. آنان امت، ابوبکر و نيا نيتر  فائق” ه وسلمياس عل
 زنند.ين فتنه را تا هنوز دامن ميه ها ايافتند. انگلين حالت کنونی بيدند تا مسلمانان به ايباعث گرد

 د.يرا بخوان قه  ری يوث نگ)حق سوز  ترکی کتابفه مشروق شد.  يعت حضرت حسن خليه، با بيحضرت معاو ( ۱)
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بينينه شينينکل ذيينينل، مينينی تينينوانيم اينينينرا فينينراهم سينينازيم تينينا آنهينينا در ميينينان امينينراض بسينينر  – ۷
 خداونينينيندی صينينينورت ميگينينينيرد. در تقينينيندير : هينينينر چيينينينز بينينيناببرنينينيند، بينينينه مسينينينلمانان مينينينی گينينينوييم کينينينه

نگفتينينه  چنينينين خداونينيند در قينينرآن کينينريم مگينينر. نينينداردتهير أتينينداوی نمينينودن هينينيچ تينين ی،صينينحت يينيناب
و ميدهـد.  مـرا شـفاپروردگارم، مرا ميخوراند و مينوشاند. وقتی مـريض شـوم، او ): اسينت؟

، در خينينارج از اراده دريينينن صينينورت .[۱] زنــده ميگردانــد برــدا   مــی ميرانــد و آنســ  کــه مــرا
 .[۲]و نه کسی از مرگ نجات مييابد اس، نه کسی صحت مييابد

: اسينلام ديينن بينه عمينل آوردن ظلينم، ميتينوانيم اينهينا را بيينان کنينيمبخيناطر تينأمين  - ۸
بينه همينين سينبب مميند و خلفينای او،  .عبادت است؛ به امور دولينت هينيچ علاقينه ای نيندارد

 .[۳]ندنه وزير و نه قانون داشت
مضينينريکه در فينينوق ذکينينر شينيند، طبيعينينی کارهينينای  نتي ينينه، نيينينزاقتصينينادی  ضينينع  -۹
زدن  آتينينينينينش ی،مصينينينينينولات، غينينينينينرق سينينينينيناختن کشينينينينتی هينينينينينای وينينينينينارت بينينينينينا پوسينينينينانيدن .مينينينينی باشينينينينيند
بنينيندها زيينينر آب سيناختن سينيناحات زراعتينينی و  ها وسيند بينا يريينينب نمينينودن ،)بازارهينينا( چارسينوها

                                                 

 .۷۹،۸۰،۸۱: اتيآ ،سوره شررا( ۱)

تداوی  دهند.يمغلط   معانی يث شر يه و احاد ات کر يبه آ ب دادن مسلمانان،يه ها، به خاطر فر يانگل( ۲)
 شفا نموده است.ه را امر يغمبر ما، استعمال ادو يپ ه شفا خلق کرده است.يشدن سنت است. اس تعالی در ادو 

را  ها و متوصل شدن به سبب می آفريند سبب هاز را با يچ هر اماز اس تعالی است. يو خلق کننده هر چ دهنده
  دهد يبمن شفا م )او. آنرا استعمال کنيمدا کرده، يپ سبب ها را . لازم است تا تلاش و جست و نمودهمينمايدامر 
 غمبر مايپ کوشش نموده سبب ها را جست و کردن امر شد.  است.  دهديم راشفا دهنده  )سبب هایبمعنی  گفتن،

الله ): چنين فرمودند زيباری ندانش فرا اس  .  ، آموختن علم وبا جهاد و کوشش زنان و مردانبرای ) فرمودند که،
 .دارد يدوس  م کسانيرا که جهد نموده کسب مزد می نمايند،  ترا ی،
م ابق به  دنيا را برای اينکه خداوند متعال امر کرده وامور  .ستيحج ن نماز، روزه و عبارت از عبادت، تنها( ۳)

لی ها تهواب يخ سودمند،ی جهد کردن به خاطر انجام کارها ز همه عبادت است.ين ،اسلاميت و شريعت انجام دادن
 دارد.
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 ميتينينينينوانيم ايريبينينينات ر  ی،زهرآلينينينينود سينينيناختن شينينينينبکه هينينينای آب آشينينينيناميدن بينينينا مراکينينينز صينينينيننعتی و
 .[۱]افزايش بدهيم
و  )ورزش( ]سينينپورت آرزو و هوسينينهايی ماننينيند کينينردن افينينراد دولتينينی بينينه  معتينيناد -۱۰

سينينبب ميشينينود و شينينراب، قمينينار، رشينينوت و مصينينرف نمينينودن خزينينينه  فتنينينه و تفرقينينهکينينه بينينه   زن[
تشينينويق نمينينودن مينوظفين بينينه انجينينام چنينينين اعمينينال و مکافينينات کينينردن  ی،دولينت بينينه امينينور شخصينين

 خيلی ضروری است. ،درين راه خدمت ميکنند به ماآنانی که، 
جاسوسينينينان انگلينينينيه را کينينينه بينينينا ايينينينن  را توصينينينيه مينمايينينيند: بعينينينداا ايينينينن مينينينوارد کتينينيناب،

بخينيناطر نجينينات  وظينيناي  گماشينينته شينينده انينيند، بينينه صينينورت آشينينکار و پنهينينانی حفاظينينت نمينينودن،
 است.ضروری انجام دادن هر نوق مصارف  بدست مسلمانان افتاده اند، جاسوسانيکه
کينه   گونينهآن ،. زيرا سينودترويج و انتشار هر نوق سود خوری ضروری است -۱۱

 نيينز احکينام قينرآن همخالفينت بين مسينلمانان را در عينادت گينرفتن تصاد ملی را خراب ميکند،اق
اخينينلال   ديگينينر مينيناده هينينا را ،را اخينينلال نمايينيند يينينک مينيناده قينينانون کسينينيکهزيينينرا   ميسينينازد. تينينأمين

چنيند برابينر گرفتينه  اگينر سينود،باييند گفينت کينه، ) کردن آن سهل و آسان ميگينردد. بينه ايشينان
 گفتينينه شينينده [۲]ســود نخوريــد  دو چنــد بــر دو چنــد،)قينينرآن،  . زيينينرا در(حينينرام اسينينت ،شينينود

 .[۳]حرام نيستاشکال آن  ين همه انواق واست. بنابر 

                                                 

ی که در يظلم ها ند؛ به وحشت وزبان نمی انداز  از را حقوق بشر را منقی و مدنی گفته، سها، که خوديانگل( ۱)
 د.يانداز يمقابل مسلمانان، آماده کرده اند، نظر ب

 .۱۳۰  يآ ،سوره آل عمران( ۲)

 ،معينک زمان يپه از  اگر شود.يسود م ، شوديينشود. اگر تعينم کرده  ييندادن قرض وقت تع حين در( ۳)
آن مقدار  اده ازيز  اگر به پرداختن شود.يز سود مين ني، در مذهب حنفی، اکرده شود مقدار شرط  ينپرداخت ع
ک درهم هم ي اگر چنديکه بمقدار، بستن به اضافه پرداختنشرط  درين سود، شود.يهم سود م سته شود، بازعهد ب

در وقتش پرداخته نشده باشد، و از اين  اگر وقت پرداخت لازم است. يينه، تعيفروش نس ست. دريباشد، گناه بزرگ
 .گفته ميشود  مضاعف  ا)رب ، يعنی)سود مضاعف ت و زمان پرداخت افزوده شود، به اين سبب اگر مقدار پرداخ

 کند.يان ميمضاع  را که در وارت معمول است، ب ان ربيه فوق الذکر ا ت کر يآ
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، بينينينينينا های زشينينينينينت توسينينينينينل نمينينينينينودهسينينينينيننادا   بينينينينينه در مقابينينينينينل علمينينينينينای اسينينينينينلام بايينينينينيند -۱۲
ايشان دلسينرد گردانيينده شينوند.  اذامات عادی عليه ايشان دروغ بافی کرده، مسلمانان از

را به قيافت آنها در آورده، بعداا توسط آنهينا کارهينای قبينيح  خود يک قسمتی از جواسيه
و از  شينينده ترتيينينب، اينهينينا بينينا علمينينا آميختينينه و بينينه ايينينن خينينواهيم دادانجينينام  زشينينتو ناپسينينند و 
 . داخينينل کينينردن ايينينن جواسينينيه در بينينين علمينينای الازهينينر،شينينبهه کينينرده خواهينيند شينيند همينينه علمينينا 
ردن مسلمانان ازعلمينا، مکاتينب و  . بخاطر دلسرد کضروری استکربلا   نج  و استانبول،

و دريينن مکاتينب، فرزنيندان روم، و ارمنينی را، بخيناطر د نينی  .خواهيم کرد حکالج ها را افتتا 
جاهينل بينودن اجدادشينان را  نيينز و بينه فرزنيندان مسينلمانان .خواهيم کينردبا مسلمانان تربيت 

 ی،افينينراد دولتينينعلمينينا و  خليفينينه، ايينينن فرزنينيندان از د کينينردندلسينينر  بينينه خينيناطر .خينينواهيم کينينردتلقينينين 
ايشينينان را بينينه ذوق هينينای شخصينينی خودشينينان و خينينوش   مشينينغول بينينودنخ اهينينای ايشينينان را، 

زشينينت و  راه هينينای بينيند و ی مينينردم دريينينکنيينينزان و خينينرج کينينردن دارا  گينينذرانی نمينينودن خليفينينه را بينينا
 .به آنها تلقين خواهيم کرداز راه پيغمبر،  در هيچ کارشان پيروی نکردن آنها را

اسينينينينلام بينينينينه زنينينينينان، حقينينينينارت کينينينينرده اسينينينينت، آيينينينينت  اينکينينينينه، انتشينينينينار خينينينيناطره بينينينين -۱۳
 .[۲]را بايد بگوئيم اس   شر تمامی زن،)و حديث  [۱])مردان بالای زنان حاکم اند 

                                                 

 .۳٤  يآ اء،سوره نس( ۱)

بوده و  خود احساساتر  باشد، از نرم  های جن  اس . زنی که، تابع ي)زنی که، تابع شر  ، يث شر يحد در( ۲)
 يرو فق نبوده متأهل ی کهزن به وه باشد،يب خواهدخن  خواهاست.  شده فرموده ر  تابع نباشد، شر اس . يبه شر 
شود. اگر پدر نداشته باشد ينکند حبه م به او پرستاری. اگر مجبور است تا نگهبانی و سرپرستی کندپدرش  باشد
ز نباشند، حکومت ين نهايد نگهداری کند. اگر ايآن با ، ازنگر و مرمشتواکی از اقارب ي باشد، يرا پدرش فقيو 
ن اسلام تمام ي. دبدست آوردو دستمزد  اج ندارد که کار بکنديچ احتيد. زن مسلمان هينما د معاش مقرريبا
مقدار ، همه که بر مردان  ل شده  ينن بار سنگياجات زنان را بر دوش مردان  ل نموده است. در مقابل اياحت
 برادر نص  حص هبرابر  ،هم به زنان احسان نموده ن ايدر  اما اس تعالی، .شديبود به مردان داده م می لازم ،اثير م

ون خانه  ير ب ايرا مجبور سازد در داخل و  چگاه، زوج حق ندارد زوجه خوديه د.يفرمايامر م اث گرفتن آنها راير م خود
کردن زن   وره کارتبه شکل مس جائی که مرد نباشد، وج اجازه بدهد، درد و ز ياگر زن آرزو نما گرچه،  د.يکار نما
اث بدست آورده ير را، و آنچه را که از م نهايچ که ايه ت زن است.يآنچه بدست می آورد ملک اما، باشد،يمز ئجا
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ازدييناد آب،  ازبه ممانعينت  بايد نتي ه نبودن آب است. ی،و پليد کثافت  -۱٤
 .بورزيمتلاش 

باشيند، در کتابيکه، از طرف وزارت مستملکات )مسينتعمرات( کينه در لنيندن مينی 
ذيينه گرديينده اسينت، چيزهينای انجينام دادنينی بينينرای از بينين بينردن اسينلاميت تحريينر يافتينه اسينينت. 

 اين کتاب به توسط جاسوس ها، ب ور پنهای توزي  ميگردد.
ارائينه  ، ايينن توصينيه هينانيينز بخاطر يريب نمودن نقيناط قينوی مسينلماناندرين کتاب، 

 :می گردد

                                                                                                                        

او را اجات خانه اش يا هر نوق احتيخاطر مصرف به خودش، طفلش و ه . بدير نمی تواند از او بزور بگ هر زن راو م  
ی با ير بمزد شکم س زنان، ،ستیيبرای مرد فرض است. در ممالک کمونهمه اينها را آوردن، . توان مجبور ساختينم

» به گفته آنها  ممالک نصرانی شوند. دريم جبراا استخدام کردهن کارها ي تر ينسنگ وانات دريک ا، مانند حي مردان
ز در يزنان ن ،زندگی مشنک است() نکه:يبا گفتن ا ی بنام اسلامیربعبعضی کشورهای  در و «ای آزاديدن
شود که يده مياپی ديدر روزنامه ها پکنند. يمانند مردان کار م  های زراعتی، وارت،ين، زم)کارخانه ها( کاتيفابر 
. سخنانی  باشد مان اند و سالن های مکمه، مملو از دعواهای طلاق میينها از ازدواج کردن خود پشياری از ايبس

 هم کلمه و هم آن، ينبرآمده است سه قسم است: اول ”ه وسلميصلی اس عل“که از دهان مبارک رسول اس 
ز ي)هرچ. شوديگفته م  م ي)قرآن کر  آنهمه به  و مه يه کر ي)آ ن سخنانيا به معانی آن از طرف اس تعالی آمده است.

مضر، خواس  نفس تان بوده و همه  ز زش  وي. و چفرستديو م خواهديد، خداوند ميآ میخوبی که به شما  د ويمف
ش ي آن، کلمه هاين، آمده است. دومءنساسوره  ۷۸ تيدر آ کلامن  يا .فرستد يم و آنرا خداوند ترا ی، خلق کرده،

نفس تان را دشمن )ند. يگو يم ث قدسی ي)حدن سخنان را يا باشد.يغمبر ما و معانی آن از طرف اس تعالی مياز پ
نفه است.  تاب  نشدن به امرهای ،ن د نیيث قدسی است. اين سخن حديا را او دشمن من اس . يز  د،يبدان
)زنی که، تابع ند. يگو يم ف يث شر ي)حد نهايابه  .غمبر ماستيمعانی آن از پهم  ش ويکلمه ها  هم  آن،ينسوم

   است.يث شر ين سخن، حديا ر  باشد، از نرم  های جن  اس . زنی که، تابع نفسش باشد، شر اس . يشر 
ضاح نموده است. جاسوس ي  را ايث شر ين حديا )مسامرات  اول کتاب ن عربی در جلديحضرت می الد

، ارزشا، اگر از ي. همه زنهای دنذکر می کندخر آنرا آداشته و تنها  پنهان  را يث شر يه، قسمت اول حديانگل
 ،آگاه شوندن اسلام برای زنان قائل است، يجدائی که دت و برخوردار بودن از حق طلاق و يحر  ،راحت، حضور
قت ين حقي، امتأسفانهاما  ند.ينمايجهد م و ت در هر کشور جدياسلام انتشار بخاطر و شونديمسلمان م بی درنو

 به همه انسانها، و صحيح به شکل درستن اسلام را يد موختن راه پر نورتوانند، اس تعالی آيرا درک کرده نم ها
 د!يفرما بينص
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توجينينه ايشينينان را  ،را دامينينن زده ميينينان مسينينلمانان تعصينينبات مليتينينی و نينينژادی در -۱
 – در مصينينينينينر را گردانيينينينينيند. فرعونيينينينينينتبمع ينينينينينوف  بايينينينينيند بينينينينينه قهرمينينينينينانی هينينينينينای قبينينينينينل از اسينينينينينلام،

چنگيينينينز را در  [ زمينينينانوحشينينينت]آتينينينيلا و  - در عينينينراق را بابليينينينت - ايينينينران در ،را مجوسينينينيت
 [.داشتجدول طولانی در کتاب وجود  مورد يک ]درين د.نيعثمانی ها، بايد احيا ک

پنهينينينان، انتشينينينار ايينينينن چهينينينار چيينينينز لازم اسينينينت: شينينينراب،  شينينينکار وبينينينه شينينينکل آ -۲
بينينينينينينا ، (ی)ورزشينينينينينهينينينينينای سينينينينينپورتی  پکشمکشينينينينينهای کلينينينينينو و  گوشينينينينينت خينينينينينوک ]  و زنينينينينينا قمينينينينينار،
ها و ياز نصينرانيها، يهينودی هينا، و مجوسين ضروری است که بخاطر انجام اين کار .[يکديگر
 باييندسلامی حيات بسينر ميبرنيند، بدرجينه اعظمينی امسلم که در کشورهای  غير افرادديگر 
انيند، از بودجينه وزارت مسينتعمرات معيناش   و برای آنانی که مصروف اين کينار کرداستفاده  

منظينينور، افينينزايش فرقينينه هينينای سياسينينی و کلينينوپ هينينای ه ايينينن . بينينکثينينير تعيينينين بايينيند کينينرده شينينود
ن يکينينينينينينديگر د ينينينينينين را، بينينينينينينا را تينينينينينينأمين مينمينينينينينينائيم. احينينينينينينزاب و کلينينينينينينوپ هينينينينينينا (ی)ورزشينينينينينينسينينينينينينپورتی 

همينينديگر مصينروف شينينده، بينينه خوانينيندن کتيناب هينينای دينينينی و آمينينوزش ديينينن  ميگينردانيم. آنهينينا بينينا
 روزنامينه، جريينده و را بينه انتشينار . اشينخا  بيندام آورده خينودبيابنيندفرصينت  نمی توانند خود
تينينينأمين  پينينينول هينينينای هنگفينينينت و مجينينينلات شينينينان را، بينينينا جرايينينيند و .سينينينوق و وادار ميسينينينازيممجلينينينه 

ايينيند اينينينرا فينينراهم سينينازيم کينينه، اشخاصينينيکه خينينود را بينينه مينينا ب منينيناف ،  ايينينت و رشينيند مينينی دهينينيم.
زمامينداران و . فروخته انيند، بينه عنوانهينای قهرمينان و نجيناتبخش، ميندح و سينتايش کينرده شينوند

 مينمينينينينائيم. مينينينينذمت ديينينينينن اسينينينينلام و احکينينينينام اسينينينينلاميه ميباشينينينينندوابسينينينينته بينينينينه  اداره چيينينينينانيرا کينينينينه
مينائيم. بينه ايينن خيناطر، تحينت مينو مين ميباشيند،دينی  تربيت منشأ را کهبنيادهای خانوادگی 

عکينينه هينينای برهنينينه دخينيننان و پسينينران را کينينه مينينل عينينورت و  ی،و کشينينت )ورزش( نينينام سينينپورت
لينينينينواط و  و جاهينينينينای ادب )ادب گينينينيناه( شينينينينان عريينينينينان باشينينينيند نشينينينينر نمينينينينوده، جوانينينينينان را بينينينينه زنينينينينا

از بينين  ی،خينراب کينردن اخينلاق اسينلام عد ازبايد بکشانيم. ب (ی)بچه باز جنسی  انحراف
بينينينه جينينينای  مسينينيناجد، در امينينينا مينمينينينائيم. د. مسينينيناجد زيينينيناد اعمينينينارگينينينردبينينينردن اسينينينلام آسينينينان مي

را بينه مقينام وعينظ ، )ماترياليسينت هينا، خيندا ناشينناس هينا( اتينه ايسينت هينا و ، مسيونرهاعلما 
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 و راديوهينا ،را آهنينو هينا سازهای موسيقی را و ی،. تحت نام موسيقی اسلامقرار ميدهيم
مورين أ. مينينينينميکنينينينيممسينينينيناجد، بينينينه مثابينينينه دام اسينينينينتفاده  ائيم. ازنمينينينمينينينينی مسينينيناجد داخينينينل  در را

، مسينينينتوره باشينينيند ح ينينيناب و و زنينينينان شينينينان بينينينا رونينينيندبدولينينينت و افسينينينرانی را کينينينه بينينينه مسينينيناجد 
شينوند. جوانانيکينه  طينرد گردانيينده  شينان ئوظينا اينهينا باييند از و دنينتثبيت نماي جاسوسان ما

کسينانی    وند،گرفتينه نشين  )دانشينگاه هينا( بينه يونيورسينتی هينا باييند ،احکام اسينلاميه باشينندتاب  
 دبينينير )سينينکرتر(، .کينينرده شينينودممانعينينت   بايينيند ، بينينه گينينرفتن ديپلينينوم شينينانباشينينندداخينينل شينينده  کينينه

و مينن نيينز  تنبيينه نمينود. کيداا تأ نيزاز ممد نجدی حتی  پنهان نگه داشتن اين معلومات را،
 ت کينينردموصينيني پن ينيناه سينينال، ، افشينينا نشينيندن آنينينرا، تينينادادهرا بينينه مکمينينه  ايينينن خينيناطرات خينينود

، بلکينه مسين د مس د بمعنينی بنينای دارای قبينه و منيناره نيسينتبايد خوب بدانيم که، اينرا ]
يينينا  جماعينت ادا گينينردد. قبينل از نميناز و بينا آنسينت کينه هينر روز در داخينينل آن، پيننج وقينت نمينيناز،

مسينينلمانی   بمعنينی آنسينينت کينينه وعينينظ، ز اسينينت.ئجينا نيينينز جماعينت وعينينظ گفينينتن ، بينينهاز نمينيناز بعيند
يکينينينی از کتابهينينينای علمينينينای اهينينينل سينينيننت را از روی   ده باشينينيند،کينينينه بينينينه اعتقينينيناد اهينينينل سينينيننت بينينينو 

سينينخنرانی  بينينه .يکينينی از سينينخنان ايينينن علمينينا را از حفينينظ توضينينيح بدهينيندو يينينا  کتينيناب بخوانينيند
 آنهينينا وعينينظ گفتينينه نميشينينود، (مبلغينينين) مسينينيونرها ، جواسينينيه انگلينينيه وی بينينی مينينذهب هينيناهينينا

بينينه آنهينينا   و ن ينينق و کنفينينرانه دادن مسينيناجد، گفتينينه ميشينينود. در  دادن کنفينينرانه  ن ينينق وبلکينينه 
قينينرآن  و توضينينيحات  تفسينينير ز نيسينينت. هينينر سينينخن علمينينای اهينينل سينيننت،ئدادن جينينا گينينوش فينينرا
 .[می باشداحاديث شري   و کريم

 يد.ايتلقين نم بايد را، و ختم شدن زمان آنرا فرض موقتی بودن جهاد يک -۳
بايينيند بگوئيينيند   بينينيرون مينمائيينيند. شينينيعه هينينااز قلبهينينای  افکينينر نجينينه بينينودن کفينينار ر  -٤
خـوراک کسـانيکه برايشـان کتـا  نـازل گرديـده اسـ ، بـرای  )مانند اينکهآن، در قينر »که، 

 گفتينينه شينينده اسينينت.  [۱] مــی باشــد.شــما حــلال اســ ، خــوراک شــما نيــز بــرای آنهــا حــلال 

                                                 

 .٥آي  ، سوره مائده( ۱)
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بنينينام ماريينينه داشينينت. زنينينان پيغمينينبر  ی،پيغمينينبر، يينينک زن يهينينودی بنينينام صينينفيه و يينينک زن نصينينران
 « [۱] .نجه نخواهند بود

 پيغمينينبر از ايينن بيناور را تلقينين کنييند و بگوئييند کينه: )مقصيندباييند بينه مسينلمانان  -٥
تنهينينا اسينينلاميت نبينينوده، ممکينينن اسينينت کينينه  ،ديينينن يينيننا ديينينن بينينوده، و بينينه معنينينی م لينينقاسينينلام، 

، منسينوبين قينرآندليينل آن اينسينت: : )کينه  بگوئييندباييند  و .نصرانيت و يهوديت هينم باشيند(
)در مســلمانی  گفينت:  بريوسينين  پيغمينين نقينل ميکنينيند کينينه،مينينثلاا . ديينينن را مسينينلمان ميگويينيند هينر

را بـرای  ای پروردگار! ما)گفتند:   پيغمبران، ابراهيم و ا عيل نيز و[ ۲]  روح مرا قبض کن

                                                 

، از زوجه بود مصریکه   ه،ي، مسلمان شده بود. مار حضرت صفيه که انگليه، يهودی بودن او را ادعا ميکند ( ۱)
فه ينماز جنازه او، خل در مسلمان شد. . او نيزه بوديجار  نبود. ”ه وسلميصلی اس عل“ های مبارک رسول اس

ز شده يو زوجه ن توانديز شده ميکن  ،اعتقاد اهل سنت، زن نصرانی رحسب. بکردمامت  ا” رضی اس عنه“عمر
 .کفر، که اعتقاد آنها است، نجه ميباشد  ستند.ياعتقاد دارند، خودکفار نجه ن آنگونه که شيعه ها تواند.يم
شود. يگفته م  مان ي)ا ند،ااز جانب اس تعالی آورده  ، آنراغمبرانيپ يکی از که،  معلوماتیباور داشتن به ( ۲)

 کهمعلوماتي -۲. معلوماتيکه تنها به آن باور کرده می شود -۱گونه است:   ، دوباور داشتنی معلومات )علوم(
 باشد.يم عددان بوده و شش  قسم اول، اصل ا معلومات. با آن عمل کرده ميشودو هم  ههم  باور کرد )علوميکه(

که امروز د نان   هودی هايهمه نصرانی ها، بيان کرده اند عيناا يکسان می باشد.  غمبرانيپ اصلهای ا انهائيکه همه
ا، يافراد فنی دن دين به آنها ترقی پرور می گويند و شيفته آنان شده، ميخواهند خود را به آنها شباهت دهند و نيز

از مرگ، به جنت و جهنم باور  عدزنده شدن ب به دوبارهعنی يبه آخرت  )فرماندهان( انانهمه قوماند افراد دولتی و
ز ين را هوس می کنند کردن به آنها  دايرا منقی گفته و شباهت پ خود آيا لازم نمی افتد که اين جاهلان دين کهند. دار 

با يکديگر ، معلومات آنها متعلق به اوامر و نواهیعنی يغمبران يپ دين های )شريعت های( باور کنند؟مانند آنها 
شان، يعت هايشود. بخاطر متفاوت بودن شر يگفته م )اسلام  را عتيمتابعت کردن به شر  ان آوردها  ست.ين يکسان
اسلاميت  ،د آمدهيجد   ي)اسلام کيسول، ر ست. با آمدن هر ين با يکديگر يکسان غمبر،يزمان هر پ در اسلام

امت يالسلام، آورده است، تا قه يممد عل غمبر،ين پياسلامی که آخر  است. های زمان پيغمبران قبلی منسوخ گشته
امر مينمايد که  ها هودیيو  ها نصرانی به سوره آل عمران، ۸۵ و۱۹ات يآ اس تعالی در دوام خواهد کرد.

و خبر ميدهد که آنانيکه به ممد عليه السلام تاب  نشده اند، نمی توانند به جنت  .اسلاميت سابق شان را بگذارند
ی را خواستند که غمبران، اسلاميعقوب پيوس ، ي ل،يم، ا عي. ابراهداخل شوند و در دوزخ تا ابد خواهند سوخت

 در آخر کتاب مورد نيدر ست. يرفتن، اکنون معتبر ن هاسايکل  به و ها و آن مسلمانیدر زمان خودشان معتبر بود. 
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امتــــی مســــلمان )فرمــــانبردار  بــــه خــــود مــــا،   ريــــ  )اولاد خــــود، مســــلمان گــــردان و از 
 .[۲]د يبمير در مسلمانی تنها  )تنها و گفت که:  به پسرانش نيز ، يعقوب پيغمبر[۱] بياور

ايينينينن سينينينخنها را بايينينيند بگوئيينينيند کينينينه: )سينينيناختن کليسينينينا حينينينرام  زود بينينينزود و تکينينينراراا  -٦
در قينرآن،  آنها را خراب نکرده بينرعکه احيننام گذاشينته اسينت و، پيغمبر و خلفايش نبوده

  ديگـر شـان، دفـع نميکـرد، صـومره هـا، کليسـا هـا،برخـی  انسانها را با برخی از )اگر، الله
بـــين  ويـــران گشـــته از  کـــر ميشـــود،بســـی کنشـــ  هـــا و مســـجد هـــا کـــه نـــام الله در آنهـــا 

حرمتکينار بينوده، آنهينا را خينينراب اسينينلام بينه عبينادت خانينه هينينا،  .ده اسينتگفتينه شين  [۳]ميرفـ  
 .نکرده، به خراب کنندگان آنها ممانعت کرده است(

در ) و جزيـره عـر  بيـرون نمائيـد  شـبهرا از  يهودی هـا)در مورد احاديث،  -۷
بگوئيينيند:  بينينه شينينبهه انداختينينه،مسينينلمانان را  ، نمــی توانــد باشــد. ديــن جزيــره عــر ، دو شــبه

نمينی و ديگينری نصينرانی يک زوجه پيغمينبر يهينودی )اگر اين دو حديث صحت ميداشت، 
  [٤] معاهده نمی بست.با نصرانی های نجران،  بود و

)اس  اينکينينه: شينويد و بينينا گفينتنبينه عبينينادات مسينلمانان، مينينان   تينينا باييند بکوشينيد -۸
 .[٥]عبينينادات بينينه تينينردد بياندازيينيند فوائينيند مينينوردرا در  بينينه عبينينادات بنينيندگان متينيناج نيسينينت( آنهينينا

عبينيناداتی کينينه آنهينينا را در يک ينينا جمينين  ميکنينيند  بينينهجماعينينت بينينا ادای نمينيناز  و بينينه حينينج رفينينتن ماننينيند

                                                                                                                        

انی مالکی قمدرسان جام  الازهر ممد زر  لات موجود است. ازيانی، تفصرقز  )مواهب  شرح در، ر ا)الانو  عربی
 [ وفات نمود..م۱۷۱۰]ه.ق. ۱۱۲۲در

 .۱۲۸  يآ، سوره بقره( ۱)

 .۱۳۲  يآ، سوره بقره( ۲)

 .٤۰  يآ ،سوره ح ( ۳)

 .۷۳[ صفحه ۲] (هيحاش)ه ينگاه شود به پانو  (٤)
 خود ت بندگانا. بلی! اس تعالی، به عبادداده می شودانجام  است، امر اس تعالی اينکه ، بخاطرها عبادت( ٥)

رفتن  به مس دولی  وند.ير سا ميبه کل ،شان، گروه گروهيست. اما بندگان به عبادت کردن متاج اند. خود ايمتاج ن
 شوند.يم مان مسلمانان 
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تعمينينير کعبينينه بينينه  و مقينينابر، مينيندارس و اعمينينار مسينيناجد، ا بينينه انشينين همچنينينان،مينينان  بايينيند شينيند. 
 ش بايد ورزيد.ممانعت تلا
بايينينيند در مينينينورد بينينينه علمينينينا دادن يينينينک بينينينر پينينيننج حصينينينه )خمينينينه( در مينينينورد اينکينينينه،  -۹

امواليکينينينه در حينينينرب از د ينينينن بينينينه غنيمينينينت گرفتينينينه شينينينده، آنهينينينا را بينينينه شينينينبهه بيندازيينينيند و چنينينينين 
 بايينيند بگوئيينيند کينينه: . بعينينداا ايضينيناح دهيينيند کينينه ايينينن امينينوال، بينينا درآمينيندهای وينينارتی علاقينينه نينيندارد

لفينا داده ميشينينود. بينينه علمينينا داده نميشينينود. زيينرا علمينينا بينينا ايينينن پينينول، و يينينا خ )خمينه، بينينه پيغمينينبر
بينينه ايينينن سينينبب، دادن  خانينينه هينينا، سينينرای هينينا، حيوانينينات و باغچينينه هينينا خريينينداری مينينی نماينينيند.

 خمه به ايشان جائز نيست(.
 و تينرور اداخل نموده، دين اسلام را بين هاد مسلمانان، بدعت ئعقا بايد به -۱۰

 هينينينا کشينينينورهای اسينينينلامی عقينينينب مانينينينده و بينينينه تزلينينينزل  بايينينيند بگوئيينينيند کينينينه، مينينينتهم نمائيينينيند. اروينينيناق
تضينينينينينعي   ی ايشينينينينينان را بينينينينه اسينينينينلاميتبينينينينديننتيب بسينينينينتگ و دچينينينينار گشينينينينته اسينينينينينت.معينينينينروض 
را بنيينينينيناد   مينينينيندنی جهينينينينانبينينينينزرگنين دولينينينينت هينينينينای  مسينينينينلمانان، حالآنکينينينينه] سينينينيناخت. خواهيينينينيند
زه  اهمينان انيند شيند، بينه گسسينته  ديينن و پابنيندی آنهينا بينهبه هر اندازه که وابسينتگی  .گذاشتند

 کوچک گرديدند.[
سينيناخته، مينينروم مانينيندن  فرزنينيندان را، از پينيندران دور بايينيند بسينينيار مهينينم اسينينت! -۱۱

. تربيينت خينواهيم کينرد را مينا . آنهيناتينأمين بسينازيد شان را از تربيت هينای دينينی بزرگينان شينان،
د، ديينن ئين، بينه جيندا شيندن از عقاشينوند بنابرين، آنگاهی که فرزندان از تربيت پيندران، جيندا

 علما مکوم خواهند شد.و 
. را بينيناز کننينيند زن هينينا را تحريينينک نمينينوده، سينينبب شينينويد تينينا ح ينيناب شينينان بايينيند -۱۲

عينادتی اسينت کينه  .: ح يناب يينک امينر حقيقينی اسينلامی نيسينتسبب اينرا چنين بيان کنيد
به همين خاطر انسان هينا زوجينه هينای پيغمينبر را مينی  در زمان عباسی ها بميان آمده است.

 بينيناز کينينردن ح ينيناب زنينينان، جوانينينان را از . بعينيندندور اشينينناک داشينينتو زنينينان در همينينه امينين ديدنينيند
 جينيند و دوی شينينان بخيناطر حاصينينل شينيندن فسيناد ميينينان هينر ،تحريينک نمينينوده در مقابينل يکينينديگر
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ايينينن کينينار را  ،جهينيند نمائيينيند. بخينيناطر مينينو نمينينودن اسينينلاميت ايينينن کينينار بسينينيار مينينؤتهر اسينينت. اولاا 
و کينردار  افسيناد شيندهزن مسلمان خود بخينود ، زنان غير مسلمان انجام بدهيد. بعداا  توسط
 .[۱]انجام خواهند دادرا  اينها

                                                 

و نينينينزد رسينينول اس آمينينينده، آنچينينه را کينينينه بينينه ح ينيناب رعايينينينت نميکردنينيند زنينينينان  يعنينينينی تسينينن آيينينينت ح ينيناب بينينل از نينينزولق  (۱)
نيينز مينی آمدنيند، مينی کينه رسينول اس بينه خانينه يکينی از ايشينان تشينري  ميينبرد، زنينان وقتيپرسيده مينی آموختنيند.  نميدانستند،

آمده است، سينه  در باب تفسير )بخاری و در   یو ا)بيضکه در همچنان. نشستند، گوش ميدادند و استفاده ميکردند
نشسينينينتن و شينينيند و ت ح ينينيناب نينينينازل ا، آيينينين)نـــور سينينينوره  در و پينينيننج سينينينال بعينينيند، )احـــزا   در سينينينوره از ه ينينينرت سينينينال بعينينيند

 آنچينينينه را کينينينه زنينينينان کينينينهايينينينن رسينينينول اس امينينينر فرمودنينينيند،   . بعينينيند ازوق گرديينينيندصينينينحبت کينينينردن زنينينينان در نينينينزد مينينينردان بيگانينينينه ممنينينين
بينينه و بعينينداا زنينينان  بعينينداا نينينازل گرديينيند آيينينت ح ينيناب، را نمينينی گوينينيند کينينهسينينند. کينينافران، اينينيناز زوجينينه هينينای مبينينارک بپر  ،نميداننينيند

 مسلمانان را فريب ميدهند. . به اين ترتيبدندح اب در آم
بينا زوجينه  :ميگوينيند کينه” رضينی اس تعينالی عنينه“، ام سينلمه ”صينلی اس عليينه وسينلم“ زوجه مبارک رسول اس

” رضينينی اس عنينينه“ مکتينينوم ام حضينينرت ابينينن .بينينوديم حضينينرتميمونينينه، نينينزد آن ” صينينلی اس عليينينه وسينينلم“ديگينينر رسينينول اس 
 )خود را بـه عقـب پـرده بکشـيد .با ديدن آن بما فرمود: ” يه وسلملصلی اس ع“رسول اس  خواسته بداخل آمد. جازها

   نميتوانيــد ببينيــدرا  )مگــر شــما هــم کــور هســتيد، او(. فرمودنينيند: نميتوانينيند مينينا را ببينينيند ؟مينينن گفينينتم: )مگينينر او کينينور نيسينينت
ترمينينزی و ابينينو داود  و باشينيند،  ينينا کينينور نيسينينتيد. ايينينن حينينديث شينينري  را، امينينام ا ينيندهينينم  کينينور  اگينينر او فرمودنينيند کينينه،يعنينينی 
به زن بيگانه حرام اسينت، نظينر   مرد که، نظر کردنآنچناندادند. نظر به اين حديث شري ،  خبر” تعالیر هم اس “

خينبر  نيينزرا  احاديينث ديگينر دريينن مينورد” تعينالیر هم اس “امامان مذاهب ما  کردن زن به مرد بيگانه نيز حرام است.
  ايينن بينه .انجام دادن اين آسينان اسينت (حرام است. نيز نظر کردن زنان به مل عورت مردان بيگانهگفته اند که: )  داده،

 اجتنيناب از .مکينروه اسينتموی مردان بيگانه  ميگويند. نظر کردن زنان به سر و )رخح   ،نواهی سهل گونه اوامر و
فاصينينله  بينينرای زن،مينينل عينينورت مينينرد  آورده انينيند کينينه:د. ميباشينين )عزيمــ   نيينينزدشينينوار چيزهينينای آن دشينينوار اسينينت. انجينينام دادن 

رضينينی اس “و اصينينحاب کينينرام  ” ن  عينيننهتعينينالی رضينينی اس “ ديينينده ميشينينود کينينه ازواج طينيناهرات زانينينو و نينيناف اسينينت. بينينين دو
را قبينينل از  زنينينان ح ينيناب نبسينتنهينينا،  )زنــديق هينينا اجتنينيناب ميورزيدنيند.  و از رخصينت ،بينينا عز ينت عمينينل ميکردنينيند ”عنهمينا

مينی بينينيم  امروز چنانکه، ح اب نمی بستندزنان  ،ميگويند: )در زمان پيغمبر نهاده پيش به نازل شدن آيات ح اب
 گشينينادهآن زمينينان وجينينود نداشينينت. حضينينرت عايشينينه سينينر   خينينود را ماننينيند جينينواهرات پنهينينان ميکننينيند، ايينينن حالينينت در زنينينان،

بودن اين سخنان ايشان را، اين  بهتاندروغ و  آورده اند.( دراز خود   ميگشت، ح اب امروزی را متعصبين و فقها
نينينينواهی حضينينينرت اس تعينينينالی را بيينينينان  کينينينه اوامينينينر و  بينينينر حينينينق،حينينينديث شينينينري  بينينينه صينينينراحت نشينينينان ميدهينينيند. چهينينينار مينينينذهب 

نسينبت  ميباشيند، نشان دادن آن حينرام و که نظر کردن  را مردان را يعنی آنقسمت اعضای بدن )محت عورت ميکنند، 
بينينه آن مينينذهبی کينينه  بينينر حسينينب فرمينينودهبيينينان کينينرده انينيند. بينينرای هينينر مسينينلمان، پوشينينانيدن مينينل عينينورت  متفينيناوت بينينه يکينينديگر
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)اشـر  ، فرض ميباشد. نظينر کينردن بينه مينل عينورت ديگينران حينرام اسينت. در حينديث شينريفی کينه در کتيناب منسوب است
مينينذهب . در  نکـر نکنـدزن بـه محـت عــورت زن  )مـرد بــه محـت عـورت مــرد، و فرمينينوده ميشينود کينه: آمينده اسينت  اتمرـلا 

 ،نينامرمبيگانينه، يعنينی  مل عورت زن بينرای مينردان ناف تا زانو است. زن ازرای مرد و زن بای حنفی مل عورت مرد بر 
نينينامرم، ، متبينيناقی همينينه بينيندن اوسينينت. موهينينای زن نيينينز عينينورت اسينينت. نگينيناه کينينردن بينينه مينينل عينينورت شرويينين دسينينت و غينينير ازبينينه 

 بدون شهوت نيز حرام است.
 تکرار نگريستن گناه اس  . يس ، اماگناه ن  ،ناگهان ديدنچه  آن بگردانيد! اگر بينيد، رويتانرا ازبرا  ی)اگر زن
 ! ران  را باز نکن! به ران هيچ کس مرده يا زنده، نگاه نکن! ی)ای عل

 ديگران نگاه ميکند، الله ترا ی به وی  رن  کند! يا به محت عورت  و باز ميکند را، )آنکسی که محت عورت خود
 ايينن احاديينث شينري  نشينان ميدهيند کينه جملـه ايشـان ميشـود . را به يف قوم شـباه  ميدهـد، از )آنکه خود

جملينينه آنهينينا  ينينرده  بينينه د نينان اسينينلام شينينباهت دهيند، از و يينا قيافينينت خينينود را را و کارهينينای خينينود را کسينينی اخينينلاق خينود  اگينر
و حرام   نام نهاده را )هنرهای زيبا( حرام ها آنانيکه ،تاب  شده اند عادات زشت کفار بهد، يعنی به مُ  آنانيکهميشود. 

 کاران را )هنرمند( ميگويند، ازين احاديث شري  بايد عبرت بگيرند.
 هينا وبازو ، سينر، یو دخيننان بينه حينالتی کينه مينو  بيرون برآمدن زنينان )به کوچهميگويد:  )کيميای سرادت در 

بينيرون رفينتن آنهينا بينا لباسينهای تنينو، نينازک، زينينت دار و مع ينر  بينه همينين گونينه .حينرام اسينت برهنينه باشيند، پاهايشانساق 
 و از ايينن کينار راضينی مينی باشينند را اجينازه ميدهنيند مادران، برادران و شوهران ايشان که آنهينا پدران،نيز حرام می باشد. 
اگينينر توبينينه نماينينيند عفينينو  ا در دوزخ خواهنينيند سينينوخت.( يعنينينی همينينراه آنهينيناشينينناک خواهنينيند نمينينود. ايشينينان نيينينز بينينه گنينيناه و عينينذاب

 خواهند شد. اس تعالی توبه کننده گان را دوست دارد.
بايد بداند، همه کارهائيکه انجام ميدهد به اسلاميت موافق است و يينا را مسلمان ميگويد،  کسی که خود

خوانينينده، کتيناب هينای علمينينای اهينل سيننت   ازيينينا و ال نمينوده ؤ از يينينک عينالم اهينل سينيننت سين لازم ميآييند کينه، . اگينر ندانينيند،نينه
هينر روز توبينه لازم مينی آييند کينه . بيابيندنجينات  نمی توانيند کفر  يا موافق شريعت نباشد، از گناه و شاگر عمل .اينرا بياموزد
و  بخشينينيده ميشينينود. اگينينر توبينينه نکنينيند، در دنيينينا حتمينيناا ، بخينيناطر آن توبينينه کينينرده شينينده باشينيند. گنينيناه و کفينينری کينينه حقيقينينی کنينيند
تلين  کتيناب مينا نگاشينته شينده عذاب خواهد کشيد. اين جزاهينا در نقيناط مخازات خواهد ديد، يعنی مج جهنم درآخرت 
 است.

به آن قسمت از اعضای مرد و زن که در نماز و در همه جا سن )پوشينانيدن( آن مينل هينا بينر آنهينا لازم مينی 
عينينورت ديگينينران، حينينرام  سينينتن بينينه مينينلينگر  برهنينينه کينينردن مينينل عينينورت خينينويش، و بينيناز و گفتينينه ميشينينود.  )محــت عــورت  ،افتينيند

ملی کينه بينا اجميناق، کسی که، به باز کردن   است. کسی که بگويد در اسلاميت مل عورت وجود ندارد، کافر ميشود.
يعنی در مذاهب چهارگانه عورت می باشد حلال گفته و نگريستن به اينگونه ملهای عورت ديگران را حلال بگويد 

زنينينان، آواز خوانينيندن و مولينيند برهنينينه کينينردن  مينينل عينينورت خينينود را افر ميشينينود.کينين  ،از عينينذاب آن ننسينينديعنينينی  اهميينينت ندهينيندو 
، )زهينينار( ، بينينرای مينينردان فاصينينله زانينينو الينينی کشينيناله رانیدر مينينذهب حنبلينين اينچنينينين اسينينت. نيينينز، مينينردان نينينزد خوانينيندن آنهينينا در
 عورت نيست.
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نمينينوده، خ اهينينای ايشينينانرا بينينرملا  را ادعينينا فاسينينق بينينودن امامينينان مسينيناجد بايينيند -۱۳
ميينينان ايشينينان و جمينيناعتی کينينه عقينينب ايشينينان نمينيناز ميخواننينيند، کينينين  درسينيناخته، بينينه هينينر وسينينيله 

 رداريد.وعداوت انداخته، نماز کردن با جماعت را از ميان ب
، لازم بدليل اينکه در زمان پيغمبر نبينوده و بيندعت اسينت بايد بگوئيد که: -۱٤

 مينورد مقينبره هينای پيغمينبر، خلفينا در عينلاوه بينرين. است که همينه مقينبره هينا را منهيندم سيناخت
چنينينين بايينيند  را منينين  نمائيينيند. نهينيناآانداختينينه، زيينينارت کينينردن  بينينه شينينبهه و صينينا ين، مسينينلمانان را

مينيندفون هسينينتند. قينينبر  بقيينين  عمينينر در قبرسينينتان ابينينوبکر و نينينزد مينينادرش،پيغمينينبر، بگوئيينيند کينينه: )
يکينينينه جسينينيندش يدفينينينن گرديينينينده اسينينت و جا ، )حنانــهعثمينينان مجهينينينول اسينينت، سينينينر حسينينينين در 

مربينينوط بينينه دو خليفينينه  ،اسينينت ه يــمظ)کامقينينبره هينينائی کينينه در . مينيندفون اسينينت، معلينينوم نيسينينت
ت مربينينوط بينينه طينينوس اسينين نميباشينيند. قينينبری کينينه در قبرهينينای آل پيغمينينبر، کينيناظم و جينينواد ،اسينينت
 ،اسينينينت  مرااقبرسينينينتانی کينينينه در سينينين .مينينينی باشينينيندقينينينبر هينينينارون  نبينينينوده، اهينينينل بيينينينت هجملينينين رضينينينا از
 که منسوب به اهل بيينت انيند،عسکری و مهدی   ی،هادقبرهای  عباسيان بوده،مزارهای 
ئيکينه در ممالينينک اسينينلامی و زيارتگينيناه ها مقينينبره هينا همينينهکينه يريينينب و امينای مثينينل ايننميباشيند. 

نيينينينز لازم  بقيينينين بينينينين بينينينردن و يريينينينب نمينينينودن قبرسينينينتان  از .مينينينی باشينينيند فينينينرض موجينينينود اسينينينت،
 است.

تينينينردد انداختينينينه  بينينينه، بايينينيند انسينينينانها بينينينودن سيينينينين دهااز نسينينينب پيغمينينينبر  ر مينينينوردد -۱٥
فينينرق  تينينا ،سينينبز پوشينينانيده شينينود هينينای سينينياه و امينينهبينينه کسينينانيکه سينينيد نيسينينتند نيينينز عم   شينينوند.

                                                                                                                        

هاييرا که در فرضها و سخن شرايط ا ان، و اسلام و  می بايستکسی که ميگويد من، مسلمان هستم، 
نمينی عينذر  ش. نفهمييندنچهار مذهب با اجماق، يعنی به اتفاق کلام بيان گرديده است، بياموزد و بينه اينهينا اهميينت دهيند

زنينينينان، در چهينينينار اعضينينينای ، سينينيناير ی. بجينينينز از دسينينينت و رو دانسينينينته امينينينا بينينيناور نکينينينرده باشينينيند. يعنينينينی مثينينينل اينسينينينت کينينينه باشينينيند
بينينا اجمينيناق حينينرام نباشينيند يعنينينی بينينر حسينينب يکينينی از سينينه مينينذهب اگينينر کسينينی جينيناييرا کينينه بينيناز کينينردن آن مينينذهب عينينورت اسينينت. 

ديگينر عينورت نباشيند، بينه آن اهميينت نينداده بيناز کنيند، کينافر نمينی شينود. امينا بينر حسينب مينذهب خينودش مرتکينب گنيناه بينزرگ 
از  بعيند . برای مردان، باز کردن زانو تا کشاله ران چنين اسينت. آنچينه را کينه نميداننيند، آمينوختن آن فينرض اسينت،ميگردد
 بپوشانند. جاهای عورت خود را فوراا توبه نموده تند، بايدآموخآن که 
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تيينب انسينانها در اشينتباه افتيناده، در اينن  همين شينود. بينأتين ی ديگينردها، از انسانهاين  نشدن سي
هينينينای افينينينراد دينينينينی و ( ی)لنگينينين دسينينينتارظينينينن مينينينی افتنينينيند. و  خصينينينو  سينينينيدهای اصينينينلی بينينينه سينينين

از  علمينينينا  ديينينيننو  .ناپديينينيند گينينينردد شينينينان تينينينا نسينينينب را، از سرهايشينينينان دور بسينينينازيد، سينينينيدها
 [۱]انسانها حرمت نبينند.

هينينا فينينرض چنينينين بايينيند گفتينينه شينينود کينينه: )ويينينران سينيناختن مينيناتم سينينراهای شينينيعه  -۱٦
اسينينت. زيينينرا بينيندعت و ضينينلالت بينينوده و در زمينينان پيغمينينبر و خلفينينا  موجينينود نبينينود.( بايينيند بينينه 

 کينيناهش  آنجينينا راآن مينينلات ممانعينينت گرديينينده، سينينخنرانان و واعظينينين  داخينينل شينيندن انسينينانها بينينه
 شان به پرداخت ماليات مقيد گردانيده شوند. واعظين و ماتم سراها داده، مالکين
آزادی  کتينينيناب انگلينينينيه تهبينينينت شينينينده، اينسينينينت:  يکينينينی از نوشينينينته هاييکينينينه در -۱۷

، آنچينه ميخواهيند هينر کينه  )هينر باييند بگويييند کينه: دوستی را بهانه کينرده، بينه تمينام مسينلمانان
                                                 

کينينه در اسينينينتانبول   )اصــحا  کــرام  ش بنينيناميدر رسينيناله خينينو ” هيينيناس عل ةر ينين“م ارواسينينی يعبينيندا ک دي  عينينالم بينينزرگ سينين( ۱)
امينت فرزنيندانش يق حضينرت فاطمينه و تينا” ه وسينلميينصينلی اس عل“رسينول اس  مبينارک )دخينن :د کينهيينگو ينگاشته است، م

 قلينب، مسيناعدت شينان بيناياسينت. دوسينت داشينتن ا ضرورید نی هم باشصشان اگر عايت اند. دوست داشتن ايباهل 
شينينود. در شينينهر  ينينا يسينينبب م مينينردن ان ينينت کينينردن بينينه حقينينوق شينينان بينينه بينينا ايينينو رعا بينينه آنهينينا ، حرمينينتايشينينان بينينا مينينال و بينيندن

” رضينينی اس عنينينينه“ن حسينينن بينينه فرزنينيندا در مصينينينر در زمينينان خلفينينای عباسينينی دها مکمينينه وجينينينود داشينينت.ي  ه، بينينرای سينينيسينينور 
 )ســي د نيينينز ” رضينينی اس عنينينه“  ين. بينينه فرزنينيندان حسينينناميينينده شينيند و دسينينتار سينينفيد بسينينتن آنهينينا مناسينينب ديينينده شينيند )شــريف 

افينينينت، بينينينا ي لاله مبينينينارک ولادت مينينينین سُينينينيينينيناطفينينينال مبينينينارکی کينينينه از  .ناميينينينده شينينيند و دسينينينتار سينينينبز بسينينينتن آنهينينينا تنسينينينيب گرديينينيند
 ید پاشينايرشين ”هييناس عل ةر ين“د خان  يدر زمان سل ان عبدالمج د.يگرديل ميشهادت دو نفر در حضور حاکم تس 

مينينذهب  بينينی و ، بينيند اصينينلکسينينانی کينينه اصينلاا بينيند نسينينب  هو بينين .مکمينه هينينا را لغينينو نمينينود ايينينن ه هينينا،يانگلينين بينينه فرمينينانن، اسينو م
ــد. در يينينگرد  منتشينينر، در هينينر طينينرف )ايرانينينی( دهای سينيناختگی ع مينينیي  د گفتينينه شينيند. سينيني  ز سينينيينينبودنينيند، ن ــثيوای حدا)فت  ه ي

 و «  عباسينیيشينر »مينثلاا  .شري  گفته ميشد ،تياهل ب همه منسوبينت، به ي)در زمانهای ابتدای اسلام د که،يگو يم
از  .  گفتنينينيندي شينينينر ينحسينينين تنهينينينا بينينينه اولاد حسينينينن و عه بودنينينيند.يشينينيند. سينينينل ان هينينينای فينينيناطمی شينينينيگفتينينينه م  «نلينينينیي  ز يشينينينر »

  بشينر  ازدها ب  جدا شدن س [ بخاطر.م۱۳۷۱ه.ق. ]۷۷۳ در سال يناشرف شعبان بن حس ، ترکمن مصرينسلاط
عی نيندارد.( ر ارزش شين ابن عادت ها در هر جينا انتشينار بافينت، ولينی هبچگونينهامر نمود.  دستار سبز بستن سب دها راها 
 مينينورد نبينينانی در فصينينل سينينوم مقصينيند هفينينتم، در قينينح زر ر و در شينين ه يــدنل)مواهــب ا  در ترجمينينه ترکينينی و ة ا کائنــات آ)مــر  در
 لات وجود دارد.بتفص
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 و آمينينوزش دادنامينينر بينينالمعروف و نهينينی عينينن المنکينينر  تعلينينيم و آمينينوزشانجينينام بدهينيند.  مينينی توانينيند
دادن اسينينينينلام فينينينينرض  آمينينينينوزش و آمينينينينوختنفينينينينرض نيسينينينينت.( ]حينينينينال آنکينينينينه، ی احکينينينينام اسينينينينلام
يينينيند: دهبينينينه ايشينينينان تلقينينينين  نيينينينز ، اينينينينرابينينينر عينينينلاوهوظيفينينينه مسينينينلمان اسينينينت[.  اولينينينين اسينينينت. و
. کسينی بينه قلينب کسينی داخينل هسينتند بينه ديينن خينود به دين خود و نصرانی ها )يهودی ها
 به خليفه است(. مربوط . امر بالمعروف و نهی عن المنکرنمی شود

يينک حيند  )زاد و وليند( توليندات هن، بخاطر جلوگيری از ازدياد مسلماناه ب -۱۸
ممانعينينت صينينورت گينينيرد. بينينه ازدواج، بعضينينی شينينرط  تعينيندد زوجينيناتين کينينرده شينينود. بينينه يينينمعينينين تع
نمينی عينرب  عينرب، تينرک بينا ايرانينی بينا ی،عينرب بينا ايرانين کينه:  گذاشته شود. مثلاا گفته شود  ها

 .تواند ازدواج کند
ه هنينينينينينوز انتشينينينينار اسينينينينينلام، و تفهينينينينينيم اسينينينينلاميت بينينينينينه آنينينينينانی کينينينينينفعاليينينينينت هينينينينينای  -۱۹

مفکينينوره ايکينينه تنهينينا ديينينن عينينرب هينينا بينينه صينينورت ق عينينی منينين  سينيناخته شينينود.  مسينينلمان نيسينينتند،
بحيينينينث علينينينت و دليينينينل مفکينينينوره  انتشينينينار داده شينينينود. بينينينودن اسينينينلام را ادعينينينا مينينينی نمايينينيند، بايينينيند

قـوم تـو يـف  کـر  )ايـن، بـرای تـو و مذکور، اينرا بايد ابراز نمينود کينه در قينرآن آمينده اسينت:
 . [۱]اس 

 شينود. گردانييندهدولينت   متعلينق بينهخيريه فشرده گرديده ه های سحدود مؤس   -۲۰
 سينات خيريينهمؤس  همچنينين  هينيچکه نتوانيند ميندارس مسيناجد و اين حالت تحقق بيابيند کينه،

 تأسيه و اعمار نمايد. را
ترجمينينينه هينينينای تحريينينين  مسينينينلمانان، در مينينينورد قينينينرآن مشينينينکوک سينينيناخته شينينينوند.  -۲۱

: )قينرآن کينه  گوئييندبنمينوده  باشيند، ذيينه شده قرآن که نقصانی ها و علاوه ها را دربر داشينته
. بعضی آياتی که در يک آن وجينود دارد، در به يکديگر م ابق نيست و يريب گرديده

آيينيناتی را کينينه يهوديينينان، نصينينرانيها و همينينه غينينير مسينينلم هينينا را تحقينينير ديگينينرش موجينينود نيسينينت(. 

                                                 

 .٤٤ا زخرظ، آي  سوره ( ۱)
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. [۱]رج کنييندخينا از قينرآن بايد ميکند امر امر بالمعروف و نهی عن المنکر را نموده، جهاد و
 خوانيندن قينرآن بينه هنيندی و غينيره ترجمينه نمينوده ی،فارسين ی،ترکين قرآن را به زبانهينای ديگينر مينثلاا 

 نمينيناز و ذان،اخوانينيندن  از و همچنينينان .ممانعينينت نمائيينينددر کشينينورهای غينينير از عينينرب بينينه عربينينی 
مسينلمانان در شينک  نيينز احاديينث مينورددر  بدينسينانو  .جلينوگيری کنيينددعا به زبان عربی 

تحريين  در قسينمت قينرآن اييناذ  ترجمينه، تنقييند، و پلانيکه به شکل انداخته شده و همچنان
 ت بيق گردد. در مورد احاديث نيز بايد شده بود

نينينام داشينينت،  چگونــه برانداختــه ميتــوانيم  )اســلام راخوانينيندم  کينهکتينينابی    ايينينن ،واقعيناا 
کتينيناب را   در وقتيکينينهبينينود. در کارهينينای آينينينده مينينن يينينک رهينينبر بينينی مثينينال بينينود.  مکمينينلخيلينينی 

وی بينرايم چنينين گفينت: )بيندان  ، ممنونيت خويشرا ابينراز کينردم ،ودهدوباره به سکرتر مسند نم
. بسينينيار انسينينانهای مؤظينين  داريم، مثينينل کاريکينينه تينينو ميکنينينی یکينينه دريينينن ميينيندان تينينو تنهينينا نيسينينت

بينه  تينا ايينن وقينت اجرای اين وظيفينه، مستعمرات بخاطر آنها نيز کارها انجام ميدهند. وزارت
ميخواهينينيند در آينينينينده ايينينينن  وزارت ظينينين  سينينيناخته اسينينينت.ؤ را م هينينينزار نفينينينر از پينينيننج بينينينيشتعينينينداد 
بينينه  د،برسينينجواسينينيه مينينا بينينه صينيند هينينزار  هنگاميکينينه را بينينه صينيند هينينزار نفينينر افينينزايش دهينيند. تعينينداد

                                                 

را از تحري  و تغيير داده شدن  يمقرآن کر  زيرا خداوند متعال وند.نتوانستند موفق ش شانين تلاش هايه ها، به ايانگل( ۱)
د. يدر گر يتحر  )ساختگی( جعلی یل هاين سبب انجيبه ا .استل وعده نسپرده ي. خداوند بخاطر حفاظت انجمافظت می نمايد

انجام  [Pavlos] بنام بولوس )پافلوس( يک شخص يهودی لي را در انجيير تغين داده شد. اولييرن تغبا گذشت زما نيز نهايا
( تن کشيش که از طرف قس ن ين، اولين امپراتور روما که در استانبول قرار ۳۱۹کشيش ها در هر قرن، خصوصاا )  .داد

ه.ق. ۹۳۱. در سال ندان آورديبزرگی را بم اتيير تغ جم  کرده شدند، (Iznik)م. در شهر ازنيک  ۳۲٥داشت، در سال 
را بنيان    Protestan ستان ي)پروتمذهب  ،بزرگ آلمانی کشيش هایکی از  ي Luther Martin ين[ لوتينر مارت.م۱٥۲٤]

ک يکاتول  يکه درميانکشتار   ده شدند.ينام Katolik ف ي)کاتو  تاب  بودند کائن در روما  کشيشکه به  يي. نصرانی هاگذاشت
مکمه های  های و فاجعه Sen Bartelemi تلمیار وسن ب Iskoç های سکوچ جنايتو  ا صورت گرفتستانهيپروتها و 
 کشيش[  .م۱۰٥٤ه.ق. ]٤٤٦در سال  نگاشته شده است. ها نيز خ نصرانیيدر کتاب های تار  Engizisyonون يسيز يانگ

را بنيان گذاری   Ortodoks دوکس ـ)اورتسای يکلده،  يگرد پاپ جدا از Mihael Kirolarius وسيولار ير ک  ميخائل استانبول
از طرف مارون،  ،Maroni)مارونی  فرقه ، در سوريه لادیيم ٥۷۱ سال دراز طرف يعقوب، متوفی  ،انیير  ـ سفرقه  .کرد

 Sharl Russelin ينليشارل روس م. از طرف۱۸۷۲سال  در نيز شاهدان ياهوهميلادی و فرقه  ٤۰٥متوفی در سال 
 .تأسيه گرديدکائی يامر 
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در کنينينيننول بري انيينينينا خواهينينيند  ی،تمينينينام ممالينينينک اسينينينلام تمينينينام مسينينينلمانان حينينيناکم خينينينواهيم شينينيند و
 آمد(.

بينينينرای بينينينه  ،دهم کينينينهميينينين، سينينينکرتر ايينينينن سينينينخنان را گفينينينت: )اينينينينرا برايينينينت مينينينژده اا بعينينيند
. اگينينر مينينا ايينينن حقيقينينت پيوسينينتن ايينينن پروگينينرام وزارت مينينا، حينينداکثر بينينه يينينک قينينرن احتيينيناج داريم

ايينينن ضينينرب المثينينل چقينيندر بينينا مفهينينوم  فرزنينيندان مينينا خواهنينيند ديينيند. حتمينيناا ديينينده نتينينوانيم،  را روزهينينا
. وقتينينی (ديگينينران بخورنينيند اسينينت: )آنچينينه ديگينينران کشينينتند مينينن خينينوردم، اکنينينون مينينن ميکينينارم تينينا

عينالم نصينرانيت را ممنينون سيناخته آنهينا را از فلاکينت  همينه انگليه ها به اين کار موفق شينوند
 دوازده عصر گذشته نجات خواهند داد(.

جنگهينينای سينينکرتر بينينه سينينخنانش چنينينين ادامينينه داد: )جنينينو هينينای )اهينينل صينينليب( ]
]اردوی  هينينا لغينينمُ  بينينه هينينيچ نتي ينينه ای درپينينی نداشينينت. کينينذا، کينينه عصينينرها دوام نمينينود[  یصينينليب
 .انجينام داده باشينندکيناری   خاطر ريشه کن ساختن اسينلام،ه ب نميتوان گفت که نيز چنگيز[

 رابينود. کارهينای عسينکری  )بينی برنامينه( و بينی پينلانفينوری  زيينرا، کيناری کينه آنهينا انجينام دادنيند،
 ازيينينن سينينينبب در مينيندت کوتينينيناهی از .بينينه ميينينان ميگذاشينينينت کينينينه د نينينی آنهينينينا را  انجينينام ميدادنينيند
 بينين بينردن اسينلاميت حکومينت مينا بخيناطر از اداره چيان با ارزش . اما اکنونطاقت افتادند
قينوت عسينکری  از تلاش ميورزند. متداومصبر  با ،موشکافانهپلان  يکتوسط  ،از داخل

از اينکينه اسينلام را  عينداستفاده کردن نيز لازم است. اما ايينن کينار در آخينرين مرحلينه يعنينی ب
يکبينار  نتوانيند طرف بالايش ه وم آورده به حينالتی درآوريم کينه هر يم و ازنبلعيم و تمام کب

 دست داده باشد، صورت ميگيرد(. را از توان جنگيدن با ما و قد راست کندديگر 
 ،چنينينينينين خاتمينينينينه داد: )بزرگينينينينان مينينينينا کينينينينه در اسينينينينتانبول بودنينينينيند سينينينينخنانشسينينينينکرتر، بينينينينه 

را عينيناا ت بيينق نمينوده بودنيند. آنچينه انجينام داده  بسيار ذکی و عاقل بوده اند. پلان های مينا
کينرده بينرای فرزنيندان ايشينان مدرسينه هينا بيناز کينرده و    خود را داخينلميان ممدی ها  اند: در

 ]و فسيناد و شينان بينه انتشينار دادن شينراب، فسينق، قمينار کليساها اعمار نموده اند. در بين
کوشينيده انيند    موفينق گرديينده انيند. خينوب بينه شينکل بسينيار تبينال[و ای فشيندن بينه کلوگين متفرق
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 مسينينينينلمانان و ، در ميينينينينانبيندازنينينينيندجوانينينينينان مسينينينينلمان را دربينينينيناره ديينينينينن اسينينينينلام بينينينينه شينينينينک کينينينينه 
، در هينينينينر طينينينينرف فتنينينينينه را منتشينينينينر مخالفينينينينت را بينينينينه ميينينينينان آورنينينينيند شينينينينان مناقشينينينينه وت هايحکومينينينين
ن، مينامورين دولينت، آنهينا داخل کينردن زنينان نصينرانی در خانينه هينای مينديران، آمينرا با سازند،

را بينينه  حرکينينت کينينرده قينينوت آنهينينا ترتيينينب نيينينز بينينه ايينينن . مينينازندآغشينينته سينينااخلاقينينی  را بينينه فسينيناد
بينينينين بينينينرده، اخينينينلاق شينينينان را فاسينينيند  شکسينينينت مواجينينينه ميسينينينازيم. ارتباطينينينات دينينينينی شينينينان را از

يک جنو ناگهانی شينروق مينی سينازيم  بعداا  بين ميبريم. برابری شان را از ميسازيم. اتحاد و
 .[۱]اسلام را از ريشه برميکنيمو 

                                                 

 بينردن دولينت هينای ينبين بمنظينور از ذيينه کينرده بودنيند، تيبخيناطر امينای اسينلام ، بيست و يک ماده فينوق الينذکر را کينهسهايانگل( ۱)
فرقينه  ه ي)جماع  اسلامو  غ يتبلجماع  )، انی ي)قاد، )وهابی  ق کردند. در هندوستان مانند،يبزرگ هندوستان و عثمانی ت ب

را  اسينلامی بينزرگ دولينت يينک اشينغال کينرد و با سهولت آوردند. بعداا اردوی نظامی انگلستان، هندوستان راان يرا بم های بدعت
پسينر آنينرا  ز مبوس سيناخته دويپادشاه هندوستان را ن شدند. گذاشتهان برداشت. علمای اسلام، در زندانها مکوم به مرگ  ياز م

 از قرنهينينا بينينه ايينينن طينينرف کينينه  را ارزش پينينر  ايگينينر اشينينيو د ممتينيناز و قيمينينت دارخزينينينه هينينای ی، يختهينينار گرانبهينينای تينينار آنمودنينيند.  ق عينينه ق عينينه
ی اسينت کينه در اگينره يخکينی از بناهينای تينار ي ،محت تاجبه لندن انتقال دادند.  توسط کشتی ها ،غارت بردهه ب د،يگرديمافظت م

ن يوارهای ايه ها از ديانگلده است. ياعمار گرد .[م۱٦۳۱] ه.ق.۱۰٤۱در سال  ،گم زوجه شاه جهانيبالای قبر ارجمند ب
ايينن گ ينل هينينا ده انيند. يينينل مالگ ين  انهينآای بجين انيند. اکنينينونرا بينينه غينارت بينرده هينا  اقوتيينالمينيناس، زمينرد و  سيننگهای پرقيمينت از قبيينل مقينبره،
صينينرف ت يبخينيناطر امينينای اسينينلام را کينينه بينينه غينينارت بينينرده انينيند، تهينينروت هينينا ايينينن. اعينينلام مينينی نمايينيندتمينينام جهينينان  را بينينه سينينهايانگل وحشينينت
 د:يگو يک شاعر اسلامی مي. آنگونه که مينمايند

 را، صاحب ار ستمگر شد ظلم
 اور شدحق به مظلوم يار و ي

هنگاميکينينه منسينينوبين   دند.يه هينينا بينينه جينينزای اعمينينال خينينود رسينينيافينينت. و انگلينينيه ولينينی نمينينود و جنينينو دوم جهينينانی آغينيناز يينينعينيندالت اا
از خينوف اشينغال  و ده ها هينزار د ينن اسينلام، ه،يدولت انگل اولاد و عيال کارکنان وزارت و ارکانو  انگليه ، تهروتمندانکليسا

ن وُ  کشينينتی آلمينينانی بنينينام )گينينراف  مينينين )ترپيينينل( هينينای مقناطيسينيندار شينينان توسينينطيکشينينتی ها  ،بينينه قينيناره آمريکينينا فينينرار ميکردنينيندآلمينينانی هينينا، 
اطله غرق   شدند و در اقيانوسر آب يانوس اطله ز يدر اق و مانند آن و دو کشتی حرب آلمانی (Graf von spee)سپی( 
ه يرک، انگلينو يينو يدر ن (حقينوق بشينر سينازمان ملينل متحيند) مرکينز م ابق به ق عنامه )تصميم(از جنو جهانی دوم  بعد .گرديدند

 وزارت مسينينتعمراتن طينينرف توسينينط يينينبينينه ا قينينرن چنينيند از قسينينمت زيينيناد منبينين  منينينافعی را کينينه را تينينرک گفتنينيند. هينينا تمينينام مسينينتعمرات خينينود
وتهيقينه ه شينان، وابسينته بينه ييناجينات اوليمينواد غينذائی و احت .ندا منحصر ماندي انيره بر يو در جز  می شد، از دست دادند. استعمار
م. در يينک ضينيافت از رئينيه ارکينان ۱۹٤۸از ايينن سينبب معلومينات فينوق الينذکر را بينه رشينته تحريينر آوردم کينه در سينال  د.يگرد  جواز

وجينود اينکينه مهمينان ر ينی بينودم همينه وقينت از سينر  حرب ]ترکيه[ صالح امور طاق پاشا چنينين شيننيدم کينه مينی گفينت: )در لنيندن، بينا
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 قســـــم  اول
 فحت هفتــــــــــــم

از اينکه لذت راز نخست را چشيدم، مشتاق آموختن راز دوم بودم.  من بعد
ت از يک ، عبار راز دوم .به من توضيح دادبالاخره سکرتر يک روز، راز دوم را نيز 

بين بردن و به فراموشی سپردن ی بود که به منظور از مجموعه پلان پن اه صفحه ا
اسلام در ظرف يک قرن، ذيه شده و مخصو  به انگليه های بلند پايه بود که برای 

شده بود. از  کردهماده جم    چهاردهدر  ا. اين پلانهاين کار در وزارت کار می کردند
ا را  ب ور تدبير اين پلانه ،پلان متذکره در دسنس مسلمانان قرار گيرد ترس اينکه مبادا

 از: آنها عبارت بودند و ميداشتيم. ايت مخفی نگهبغ
يک  ،آنالی بخارا، تاجيکستان، ارمنستان، خراسان و حو ی بمنظور استيلا -۱

خاطر تحت ه ب نيز. می باشدروس  با تزار معاهده اتفاق و معاونت عقد کردن ما

                                                                                                                        

دسنخوان سير نشده برمی خاستم. در هنگام عودت، در ايتاليا، توانستم ماکارونی زياد خينورده سينير شينوم.( در آن ضينيافت در 
 روبروی پاشای مذکور نشسته بودم. اين سخنان وی تا اکنون در گوشم در حال طنين اندازی است.

 بغينوی، ينه حسيند: )مينی السينن  يينفرماي مين نمينوده چنينيررا تفس مائده  ه)سور دوم و ت هشتادي، آ”هياس عل ةر “  تهنا اس دهلوی
مشينرکان  .)عبـادت کنـد زيرا به آن شرک گويند که با ا سناد الوهيت به او حرمت کند يعنينی  ان کرد.يرا ب مشرک نبودن همه نصارا

کننيند. يران ميينشينانرا و  و مسيناجد  هيناينده سينرزميهستند. مسلمانان را به قتل رسانان د نان سرسخت مسلمانان يهوديز مانند ين
بينه  ) د:يينفرماي مين  جليند سينوم مکتينوب سينوم چنينيدر مکتوبينات شينر ” هييناس عل ةر ين“کشند(. امام ربينانی ي را به آتش ميمقرآن کر 
غمينبر تيناب  نشينود يک پيين ديينن بينه ،آنکينهو  .گوينيندد، مشينرک  ينمايآنرا پرستش م کند ويم عبادت از حضرت خداوند يرکه بغکسي
 .کينينافر هسينينتند  بينيناور ندارنينيند، ”ه وسينينلميينينصينينلی اس عل“  بينينه حضينينرت ممينيند رای اينکينينه(. اکنينينون تمينينام نصينينرانی هينينا بينينمينينی باشينيند مشينينرک
شينينوند. کسينينانی کينينه يمشينينرک م( سينينه خداونينيند اسينينت کينينی ازيا يينين و خينيندا اسينينت ،سينينیيع) ازيينينن سينينبب کينينه مينينی گوينينيند: اری از آنهينينايبسينين

کننيند. ويناوز و يمسينلمانان د نينی م همينه شينان بينا اسينلام و انيند. و  اهـت کتـا )داننيند يغمينبر آن ميبنده خدا و پسی را يحضرت ع
 ند.ينمايه ها رهبری مي لات شان را انگل

به تمام ممالک اسلامی  اطلاق يافتيم که نصرانيها يازده سؤال را ساخته و پرداخته آنرا، [.م۱۹۹۲ه.ق. ]۱٤۱۲در سال 
انتشارات ند. ه ال ساختيرا رذ ها کشيش  ،ر کردهيدش بمقابل شان جواب های مناسب تحر علمای اسلام بنگلا اند.فرستاده مي

 د.می نمايا ارسال يبه تمام دن ه يانيدة ا خرستيب ا جديکا )الأرا تحت نام  ن جوابهايدر استانبول ا ق يحق
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با روسها يک  که با روسيه هم سرحد هستند، بايد  استيلا در آوردن سرزمين های ترک
 .عهد نامه عقد نمائيم

، اينکه جهان اسلام را هم از داخل، هم از خارج از پا دراندازيمبه خاطر  -۲
 روسيه همکاری های متقابل انجام بدهيم. بايد با کشورهای فرانسه و

شديد را در ميان حکومت های ايران و  اختلافات و فتنه های بسيار -۳
گرايی را بايد تقويت   تملي ی،دو طرف مفکوره های نژاددر هر  ترکيه بوجود آورده و

 و فتنه بايدو دولت های اسلامی  ملت ها و قبايل همسايه . برعلاوه در ميان تمامبدهيم
دوباره احيا  اگر منوک هم باشند تمام مذاهب جعلی را بياوريم. بايدبه وجود  د نی را
 اختلافات زيادی را دامن زد. و زنده نگه داشته، در بين آنها نموده

بعضی از قسمت های سرزمين های اسلامی را به غير مسلمانان بايد  -٤
سکندريه را به نصرانيان، عماره را به صائبه ها،  اداد. مثلاا مدينه را به يهوديان، 

 به يزيدی ها، خليج موصل را، يری ها که علی را معبود ميپندارندصَ ينُ کرمانشاه را به ن
)شيعه  رزی ها، قار  را به ارمنی ها و علوی هابه هندوها، طرابله را به دُ  را فارس

اسلحه و  ،پول بااينها  و مسقط را به خوارج سپردن لازم است. بعداا  های ترک(
وجود اسلاميت به يک خار بغل تبديل   در وند کهش لازمه بايد تقويت کردهمعلومات 
منهدم گشته از بين برود به جايگاه های ايشان  بايد تا به زمانيکه اسلام کاملاا  .گردند

 .وسعت داده شود
حد  تا را ايران حکومت های عثمانی و اينرا بايد برنامه ريزی کنيم که -٥
با يکديگر هيچوقت موافقت   به دولتهای کوچک ملی تقسيم کنيم که اينهاامکان 

)تفرقه  :وجود دارد يه ایکرده نتوانند. مانند اوضاق فعلی هندوستان. زيرا چنين نظر 
 انداز، مو خواهی کرد(.يتفرقه ب) حکم خواهی نمود( و بيانداز،

و برای  اديان تحري  شده را در بنيه اسلام احداث بايد کرد مذاهب و -٦
اينکه هر يک از دينهاييکه ايجاد ميکنيم به هوا و هوس انسانهای يک مملکت موافق 
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 شيعه هادر سرزمين  .بايد آماده سازيمباشد، يک پلان بسيار دقيق و موشگافانه 
معبود بداند. به مثابه  حسين را حضرت دينی که -۱ايجاد می نمائيم:  چهار دين را

 ، به مثابهمهدی را دينيکه -۳بداند.  به مثابه معبود دينی که جعفر صادق را -۲
 شکربلا، دومين  به شيناولمعبود بداند. به مثابه  را علی رضا دينيکه -٤ معبود بداند.

 حال. در عين موافق استخراسان  به آن چهارمين ،سامرا  به را شاصفهان، سومين به
چهار دين مستقل و  حالت به بايد که اکنون موجود است،  چهار مذهب تسنن را

اسلامی را تشکيل  نوانجام اين کار، در شهر نجد يک فرقه  در بياوريم. بعد از گانهجدا 
احداث مينمائيم. کتاب های  های خونين راتنازق و کشمکش شان  ميان نموده در

و را مسلمان بدانند  تا هر کدام اين فرقه ها خود می کنيم،دينی چهار مذهب را اما 
 را کافر دانسته واجب القتل بدانند.فرقه های ديگر 
 فساد يم های فتنه و و شراب و قمار ی،يعنی بچه باز  زنا، لواط بتوسط -۷

بايد  منظور اجرای اين کار از غير مسلمانان آن کشور استفاده ه ب افشاند وبايد را 
 .تشکيل بدهيمظم بايد عد. بدين جهت از آنها يک اردوی مکر 

ظالم تربيت  )فرماندهان( در کشورهای اسلامی رهبران فاسد، قوماندانان -۸
 ،قوانين خلاف اسلاميت ايشان به وض  نموده به مقامات دولتی کشانيده شوند. توسط

مستعمرات  اوامر وزارتوريم که آايشان را به حالتی در مي بايد بسيار اهميت داده شود.
را به اجرای مسلمانان و کشورهای اسلامی  ،توسط آنانبه . بجا بياورند را کاملاا 

بايد آنگونه زمينه ای را احداث . به قوه قانون بايد مجبور سازيم خواست های خوددر 
ائيم که به اسلاميت تاب  شدن به مثابه جرم، عبادت کردن نيز به مثابه ارواق قبول  نم

رؤسا و ارکان  ی،اين را بايد عملی سازيم که در ممالک اسلامامکان  تا حد .کرده شود
. بخاطر اجرای دولت از بين کسانيکه نسب آنها به غير مسلم ها برسد، انتخاب گردد
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به مقامهای والا در آورده علمای دينی به چهره  بايد را خودجاسوس های  اين کار
 .[۱]بياوريم، تا خواسته های خود را بتوانيم به صحنه اجرا بکشيم

آموختن بايد  .صورت گيرد ممانعتآموختن زبان عربی به امکان  تا حد -۹
. در  کردی و پشتو تشويق کرده شود  ی،آموختن زبانهای فارس زبانهای غير از عربی مثلاا 

عربی فصيح  بين بردن  شود. بخاطر از احيا  کردهزبان های خارجی  ی،کشورهای عرب
 بايد ا ه های ملی انتشار داده شود. می باشد، سنت قرآن و که لسان

 خود دست نشانده اشخا  ی،دولت قرب و جوار اشخا  موظ در  -۱۰
، آنها را با استفاده از آنها مستعمرات وزارتخواست های  در ، بمنظور ت بيقگذاشتهرا  

ين نمود. آسان ترين شيوه اين کار وارت يبايد تعی دولت ارکانبه حيث مستشارهای 
قبلاا بايد تحت  ی را که بحيث جاسوس اعزام می نمائيم،کنيزان  غلامان است. غلام ها و

رؤسای دولت های  اقارب را به های خود جاسوسبعداا اين  هيم.تربيت مکمل قرارد
 به کسانيکه در پيش آنها اعتبار دارندشان و  زنان، دخنان و پسران به مثلاا  ی،سلاما

فروخته شده، تدريجاا به افراد دولتی نزديک گرديده جاسوس های بفروش بايد رسانيد. 
را احاطه ميکند  )مچ( دست بند   اطراف   ،که دست بندچنان ی،يا مرب به مثابه مادر و

 .خواهند کردولتی را احاطه ايشان نيز اطراف افراد د
 صن ، ساحات مسيونری را گسنش بخشيده، در هر مسلک وبايد  -۱۱
افراد خود را داخل نمائيم.  ،، ماسبه و غيره()مهندسی، انجنيری )دکنا(مانند داکنی 

تحت نام  خانه ها، کتابخانه ها، و کليساها، مکاتب، شفا  ی،در کشورهای اسلام
  هر گوشه و اتی باز نموده درينشر  پروپاگاند و مراکز ،مؤس سات جمعيت های خيريه

بايد توزي   ليونها جلد کتاب نصرانيت را مجاناا يبايد داد. م گسنش  ا راکشور، آنه  کنار
                                                 

 ؛طلعت پاشا ،لی پاشا، فواد پاشااد پاشا، عيموفق شدند. مانند، مص فی رش يشانن تلاشهايدر  ،سهاينگلا( ۱)
. و ماسون هائی ماسون ها و بد نسب های يهودی و ارمنی الاصل را )در دولت عثمانی( به قدرت رسانيدند

 ن، صاحب سخن ساختند.يرا در د هلپ و عبدُ آوک گ  ايمانند، عبداس جودت، موسی کاظم، ض
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گلوی تاريخ اسلام، تاريخ نصرانيت را نيز همزمان با حقوق دول بايد به چاپ  نمود. در
را، جايگزين  راهبه جاسوسان خود تحت نام راهب و و صومعه ها کليساهادر   رسانيد.

رهبری کردن آنها را به استفاده برده،  ،بايد ساخت. از ايشان به مثابه يک واس ه
اينرا بايد فراهم نمائيم که اين جاسوسان به همه نصرانيت تأمين بايد بکنيم.  حرکات

تاريخ اسلام را بايد افساد و  .قل نمايندافکار و حرکات مسلمانان م ل  شده به ما ن
 آنهاکتابهای   آنکه احوالات و دين مسلمانانرا خوب آموختيم، همه بعد از يريب نمود.
و مقق،  پروفسور، دانشمند عناوينتحت  علوم اسلامی را از بين برده، را اما نموده،

 بوجود بياوريم. بايد يک اردوی نصرانيت را
مشوش ساخته، آنها را،  مسلمان را جوان پسران و دخنانبايد اذهان  -۱۲

لم ي]تلويزيون، فو مجلات  کتابها  ،ها بوسيله مکتب بسازيم. درباره دين اسلام مشکوک
و توسط کارمندانيکه برای اين کار تربيت [ (ی)ورزشهای سينمائی و کلوگای سپورتی 

برای اينکه بتوانيم جوانان . افساد کنيم د، اخلاق مسلمانان را بايد کاملاا شده ان
يهودی و غيرمسلم ديگر را بمنظور بدام افکندن جوانان مسلمان بحيث يک   ی،نصران

 کمين تربيت کنيم، بايد جمعيت های مخفی را تشکيل دهيم.
با  را مجادله مسلمانان .نمود بايد جنو های داخلی و قيام ها را تشويق -۱۳
ه، گشتقوت هايشان مضمحل   تا داد، بايد پيوسته سازمان کشورشان،غير مسلمانان  

بين برده  های مادی شان ازمنب  ظرفيت های فکری و  گردد وشان ناممکن   پيشرفت
را به وحشت  شود. جوانان فعال شان نابود گردانيده شده، صلح و حضور جای خود

 و اختناق عوض نمايد.
از  ساحه زراعتی  عايداتی و أاقتصادشان يريب گردانيده شده، منشبايد  -۱٤

برق ويران ساخته شود. و مناب  آبی درياها  ، بندهای آب وکار انداخته شده
 ترويجمتنفر ساخته تنبلی را  از کار کردنرا از گذاردن نماز و  شده، انسانها خشکانيده
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خوشگذرانی را افتتاح نموده،  بازی و تنبلان، ملات پروران و د. برای تنکر بايد  
 داد. گسنشو شراب خوری را بايد   راستعمال مواد مخد

، بسيار و اشکال تصاوير (نقشه هاخري ه ها )  رديم، توسط ]موادی که فوقاا 
مساعدت اين چهارده ماده، دولت بزرگ  . به کمک وخوب توضيح داده شده است

جديدی را که بنا گذاشتند، بدست های  دولتاداره  پا درآوردند. عثمانی را از
را قانون  )وزارت مسترمرات نيز، اين چهارده ماده  و اينها پردند.ماسونهای سکوچ س

 ميدهند.[ را ادامهاسلاميت  خود اياذ نموده ه وم بهاساسی 
، به سکرتر تشکر اين وتهيقه متشم را بمن داد )نسخه(يک کاپی  برای اينکه

 .نمودم
 بخاطر وزارت مستعمرات به من امر داد تايک ماه اقامتم در لندن،  از بعد

 يکه به سفر آغاز ميکردم، سکرتروقت. بار ديگر به عراق بروم ی،ملاقات با ممد نجد
از راپورهای ارسالی  (!یکنب ال نبايدهمبرايم گفت: )درباره ممد نجدی غفلت و ا

جواسيه ما برمی آيد که، ممد نجدی بخاطر ت بيق و اجرای پلان های ما يک آدم 
 مناسب و ا ق است.
وی  نجدی واضحاا صحبت کن! جواسيه ما در شهر اصفهان بابا ممد 

را به يک شرط قبول کرده است. شرط  صريحاا صحبت نموده اند. وی خواسته های ما
اا از طرف افراد دولتی و حتمنظرياتش،  و ديدگاه ها وفکار ای از افشا او اينست: بعد
 گهبانی خودشن حفاظت و قرار خواهد گرفت. بخاطر عرضت تحتعلمای اسلامی 

هر چند   و ی.کاف  طورسلاح به  توسط مال و ش ايت شدن ی،ازين علما  و افراد دين
وزارت . در زادگاهش ()خانیتأسيه يک قدرت ملی که کوچک هم باشد برايش 

 را پذيرفته است(. اين شرط او نيز مستعمرات
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از و آنگاه  شدم که چيزی نمانده بود پرواز کنم. ازين خبر آنقدر خرسند
)وزارت مستعمرات يک  گفت:  جواباا  ؟چه بايد بکنم ين مورد، در پرسيدم که سکرتر
 چنين است: پلان آن نمايد. و ت بيقده است، تا ممد نجدی آنرا کر ذيه   دقيقپلان 

تمام مسلمانانرا تکفير نموده کشتار آنها، چپاول اموال آنها، واوز به  -۱
بازارها بفروش   زنان آنها و درنيز ساختنآنها، غلام ساختن مردان و کناموسهای 

 .بگويدرسانيدن آنها را حلال 
. [۱]نمايد بخاطر بت بودنش بيان اگر ممکن باشد، لزوم ويران کردن کعبه را -۲
ح اج  له  و تشويق نمايد تا بهميان برداشتن عبادت حج، قبايل را تحريک  بخاطر از
 .بکشند آنها راو  نمايند، اموال شان را غصب نموده

 ايشان را .دممانعت نمايخليفه اسلام اطاعت به  از را تا مسلمانان بکوشد -۳
در مقابل خليفه اسلام عصيان نمايند. بمنظور اين کار اردوها  دعوت نمايد تا تشويق و

 تقليل نفوذ آنها لزوم . به هر وسيله، لازم بودن ماربه با اشراف ح از وتشکيل دهد
 دهد.شيوق را، 

  مقابر،بت و شرک بودنشانرا بيان نموده، لزوم يريب و ويران نمودن  -٤
مدينه و ساير کشورهای  که در شهرهای مکه و  رامزارات و ملات مقدسی  گنبدها

همه و   خلفا ،ممد پيغمبر تحقير امکان به تا حد نمايد. ماسلامی وجود دارد، اعلا
 د.وسيله شو مذاهب  بزرگان

مين أنارشيزم را تآ و ظلم، اختناق حد امکان، تا ،یدر کشورهای اسلام -٥
 نمايد.

                                                 

از او خواسته شود. مسلمانان به کعبه  هر چيز و بادت کرده شودکه به او ع  گفته ميشود  یيکل هايبت، به ه( ۱)
آنکه در مقابل کعبه س ده می  از  بعد در هر نماز کنند.يدر مقابل کعبه به اس تعالی س ده م ،کننديس ده نم
از تو استران  م و تنها يپرستيگانه پروردگار عا م! ما تنها ترا مي !)این سوره، يخوانند. در يرا م  فاتحه)سوره  کنند،

 شود.يگفته م  [٥]سوره فاتحه، آيت  م ييجو يم
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بکوشد تا يک قرآن  ،بعمل آورده شدهاحاديث مورد  که، درچنانآن -٦
 .[۱]يريب شده را، با تزييد )علاوه ها( و نقصانی ها نشر نمايد

برايم گفت: )ازين پروگرام بزرگ،  ی،از اظهار اين پلان شش ماده ا سکرتر بعد
. نسل يم کاشتن ميباشدبين بردن اسلاميت  ازبرای  وظيفه ما زيرا ی.هراسان شو نبايد 

قدم بقدم  . حکومت انگليه صبر کردن واين کار را اتمام خواهند کرد ،های آينده
 حيرت انگيزيک انقلاب بزرگ و  که  ممد آيا ه است.دادعادت  بخود حرکت کردن را
وعده داده است تا نيز يک انسان نبود؟ اينک ممد نجدی نيز برای ما ، را انجام داد

 .(اين انقلابهای ما را جامه عمل بپوشاند
سکرتر رخصت گرفته با فاميل و دوستانم وداق کردم.  از وزير و ،چند روز بعد

گفت: )پدر زود   مپسرک ،خانه در اتهنای برآمدن از بخاطر رفتن به بصره براه افتادم.
از  . بعدکنمتأتهرم را از خانمم پنهان   نتوانستم چشمانم از اشک پر شد. برگرد!(

بصره رسيدم. به خانه عبدالرضا  به هشبانگادر نهايت  ندهمسافرت طولانی و خسته کن
ديدن من نهايت خرسند گرديده مرا پذيرائی کرد.  از خواب بيدارش کردم. از رفتم و

وقتی بيدار شدم، برايم گفت: )ممد نجدی به خانه  ،شب را در آنجا سپری کردم. صبح
رفتن به  از .کردم.( مکتوب را باز  گذاشت و رفت  و اين نامه را برای تو مده بودآ

به آن  فوراا  و آدرس منزل خود را نيز علاوه نموده بود. من نيز داده بود زادگاهش خبر
ا رسيدم. ممد از تحمل يک مسافرت با مشقت به آنج استقامت حرکت کردم. بعد

شده بود. به خودش هيچ چيزی نگفتم  )لاغر( نجدی را در منزلش يافتم. خيلی ضعي 
 بعداا از ازدواج کردنش اطلاق يافتم.

                                                 

در مورد احاديث شريفی که در کتابهای مشهور و معتبر نقل گرديده است، ادعای زيادگی و نقصانی را بزبان ( ۱)
کسيکه بداند، هزاران علما  حديث، احاديث شري  را چگونه جم  آوری کرده اند، چنين .  آوردن بهتان بزرگی است

 .دروغ قبيح را بزبان نمی آورد و به اينگونه دروغها ق عاا باور نمی کند
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مرا به  ی،ممد نجد که  هم در ميان خويش چنين به توافق رسيديم با ما
اکنون  کند و بگويد که، مرا بجايی ارسال نموده وغلام خود معرفی   به حيث ديگران،

 من عودت کرده ام. او نيز همين ور گفت.
سال نزد ممد نجدی ماندم. به خاطر اعلان نمودن دعوتش يک پروگرام  من دو
را تقويت بخشيديم.  عزم او [.م۱۷۳۰] ه.ق.۱۱٤۳ در سال آخرالامر،. آماده کرديم
ی جملات بعض دعوت خود را با ،آنکه بخود دستيار و پشتيبان فراهم آورداز  او نيز بعد
روز به  را برای کسانی که خيلی به وی نزديک بودند تفهيم نمود. بعداا دعوتش ی،پنهان
را  ی مافظ هاو در اطراف  ،شاز د نانممد نجدی . بخاطر مافظت گسنش دادروز  

 د نان ی کهوقتپول و مال ذيه کردم.  که بخواهند،  مقدار هر چه به آنها و مقرر نمودم.
 به را تش ي  ميکردم. و ، مافظين اوخواستند به او تعرض نمايندمی ممد نجدی 
گسنش می می کردم. به هر اندازه ايکه دعوت او  معنوی داده پشتيبانی  ايشان کمک

که هنگامی  مد. آنيز افزايش بعمل می  در تعداد د نان او ،متناسب به آن يافت،
صرف از دعوت خويش  ميخواست تا ه وم و  لات بيشن بالايش صورت ميگرفت،

بعزمش تقويت ميکردم. برايش ميگفتم: )ای  و ی گذاشتماما آنرا تنها نم نظر کند.
است. مانند ، راه شرافت ديد. ميدانی اين راه اذيتو  رنجبيشن از تو  ،ممد! پيغمبر
 (.یيتحمل نما به مشقتبايد نيز  تو ی،هر انقلاب

 ی،و  مخالفان. در مقابل بگيريم مورد  لات د نان قرار ممکن بود که ما هميشه
ضرری  به او ميخواستند شکه د نان  وقتجاسوسان خريداری شده را گماشتم. آن

تهير أخبر ميساختند و من آسيب شان را بی ت با ازين مرا ،برسانند، جاسوسان
 قتل برسانند. به ممد نجدی را اطلاق يافتم که د نان می خواستند تاباری  ميساختم.

آگاهی يافتند که اياذ نمودم. وقتی مردم  لازمه راتدابير  ،آن به خاطر جلوگيری از فوراا 
نسبت به آنان  در بين مردم، چنين اراده و پلانی دارند ی،د نان ممد نجدی درباره و 

 به اين ترتيب، به چاهيکه کنده بودند، خودشان افتادند. .تنفر به وجود آمد
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ت بيق خواهد  را،  مذکور شش ماده پلان برايم وعده داد که، تمام ممد نجدی
(. ميتوانم انجام بدهمرا  يک قسمت ازين پلان ها تنها گفت: )فعلاا،  کرد. و چنين

درين سخنش حق به جانب بود. در آنوقت خارج از امکان بود که همه اش را انجام 
 .دهد

بت  ابراز داشتناز  بر آن علاوه مشکل ميدانست.ی نمودن کعبه را کار  منهدم
 د. دريننمو رد  نيز نشر کردن يک قرآن تحري  شده را صرف نظر کرد.بودن کعبه نيز 

راس داشت. برايم گفت: )اگر هحکومت استانبول  و از اشراف مکه به حداکثر مورد
م ماند( معذرت ياردوی قوی خواه يک تحت ه وم ،بداريماين دو خصو  را اظهار 

 شرايط مساعد نبود. زيرا او راست ميگفت و وی را پذيرفتم.
ه ممد يامير درع موفق شد تا، وزارت مستعمرات ،از گذشت چند سال بعد

 أسيهبخاطر ت برای رسانيدن اين خبر به من و د.نداخل ک بن سعود را نيز در ميان ما
 اداره وزارت مستعمرات طرف از ،در بين اين دو ممد و مبت معاونت ی،روابط دوست

از  فرستاده شد. بخاطر بدست آوردن اعتماد و قلوب مسلمانان به من يک خبر رسان
. کرديماستفاده   ما، از بابت سياسی نيز از ممد بن سعوداز ممد نجدی بابت دينی 

 صاحب و ترنفوذ با که به دين متکی بوده اند،ييتاريخ اتهبات ميکند، که دولت ها
 ند.می باشهيبت  باعمر طولانی بوده و 
را مرکز خويش قرار  درعيهشهر  .قوت کسب نموديم پيوسته ،به اين ترتيب

 حکومتسيه نموديم. وزارت مستعمرات، أرا ت وهابي  ) دين نو دين نيز بمثابه .داديم
حکومت جديد، يازده تن ظابط  ميکرد.و پشتيبانی  جديد وهابی را، پنهانی تقويت

رائی بسيار خوب آموزش ديده بودند، تحت انگليسی را که به لسان عربی و ماربه صح
 با اين افراد نظامی ذيه ميکرديم. هر همراه را پلان ها .خريداری نمود و برده، نام غلام
 ی،صوصيک امر خ اگر. رفتندبرايشان نشان ميداديم، می  راهی که ما نيز در دو ممد

 .گرفتيم  قرار و تصميم میخود ما  در موضوعها، ،صادر نشده باشد وزارت از
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بسيار  ،همه ما با دخنان قبيله ازدواج نموديم. وابستگی زن مسلمان به شوهرش
 وضعيت خيلی خوب است.اکنون آمد.  به خوش ما

 
 

که، انگليسها   اين کتاب را، هر کسی که با دقت م العه کند، درک خواهد کرد تنـــبيه:
را که اکنون به همه  که، وهابيت  و بسيار خوب خواهند فهميد بزرگنين د ن اسلام اند

و ايشان آنرا  ايت  تشکيل داده اند انگليسها مسلمانان جهان در حال تعرض است،
ازين د نی های نيز  علم باشند،مينمايند. انگليسهاييکه صاحب عقل، وجدان و 

 .فرومايه انگليسها نفرت خواهند کرد
 .ر وهابيت تلاش ميورزندبی مذهبان، بخاطر انتشا ،، در هر کشورکه  ميشنويم

اعنافات هيمفر مصول » چنين می گويند: که  ندکسانی هست  در ميان ايشانحتی 
 نميتوانند به اين سخنانشانولی  «تحرير گرديده است. ديگرانجانب  از بوده وخيال 

که    حبيب علوی بن ا د حداد، عالم بزرگ اسلام .هيچ وتهيقه و دليلی ابراز نمايند
چهره حقيقی و اصل و ريشه آنها پی برده  ی،يان را خوانده به وض  داخلکتابهای وهاب

به نوشته های فرومايه و رذيلانه ممد بن  ، ناممحباح الا)در کتابش بنام  است،
عبدالوهاب که آنها را همراه با هيمفر ذيه کرده بود، با دلايل و وتهيقه ها جواب ميدهد. 

. کتاب را به انگليه ها فروخته است ممد بن عبدالوهاب، شخصی است که خود
 ه.ق. ۱٤۱٦سال  در و تحرير يافته [.م۱۸۰۱] ه.ق.۱۲۱٦سال  در مذکور
به تمام   و به چاپ رسيده است ب ور افست[ از طرف انتشارات حقيقت، .م۱۹۹٥]

نميتوانند  هم بکوشند، باز هم . انگليسها هر اندازهمی شودکشورهای اسلامی فرستاده 
بالعکه خود ايشان از  ببرند.از بين  می باشند،مسلمانان حقيقی  اهل سنت را که

، مژده ميدهد که کسانی   سوره اسرا ۸۱در آيت  متعال خداوند زيرا. خواهند رفتبين 
در مقابل کسانيکه براه راست می روند، نيز ظهور خواهد کرد، ولی که به راه نادرست 
 اهند رفت.و از بين خو  ، مغلوب خواهند شدتهابت قدم هستند
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 قســــم  دوم
 به اسلام دشمنـــــی انگليسهــــــــا

ند، از کنکسانيکه قسمت اول اعنافات جاسوس انگليه را م العه  
اوامريکه وزارت  چگونگی مفکوره انگليسها درباره مسلمانان جهان اطلاق می يابند.

مستملکات ]وزارت مستعمرات[ انگليه به جاسوسها ميدهد، در بالای مسلمانان 
بيان خواهد  اليت های مسيونرها در زير مختصراا جهان چگونه ت بيق کرده می شود و فع

 شد.

با کبر هستند. انگليه ها به آن اندازه که به  و انگليسها، انسانهای مغرور
به همان اندازه به کشورهای ديگر و  ،ل اندئحرمت قا شانخود شان و شخص وطن

 مردمانشان به نظر حقارت مينگرند.

 اولينش انگليسها ديدگاه انگليسها، انسانها به سه گروپ تقسيم ميشوند: از
مکملنين مخلوقيکه خدا به صورت انسان خلق کرده است  که  ميگويند اينها وبوده 

قابل  .هستندی سفيد پوست و امريکائی ها . دومينش، اروپائيهاخودشان می باشد
گروپ   . قسم سوم، انسانهای خارج از اين دوقبول می کنندنيز  را اينها احنام بودن

 ق حرمتلايحيوان قراردارند. اينها  اند. اينها مخلوقاتی هستند که در ميان انسان و
ه شدن از طرف به خاطر ادار  وطن، آزادی و استقلال نيستند. اينها نبوده، مستحق به

 انگليه ها، آفريده شده اند.

ملی  )ساکنان( باشندگان انگليسها در کشور های تحت استعمار خويش، با
هر  زندگی نميکنند. در که به آنها از ديدگاه فوق الذکر نگاه ميکنند، يک ا  آن کشورها
  ام ها ،از قبيل کلوگا، رقص خانه ها، رستورانت های جاهاي مستعمره،طرف کشور 

وجود دارد. انسانهای کشور می باشد،  مخصو  برای انگليسها که  و حتی مغازه ها
 حق داخل شدن به اين ملات را ندارند. ،تحت استعمار
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سفرهائيکه در آغاز قرن  که با  [۱]نويسنده مشهور فرانسوی مارسيلا پيرنو
بنام  خود سفرنامه ، درشهرت يافته است هندوستان انجام داده بود به بيستم

در اروپا يک عالم هندوستانی که به چنين مينگارد: ) )يادداشتهای سفر هندوستان 
پروفسوری را از بعضی دانشگاه ها کسب نموده بود، به  حتی عنوان و شهرت يافته

يک کلوپ انگليسی واق  در هندوستان وعده داده بودم. موصوف  خاطر ملاقات در
در نظر نگرفته، وی را به  نيز شهرت او را ،انگليسهای موظ  اما ،آمدهبه مل موعود 

از اصرار زياد موفق   شدم، بعد دار. وقتيکه ازين واقعه خبر داده اندداخل شدن اجازه ن
 ديدار نمايم(. گرديدم با هندوستانی موصوف ملاقات و

 که  داده اند، معاملاتی را انجام دشان نباشندکسانی که از خو   به انگليسها
 هم به اينگونه رويه لايق و سزاوار نيستند. اناتحيو 

سااا تحت ظلم  انگليسها کهدر شهر امرتسر هندوستان، بزرگنين مستعمره 
مراسم  يکروز هندوها به سبب [.م۱۹۱۹] داشت، در ا قرارآنهساديستانه  وحشيانه و
آن جا  از کهزن مسيونر انگليسی   . اين هندوها بههم جم  آمده بودند ، دورآئينی شان
عبور ميکرد، حرمت نکردند. مسيونر مذکور به جنرال انگليسی  )دوچرخه( با بايسکيل
د که بالای هندوهائی که در نمو . جنرال موصوف امر کردشکايت   [۲]يربه نام دي

عبادتگاه خويش مصروف عبادت بودند، آتش گشوده شود. در ظرف ده دقيقه به 
کشته و بيشن از يکهزار نفر مجروح    با آتش گشودن انگليسها نفر هفت صد تعداد

سه  ه مدتتا، ب کرد. جنرال موصوف به اين اکتفا نکرده، امر  غل يدندزمين ه گرديده ب
له به لندن شکايت  ئراه بروند. مس هايشانپا مردم مانند حيوانات بالای دست و ،روز

 نمود. قات صادريحکومت امر تحق گرديد.

                                                 

(۱ )Marcelle Perneau 

(۲ )Dyer 
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آمده بود، سبب آتش گشائی عساکر  به هندوستان اطر تحقيقاتکه بخمفتشی  
 )فرمانده( : )قوماندانجواب دادجنرال  .انگليه را بالای مردم بی دفاق ملکی پرسيد

تقدير مينمايم و چنان لازم  من عسکری اين ا راعمليات اجرائی اين مل من هستم، 
که برای رو   چه بوده است آيا سببخوب، که: )  سؤال کرد ديدم و امر کردم(. مفتش

؟( جنرال گفت: )يک بخشی از مردم هندوستان در به زمين خزيدن مردم امر داده ايد
خواستم تا به  کشند و ميخزند.روی زمين مي به چنين خود را خويشبودان مقابل مع

اينها بفهمانم که يک زن انگليه، مانند معبود هندوها مقدس می باشد و در مقابل 
مردم »مفتش گفت که: (. وقتی ننموده، بايد خود را به زمين بکشانندآن، حقارت 

اگر اينها چنين جواب داد: ) جنرال «بيرون برآيندو فروش  خريدمجبور هستند تا برای 
. زيرا خانه های ايشان بهمديگر رو به زمين افتاده نمی خزيدندکوچه   درانسان ميبودند، 

اينها در بالای بام ها مانند انسان راه می  .اشدبوده و بام های آنها هموار می بمتصل 
اين ، نشر گرديد اين سخنان جنرال موصوف در م بوعات انگلستان وقتيکه( رفتند.

سال  در [۱]ريگنالد ادوارد هيری ،ير]دي .اعلام گرديدقهرمان  جنرال، بحيث
 انگلستان [ در.م۱۹۲۷] ه.ق.۱۳٤٦و در سال  [ متولد.م۱۸٦٤] ه.ق.۱۲۸۱

جنرال مشهور انگليه که ) چنين تهبت گرديد: تاريخ دنياجنرال مذکور به درگذشت. 
ظلم انگليه  در مقابلکه حادتهه هاييرا   امرتسر در شهر م.۱۹۱۹اپريل  ۱۳در سال 

از  بعد خاموش کرده است.( ساختهبه دريای خون مبدل  را ، شهربوقوق آمده بود ها
مردم عليه انگليه ها به تظاهرات دست  ،طرف هندوستان وقوق اين حادتهه در هر

 اش عزل کرده شده و بالاخره جنرال مذکور در مقابل اين حوادث از وظيفه زدند. و
 با مدح وکارکردهای اين جنرال   لاردهای انگليسی از ولی مجلهمتقاعد گرديد. 

نيز  . اين عملکه وی را  ايت و معاونت نمايند  گرفتند  تصميم، استقبال نمودهستايش 

                                                 

(۱ )Dyer; Reginald Edward Harry 
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نسبت به ملت  با صراحت نشان ميدهد که ديدگاه لاردها و کانت های انگليسها
 .[چگونه ميباشد های ديگر جهان

اروپائی  پوست شکل اداره انگليسها در مستعمراتی که نژاد مردم آن سفيد
نبوده و اروپائی الاصل پوست  الاصل باشد، به يک گونه و اگر مردم آن از نژاد سفيد

)صاحب اختيار(  يتحتی مختار  گونه ديگر بود. اولينشان صاحب امتياز و  نباشند، به
مستعمرات قسمت اول که  در ناله و فغان هستند.دومينشان تحت ظلم  .نسبی هستند

خارجی به  اموردر لی و  ،در امور داخلی مختار به آن )دومينيون( نام داده اند،
را سناليا و غيره آادا، زيلاند جديد، کان  به اينگونه مستعمرات انگلستان وابسته هستند.
 .ميتوان ب ور مثال نشان داد

ممالک تحت استعمار( به دو وزارت سپرده شده ) امور مربوط به مستعمرات
در رأس وزارت  هندوستان بود. وزارتديگر آن  وزارت مستعمرات و ،بود. يکی آن
د ميشود قرار دارد. يا [۱])وزير مستملکه های انگليه( کسيکه به عنوان  ،مستعمرات

می عوام  کابينمستشاران از   و چهار معاون بود. يکی از مستشار اين وزير دارای دو
. ی يابندير نمي اقتدار، اينها تغير. با تغياستمی ئ، دامستشار و معاونان ديگرش باشد.

دومين آن  .کانادا، آسناليا و بعضی جزاير را به عهده داشت  ،يکی ازين چهار معاون
 هندوستان با چهارمين آن و ی،غرب سومين آن با افريقای شرقی و ی،با افريقای جنوب

 بود. مصروف
حيله و خيانت  اسلام، ظلم، استبداد، هوی د نی بر  امپراتوری انگليه که بر

را داده  آن آفتا   رو  نميکند  )سرزمينی که درخود عنوان  است، بهشده  تأسيه
جزاير پسفيک،  ی،فی ج زيلاند جديد، ی،افريقای جنوب کانادا،  کشورهايی مانند  بود.

 ی،بارنيو، برون ی،په پووا، تونگه، آسناليا، بلوچستان انگليه، برمانيا، آدين، سومال

                                                 

(۱ )Secretarty of state for the Colonial Department 
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 ، ماليزيا، اندونيزيا، هانکانو)بنگلادش( ساراواک، هندوستان، پاکستان، بنگله ديش
[ .م۱۸۸۲] ه.ق. ۱۳۰۰در سال  و برس، مالتا، قسمتی از چين، ق)هنو کنو(

بهاما، گريندا،   ی،مالاو  زامبيا، ی،ا، اوگندا، ز بابو يکن  مصر، سودان، ني ر، ناجيريا،
سينگاپور در تحت تسلط انگليه  و سوانا، گامبيا، گانا، سيروليون، تانزانياتگويان، بو 
را و هم  زبانهای خودرا و هم  . اين کشورهای دنيا هم دين های خودگرفتها قرار  

روی زمينی  هم و هم تهروت های زيرزمينی و را از دست دادند. عرف و عادات خود
 برده شد. به يغما استثمار گرديده شان توسط انگليسها

قسمت  نزديک به چهار يک )يک چهارم(قرن نوزدهم، های استيلا هتمادر خ
را صاحب و  فوس دنياحصه ن )يک چهارم( چهار يکاز  سرزمين های دنيا و بيشن

 مالک شدند.
بود. مستعمره های آنها  سرتاج مهمنين مستعمره انگليسها و ،هندوستان

و تهروذای طبيعی  آن، [ميليون ۷۰۰بيشن از  ليونی ]امروزهينفوس بيشن ازسه صد م
تأمين کننده حاکميت انگليه ها بر روی جهان  ،در حقيقت ،بی پايان هندوستان
ليون يو جهانی اول انگليه ها ازين مستعمرات خويش يک و نيم مبود. تنها در جن
را به خاطر ها بيشن اين قسمت .اندليارد روپيه پول نقد اخذ نموده يعسکر و يک م

در زمان  ،. هندوستاناستعمال نموده استدولت عثمانی  )تقسيم کردن( ساختن متفرق
 بنابر. هندوستان بوده استانگليه  [ و ماليهاقتصاد ]اکونومی تقويت کننده نيزصلح 
اين بود که، انتشار  اول . علتبود زياد ز اهميتئحا ديگر، نظر به مستعمرات ،دوعلت

اسلاميت در هندوستان و حاکم بودن مسلمانان درين کشور، که انگليه ها 
تهروذای  ،دوم علت .اسلاميت را بزرگنين مان  استعمارشان در جهان می دانستند

 .می باشددوستان طبيعی هن
که در   اسلامبخاطر در دست نگه داشتن هندوستان، بالای همه کشورهای 

 برادر را با ،فساد کاشته يم های فتنه و برده،مسير راه هندوستان قرار داشتند،  له 
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بدست را  ، حاکميت اين کشورهاو به مقاتله سوق نموده برادر به مخالفت انداخته
ه به کشور خويش انتقال داد آن ممالک راارائی های ملی و د تمام تهروت ها ،آورده
 .است

امپراتوری بزرگ اساس سياست خائنانه انگليه اين بود که، حرکت های 
 را با عثمانی ها ی،راه اندازی بازی های سياس تعقيب نموده، با با دقت تمام عثمانی را

پيش   دست کمک به هندوستان نتواندکه   بياندازدروس ها به جنو انداخته به حالتی 
 .نمايدو اشغال  کندمو   ه )تقسيم کرده(ساخت متفرق اين دولت بزرگ را و ندک

 ()پرتغالی اولين اروپائی هائی که به هندوستان پای گذاشتند، پرتگالی ها
 به شهر کلکته، واق  [.م۱٤۹۸] ه.ق. ۹۰٤ در سال (،پرتگالی ها )پرتغالی بودند.

ه وارت هندوستان را بدست آورد ،ده به وارت مشغول گرديدهآم ،در سواحل مالابر
. از ه اندگرفت  ()پرتغالی وارت هندوستان را، از پرتگالی ها ،. بعدها هالندی هابودند

 .ه استدر مقابل شان انگليه ها برآمدولی ، ه اندگرفت  فرانسوی ها نيز هالندی ها
علامه فضل ا ق  هندوستان  ختلال)ايعنی  ا هنديه  ا ثورة) در کتابطوريکه 

)ا يواقي   به نام کتاب  اين حاشيهو در آبادی از علمای بزرگ هندوستان  حيدر
برای  [.م۱٦۰۰] ه.ق.۱۰۰۸ برای بار اول در انگليسها، تذکر يافته است، ا مهريه 

اخذ  اجازت اکبرشاه های وارتی در شهر کلکته هندوستان، از باز کردن مؤسسه
 نمودند.

 ب ور يکسان تمام اديان را او شاه کسی بود که اعتقادش فاسد بود.اکبر 
با مخلوط   را جم  نموده، مختل  علمای منسوب به اديان تلاش ورزيد تاميديد. حتی 

اين بميان بياورد.  کردن اين اديان مختل ، يک دين مشنک که عموم را احاطه کند،
 م[ ر اا اعلا.م۱٥۸۲] ه.ق. ۹۹۰درسال  ،نام گذاشت ی )دين ا ه به آن را که دين

مرگش در تمام هندوستان و بالخصو  در سرای )ارگ(،  تا به زمان نمود. ازين تاريخ
کرده ميل  رفته و کسانی که به دين اکبرشاه  کاهشبه   عزت علمای اسلام رو اعتبار و
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 ی،سر اياذ شده لايق عزت و اعتبار  رده می شد. در همين گونه زمان تاج، بودند
ليه ها، در زمان شاه عالم اول ممد بهادر شاه انگليسها به هندوستان وارد شدند. انگ

 عساکر خود اينها، به خاطر مافظت . و[۱]بن عالمگير، از کلکته زمين خريداری کردند
را تداوی   سل ان فرخ شيرشاه برای اينکه[ .م۱۷۱٤] ه.ق.۱۱۲٦را آوردند. در سال 

امی تمام مناطق هندوستان را کسب نمودند. اس از کردند، اجازه خريداری زمين
سال  . دربرداشتندی( )پواای معدن ان مسلمان هندوستان را از مسکوکاترانحکم
سال  در او، بدست گرفت. [ بهادر شاه دوم زمام قدرت را.م۱۸۳۷] ه.ق. ۱۲٥۳
تشويق  طاقت نياورده بهبه مقابل ظلم های انگليسها  [.م۱۸٥۷] ه.ق.۱۲۷٤
او، به تأمين اين کار موفق  به اين ترتيب يک قيام بزرگ را آغاز کرد. ،مردم و هاعسکر 

در مقابل اين،  ی،شد تا به نامش خ به خوانده شده، پول چاپ کرده شود. ول
حين  در . عساکر انگليهبسيار شديد بعمل آوردندظلم و عکه العمل  انگليسها،
را  آنهاو پواای  گرديده اموال   له وردکان ها  و به شهر دهلی به خانه ها شان دخول

 از ، حتی اطفال راجوان، همه را و پير، مرد بدون در نظر گرفتن زن و به غارت بردند.
 آب آشاميدنی هم ناياب گرديد. .دم  شير گذشتاندند

مکان، انسانهای  هر زمان و از زمان آدم عليه السلام تا امروز، در ه:تنبيـــ]
سبب ها  چيز را با . اس تعالی هرو تعرض نموده اندزشت به انسانهای نيک  له 
. جزای کسانيرا  بد ميدهدی انسانها توسط به نيز را آفريده است. جزای انسانهای بد

در گلوی انسانهای بد، انسانهای  که به مردم شکن ه می نمايند، در دنيا نيز ميدهد.
نيکه مسلمانانيکه در حرب کشته ميشوند و مسلماناو  ند. اينهاننيک نيز عذاب می بي

مسلمانان بيگناه و به  ميشوند. ميميرند، همه شان شهيد قضا )در تصادم و غيره(در 
داده خواهد شد. در   فراواننيک که در دنيا عذاب ميکشند، در آخرت نعمت های 

                                                 

 م.[ وفات يافت.۱۷۱۲ه.ق. ]۱۱۲٤در سال  شاه عالم اول ممد بهادر شاه بن عالمگير( ۱)
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آخرت، ا ان  در به خاطر رسيدن به نعمت ها ی دينی نوشته شده است که،اب هاکت
 موجود . اين کتاب ها در هر جای دنيا خيلی زيادداشتن، شرط و لازم می باشد

  را ميخوانند و باور نميکنند، کافر گفته ميشود. است. به کسانيکه اين کتاب ها
ا ه  لا) شنيدن آن، با کسيکه  ند.کافر نميشو   نشنيده باشند، را کسانيکه اسلاميت

الله ) اين،معنی  بگويد و به آن ا ان بياورد، مسلمان ميشوند.  محمد ا رسول الله الاالله
 اس  و موجود می باشد و محمد عليه ا سلام، رسول او چيز آفريدگار هر ی،ترا 

 و تاب  ميشود. کفاروی  به آخرين پيغمبر است،کسی که مسلمان   ميباشد. اس  
اطفال و زنان را به قتل رسانيده اند.  در جاهای مختل ، مسلمانان بيگناه را و ظالمان،

ی را که در زمان کشتن به آن يشهيد ميشود. عذاب ها ،مسلمانی که کشته ميشود
که در قبر برايش داده   در اتهنای مرگ نعمت های جنت را .ميدهند احساس نميکند

، ذاب نميکشندع، در هنگام مرگشود. شهدا و خرسند مي مشاهده ميکند خواهد شد،
در حديث  ل ميشوند.ئکي  ميبرند. به نعمت های جنت نابسيار   خرسند ميشوند و

 [.قبر مسلمانان از با چه های جن  اس  )شري  فرموده می شود که، 
بهادر شاه دوم، پادشاه را راضی  )فرماندهان( يکی از قوماندانان ،بخت خان

 يک قوماندان )فرمانده( ديگر، بنام ميرزا ساخت تا با اردو عقب نشينی نمايد. اما،
: گفت  چنينبهادر شاه  به ،که می خواست دل انگليسها را بدست بياورداای بخش  

را به بيگناه بودن خود انگليسها می توانی  ی،تسليم شو جدا گرديده  از اردو اگر،»
. بهادر به اين ترتيب بهادرشاه را فريب داد«. رار خواهی گرفتمورد عفو قاقناق کنی و 

جدا شده به مقبره همايون شاه که  ،می کردعقب نشينی  يکهاردوياز قسمت اصلی  شاه
 پناه برد. قرار داشت،به فاصله ده کيلومنی  ی،در مر کز دهل واق قلعه معلی از 
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استخبارات اردوی  ظاب اننزمان از آنام راهب مشهوری که در  [۱]هدسون
به بداخلاقی و عدم کفايت شهرت داشت، اين وضعيت را از شخصی  و انگليه بود

به  .خبر داد [۲]جنرال ويلسن قوماندان اردو اطلاق يافته بهعلی  خائن به نام رجب
مزدبر ندارد که به او  سربازان بيان کرد کهمنظور دستگيری او معاونت خواست. ويلسن 

بدهد. هدسن پيشنهاد کرد که، خودش اين کار را به کمک چند شخص انجام بدهد. 
را، به ويلسن  تأمين مافظت جان پادشاه و خانواده او علاوه برين ضروری بودن

 از آن اين پيشنهاد وی را رد نمود؛ اما بعداا پذيرفت. بعد ويلسن، در ابتدافهماند. 
نرسيدن گزند و آسيب  در موردبه مقبره همايون شاه رفته،  ،هدسون به همراهی نود نفر

فريب  ،اطمينان داد. بهادر شاه، به اين راهب او فرزندان و خانم سل ان و به جان
يک  تلاش کرد تا دو پسر و ،بعد ازينرا به وی تسليم نمود. هدسون  خود ،خورده

اينکه، دو پسر و يک نواسه سل ان، مافظان بخاطر  نواسه سل ان را دستگير کند. اما
نرسيدن گزند  هدسون، در مورد. گرددموفق   نتوانست به دستگيری آنها زيادی داشتند،

. شان نيز از جنرال ويلسن قول اطمينان گرفتو در امان بودن  به جان انيها سيبآ و
شاه خبرهای پی هم پسران پاد نواسه و به هدسون خيانتکار به وسيله های گوناگون،

ايشان نيز به دروغهای راهب  نخواهد رسيد.که آسيبی به ايشان   ه اطمينان دادفرستاد
هنگاميکه، دو پسر و يک  . هدسونو تسليم شدند فريب خوردند باور کرده، به او

 ،فريب داده بود، دستگير کردانگليسی  و حيله سياست با نواسه سل ان را که آنها را
 به زنجير بست.فوراا  ايشانرا

به زنجير کشانيده شده به دهلی انتقال  ،پسر و يک نواسه پادشاه ، دووقتيکه
 با خودش شخصاا  ،شهزاده های جوان را برهنه کرده ،در راه ه می شدند، هدسونداد

                                                 

(۱ )Hudson 

(۲ )Wilson 
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و  به شهادت رسانيد. از خون ايشان نوشيد فير مرمی به سينه هايشان، ايشان را
خلق، به دروازه های قلعه  )ترسانيدن( خاطر ارعاب اجساد اين جوانان شهيد را به

کرده، به والی عمومی انگليه هنری   بدن شان جدا از يک روز سر از آويزان نمود. بعد
خانمش  فرستاد. سپه از گوشت بدن شهدا، شوربا پخته، به سل ان و [۱]برنارد

، با وجود اما .ندبردخواستند بخورند و به دهن  فرستاد. ايشان از فرط گرسنگی فورا
، بلعيده نتوانستند جويده و اينکه نمی دانستند اين گوشت، گوشت چه است، باز هم

گفت: )چرا نخورديد،   خائنبه زمين گذاشتند. هدسون  را کاسه های شوربا  قی کردند و
 است. از گوشت پسران تان پخته ام(.ی بسيار شوربای لذيذ

فرو زور از سل نت  با [.م۱۸٥۸]ه.ق.۱۲۷٥سال  بهادر شاه دوم، که در
ماکمه   ،اروپائيانبه جرم تحريک قيام مردم و سبب شدن به کشتار  ،شده بود آورده
به هندوچين  به حبه دائمی مکوم گرديد، و )مارس( مارچ ۲۹. در گرديد
[ آخرين .م۲٦۱۸] ه.ق.۱۲۷۹سال ماه نوامبر  به تبعيد اعزام گرديد. در( [۲]انگونار )

، بهادر شاه دوم، در يک کشور دور از ميهن ی،انامپراتوری اسلامی گرگ پادشاه سلسله
 ه.ق. ۱۲۷۸در سال  بست. علامه فضل حق نيز فرو چشم از جهان در زندان

به شهادت رسانيده  طرف انگليه ها مان ازاندآجزيره  در [ در يک زندان.م۱۸٦۱]
 شد.

و  [ در اتهنای جنو روس.م۱۸۷۷] ه.ق. ۱۲۹٤در سال  انگليسها
بزرگنين  نمودند. مبري انيا اعلافرمانروايی هندوستان را يک دولت وابسته به  ی،عثمان

تهبت  سکوچ هانامش در پايگاه ماسونی  که  ،مدحت پاشا آسيب از آسيب هاييکه
. شهيد ساختن بود داخل کردن دولت عثمانی به جنوبه اسلام رسانيد، ، شده است

                                                 

(۱ )Henri Bernard 

(۲ )Rangona 
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نيز به انگليه ها خيلی مفيد  [دولت عثمانی ]از پادشاهان سل ان عبداالعزيز خان
 واق  شد.

ه دآور را در دولت عثمانی بمقامات ارز ند  انگليسها، افراد تربيت داده خود
و  عثمانی بود. اما مفکوره، فکرتنها نام اين اشخا   ی،. در دولت عثمانبودند

اين شخص، در ذکرشان، انگليسی بود. مشهورترين اينها مص فی رشيد پاشا است. 
حين آخرين وظيفه صدارت خود، در حاليکه از تعيين گرديدنش به مقام صدارت، 

ميلادی از  ۲۸/۱۰/۱۸٥۷تاريخ شش روز گذشته بود، قتل عام بزرگ دهلی را که در 
هندوستان صورت گرفت، به ايشان تبريک گفت. قبلاا  به مسلمانان طرف انگليه ها،

هايشان از مصر به هندوستان، از عثمانی ها اجازه انگليه ها، برای عبور کمک نيز، 
بخاطر سرکوب مسلمانان که عليه ظلم های انگليه ها قيام  خواستند. اين کمک ها، 

از انگلستان آمده بود. اين اجازه نيز توسط ماسونها به انگليه ها داده کرده بودند، 
 .شد

درسه ، بلکه تمام ممکتبهای نو افتتاح نکردند نه تنهاانگليسها، در هندوستان 
و وص  بارز دين اسلام می  که اساس  ها و مکاتب صبيان )مکاتب ابتدائيه( را

که ميتوانستند مردم را رهبری    شخصيتهای دينی را تمام علما و بسته نمودند. نيز باشد،
به قتل رسانيدند. درين ا، نقل يک حکايه   را نيز کنند شهيد ساختند. حتی شاگردان

از  [.م۱۹۷۱] ه.ق.۱۳۹۱يکی از احباب خويشرا که در سال  کوچک از خاطرات
 نموده بود، مناسب ميدانم. پاکستان بازديد هندوستان و

و  ”اس عليه ةر “مقبره حضرت امام ربانی  بعد از زيارت کردندر هندوستان 
آنجا به  به پانی پت و از ،است که در شهر سرهند  «قدس اس سره» ديگر اوليای کرام

 مس د از ادای نماز جمعه در بزرگنين مس د جام  پانی پت، امام رفتم. بعددهلی 
با  خيلی بزرگی را که. در راه دروازه بردمرا مهمان خود ساخته به منزلش  ،جام 

به ااز خواندن کت قفل گرديده بود مشاهده کردم. بعد ه هايشزنجيرهای ضخيم از حلق
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بسته  سبببوده است.  (هب ابتدائيمکت) مکتب صبيان آن دانستم که اين جا يک
 ه.ق.۱۳٦۷سال  اين دروازه از :از امام پرسيدم. امام گفت را بودن اين دروازه

تمام مسلمانان  انگليه ها،تحريک  ها باهندو به اين رف مسدود است.  [.م۱۹٤۷]
آن  اين مکتب از و جوان به قتل رسانيدند. پير پانی پت را اعم از زن و مرد، طفل و

را  زنجير برای ما، ظلم ها و استبداد انگليسها اين قفل و به بعد مسدود است.زمان 
 گرديده ايم.  مسکون ،آمده اين جا بعدها به صفت مهاجر به بياد ميآورد. ما

از کسب حاکميت انجام  بعداسلامی  آنچه را که در ساير ممالک انگليسها،
و مکاتب اسلامی را ای اسلامی ، کتابهعلمای اسلامانجام داده،  درين ا نيز ،ميدادند

 . لاردبيخبر از دين بودند جوان را تربيت دادند که کاملاا از بين بردند. و يک نسل 
 ميلادی به کلکته آمده بود، طب  و ٤۱۸۳که در سال   [۱]ماکيولی مشهور انگليه،

کتابهائيکه   چاپ متوق  کردن بهحتی  و نمود فارسی را من  ب عربی وانوق کت نشر هر
از طرف انگليسها  او، با اين کارش صادر کرد. امر گرديده بود،  شروقبه چاپ آن 

در سرزمين هائی که مسلمانان حاکم بوده  ظلم هايشان،کسب کرد. اين بزرگی    ايت
 .حساسيت تمام ت بيق گرديده است و بالخصو  در بنگال با اند

 می را مسدود کردند، يکصددر حاليکه مدارس اسلا در هندوستان انگليسها
شاگردانی دخنان بود باز نمودند.  به هشت عدد آن مخصو  که  و شصت و پنج کالج

د ن  شانو اجدادا  آب پدرشان و به دين ه، بتربيت می دادندکه درين کالج ها   را
در  يه کهحصه اردوی انگل )دو سوم( . دو بر سومساخته، مغز شويی نموده اند

مشغول ظلم و وحشت بودند از آن گونه اهالی ملی تشکيل يافته بود که از  هندوستان
طرف انگليه ها مغز شويی شده، به ملت خود د ن ساخته شده، نصرانی گردانيده 

 .شده و يا با پول خريده شده بودند

                                                 

(۱ )Lord Macauley 
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[، انکشاف فعاليتهای مسيونری را تأمين .م۱۸۳۳] ه.ق.۱۲٤۹قوانين سال 
. قبل يافته بودتشکيلات دينی پروتيستان در هندوستان را تقويت  به اين ترتيب نموده و
انگليه  زير حاکميت هندوستان، کاملاا  و انتشار نيافتهفعاليت های مسيونری  آنکهاز 

اعتقادات مسلمانان احنام نشان داده در مراسم  ا ان و به ، انگليسهاقرار نگرفته بود
نموده و حتی در  مساعدت ها مساجد اراعم نموده به )شليک( اعياد، توپ ها فير
داده وظيفه انجام  بودند، خانقاه ها و مساجد، مقابر که مربوط بهاوقاف اسلامی  

اين نوق  ،م.۱۸۳۸ و م.۱۸۳۳از وصول اوامر از انگلستان در سااای  . بعدبودند
اين فعاليت های انگليه ها به  برای انگليسها ممنوق قرار داده شد. فعاليت ها

صراحت نشان ميدهد که، سياستيکه انگليسها در تعرض هايشان به دين اسلام ت بيق 
می کنند چنين است: در ابتدا، خود را به صفت دوست نشان داده، کمک نموده، اين 
را در همه ممالک شيوق ميدهند که آنها مسلمانها را دوست دارند. به اسلاميت خدمت 

ند و به اين ترتيب مسلمانان دنيا را فريب ميدهند. آنگاه که به اين کار موفق می کن
شدند، آهسته آهسته و مخفيانه، اساسات اسلام، کتابها و مکاتب اسلام و علمای 

به مسلمانان اين سياست دو جانبه خويش  باانگليه ها،  .اسلام را از بين می برند
، غيرذای . بعدهاسلاميت را می خشکانندبزرگنين د نی را انجام داده، ريشه ا

)باشنده کشور جوانان ملی  تربيت کردن وبه حيث زبان ر ی قبولاندن زبان انگليسی 
با اين مقاصد مکتب هائی که تماماا  .افزايش يافتنصرانی شده،  مستعمره( به شکل

، ( انگليهنخست وزير) صدر اعظمدر کننول مسيونرها قرار داشت باز شد. حتی 
هندوستان  ،تعداد زيادی از لاردهای انگليسی ميگفتند که خداوند و [۱]رد پالميرستونلا

مردم هندوستان از نعمت های نصرانيت برخوردار  ،را بخاطری به انگليسها داد که
 شوند.

                                                 

(۱ )Lord Palmerston 
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 ،خون و بخاطر تربيت يک جمعيتی که از نگاه رنو، پوست ی،لارد ماکيول
و ذکا انگليسی باشد، بسيار  ، باور، اخلاقفکر هندوستانی و اما از نگاه ذوق،

مکاتبی که از طرف مسيونرها باز  ، در. به اين ترتيبکرده شد ايت  و  تلاش نمود
ادبيات انگليسی و دين نصرانيت اهميت داده شد. به  آموزش زبان و به شده بود،
نشد. به ( هيچ اهميت داده و غيره کيميا  ،زيکيف ی،)رياض يعنی ساينهت فنی معلوما
هيچ چيزی انگليسی  و ادبيات که بجز از لسان  ، افراد نصرانی گردانيده شدهايننتيب

 مورين استخدام گرديدند.أنميدانستند تربيت گرديد. اينها به صفت م
که از دين وهاييهند ، ومی شودمرتد يد دين برآ مسلمانی که ازبرای اينکه، 

( نصرانی وستانیجوانان ملی )هند ،گردند  میبی دين قبول  اند، به نظر هندوها برگشته
ن، اي. مسيونرها بخاطر مان  شدن به می ماندندحق ميراث خانوادگی مروم  از شده،
برای عموم هندوستان، يک قانون  .م۱۸٥۰سال  بنگال و دربرای  .م۱۸۳۲سال  در

ين مأرا، ت بی دين ها ملی نصرانی شده وهای مرتد از ميراث حصه گرفتنوض  نموده 
دفتر ) بود در هندوستان کهبه مکاتب انگليسی   هندی ها ،نمودند. به همان سبب

مؤس سه به دواير و  قلمرو عثمانی ها، در ند. ]در هندوستان وه انام نهاد  یشيعان
نويسنده فرانسوی که در سال  [۱])دفن( گفته ميشود[. مارسيلا پرنيو ی،های ر 
که:   در کتاب خويش ميگويد ،هندوستان بازديد کرد از [.م۱۹۲٥] ه.ق.۱۳٤٤
مرداری های کلکته،   و مورد سفالت ، درنيز پاريه جوار لندن و پليد و مزبله )ملات

. در کلبه گردديک تصور مشابه   نمی تواند است، ق عاا  شهر هندوستان که مهمنين
ناله ميکشند.  مريضانهم آميخته اند. اطفال گريه ميکنند و  و حيوانات با ، انسانهااه

بيتاب مواد مخدر  الکل )شراب( و که از نوشيدن  را می بينيدی يدر گلوی آنها انسانها
گرسنه،   بدن هايی را که به اين اندازه ی،وقت افتاده اند. انسان به زمين مانند مرده ،مانده

                                                 

(۱ )Marcelle Perneau 
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اينها از خود ميپرسد، که  ، خواه ناخواهمانده اند، می بيند بی تاب و سفيل، ضعي 
 انجام داده ميتوانند؟کاری   چه

 ،ميشتابند، آيا فابريکات )کارخانه ها( به اينقدر انسانهائی که به فابريکات
، احتياجات، ها ؟ مشقتآنها ميدهندرا به  های خوددرآمدمصولات و  ی ازچه مقدار 
بی مقاومت را شکستانده،  شراب و مواد مخدر، اين اهالی ضعي  و ی،امراض سار 

در اين ا، در مقابل زندگی انسان، با آن بی حيايی بی علاقه می مانند  ميکند.  نابود
هيچ يک ز ت و هيچ يک کار، تهقيل  .موجود نيست مانندش در هيچ جای دنيا که،
غير صحی پنداشته نميشود. اگر کارگر مردنی باشد چه نقصانی دارد؟ فردايش، به  و

 انگليسها در آند. يگانه چيزی که عوض آن يکی ديگر، فوراا داخل کار خواهد ش
، چگونگی افزايش مصول و بدست آوردن پول هنگفت می کنند و تفکر انديشهمورد 
 است(.

با دلايلش  اسبق ايالات متحده امريکا، هوزير خارج [۱]براين ينگزنويليامز ج
 او، .می باشدو فرومايه تر از روسيه  حکومت انگليه، ظالم تر ذکر نموده است که،

مينويسد: چنين  )حاکمي  انگليس در هندوستان بنام  خود در قسمت اخير کتاب
ميکنند، رفاهيت و سعادت را به انسانهای زنده هندوستان ع ا   )انگليسهائی که ادعا

در هر ده اند. اين ملت که، کر ليون ها انسان هندی را به قبرستان رهنمون  يم اند، کرده
با يک  را تأسيه نموده اند،قوت های انظباط  و جا بزبان می آورند که، مکمه ها

يعنی يغما  ند. کلمه برهنه کردن، ه اچپاول ر ی هندوستان را تا مغز استخوان برهنه نمود
اداره  می باشد، ولی بيان کردن پليدی و ملعنت سخت و سنگين کردن، هر چنديکه

 نصرانيت رای ادعا . وجدان قوم انگليه کهبه شکل ديگر امکانپذير نيستانگليه 

                                                 

(۱ )Williams Jennings Bryan 
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ناله و فرياد ميکشند  ، ندای استمداد مسلمانان هند را که تحت زنجير اسارت،دارد
 نميخواهد بشنود(.

آقاهايشان چنين مينگارد: )  ی)حيات هنددر کتاب  [۱]مسن هدبرک کيمبتون
تا به وقتيکه همه داشتگی ( ی)هند لی اوبه هندی ها ظلم ميکنند و  [انگليه ها]

گردد، تا به وقت مرگش ادامه به کار نموده به خدمت وی )انگليسها( می هايش نابود  
شتابد. اين سخن ها، چندی از نوشته های نصرانی های با انصاف ميباشد که، 

 بيانگر وحشت های انگليه است.
بينه کينار  در مستعمرات ديگر انگليسها وستانی کهوضعيت کارگران مسلمان هند

فريقينا، ا، صيننعتگران انگليسينی در .م۱۸۳٤سينال  بود. در ، بدتر ازينواداشته شده بودند
کينارگران هنيندی آغيناز نمودنيند. هينزاران مسينلمان،   زبه استفاده کردن ا ی،فريقائيان ملابجای 

فريقينينای جنينينوبی انتقينينال داده ميشينيند. وضينينعيت ايينينن کينينارگران  آبينينه مسينينتعمرات  از هندوسينينتان،
نامگينينينذاری شينينده بينينينود بينيندتر از وضينينعيت بينينينرده هينينا )غينينينلام هينينا( بينينود. ايينينينن هينينا بينينينر   یقلــ) کينينه

 اسينتخدام ميشيندند. نظينر بينه ايينن قينرارداد، هينر [۲] )کـار قـراردادیاساس تابعيت به اصينول 
 ،ايينينينن زمينينينان مينينيندت. در مينينينی گرفينينينتتحينينينت تعهينينيند قينينينرار  بينينينرای مينينيندت پينينيننج سينينينال، در (یقلينينين)
روز تحينينينت  مجبينينينور بينينينود شينينينب و از کينينينار دسينينينت بکشينينيند و ازدواج کنينينيند. نميتوانسينينينت (،یقلينينين)

ی سينينينه طينينينلا بينينينه مقينينيندار عينينينلاوه بينينينه پرداخينينينت ماليينينينه سينينينالانه شينينينلاق مصينينينروف کينينينار باشينينيند. بينينينر
 یاينها با نوشته ها انگليسی نيز مکل  بود. )

(Labour in India), (Post-Lecturer in the University of New-York)  بينه
 تمام دنيا اعلام ميشود(.

                                                 

(۱) Mister Hodberk Keombtun 

(۲ )entured LabourInd 
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را به انگلستان انجام  خود تعليم و تحصيلمشهور،  ، سياستمدار[۱]یگاند
حتی پدر وی   .بود ،. وی پسر يک هندی نصرانی شدهه استداده به هندوستان برگشت

[ يک .م۱۸۹۳] ه.ق.۱۳۱۱سال  بندر هندوستان ميباشد. در پور شهر کشيش
از اينکه  فريقای جنوبی اعزام نمود. بعدابه  ، وی راهندوستان واق  درشرکت انگليسی 

آنجا مشاهده نمود که هندی ها تحت چه شرايط دشواری کار ميکنند و چگونه در 
معاملات زشت با ايشان صورت ميگيرد، به مجادله با انگليسها آغاز نمود. با وجود 

نصرانی گردانيده و حتی  اينکه وی پسر کسی بود که از طرف انگليسها تربيت يافته
اولين شهرتش را در آنجا  .قت نياوردوحشت انگليسها تاب و طا شده بود، به ظلم و

 بدست آورد. 
از آن که در تمام دنيای اسلام   را، اساس سياست انگليسها بنياد واصل، 

 آنها ميکنند، اين سه چيز تشکيل ميدهد: )تفرقه بيانداز، حکومت کن، و اديانپيروی 
 کرده اند.ن کاری امتناق  را از ميان بردار!( بخاطر ت بيق اين سياست از اجرای هيچ

پيدا کردن افرادی بود که به  اولين کاری که انجام دادند،در هندوستان نيز 
اين اشخا ، آتش فتنه را آهسته آهسته مشتعل  کار گرفتن ازايشان خدمت بکند. با  

 ،می زيستندکه در قلمرو حاکميت مسلمانان هاييهندو  ، ازدر اين کار .ساختند
 چنين ،زندگی ميکردنددر تحت عدالت مسلمانان ردند. برای هندوهايی که کاستفاده  

ان توسط مسلمانان شمعبودهاي. تلقين نمودند که صاحب اصلی هندوستان، هندوها اند
. کرده شوداين کار ممانعت   بايد به تا به آنها تلقين نمودند، می شوند و کردهقربانی  
، استخدام ر()مزد ب و از ايشان سربازان اجير. را به ص  خود کشانيدند هندوها
کرده بود، تشکل می   اليزابت امر شهبانوکه، ييبه ايننتيب، کار تأسيه اردو  نمودند.
حر  به  ه اسلام وب د نی انگليسها با جهالت هندوها همزمان به اين کار، يافت.

                                                 

(۱ )Gandi 



- 110 - 
 

 مسلمانميان والی های  خبرهاييرا ساختند که در .می شد يکديگر پيوند کرده با ،پول
ميان مسلمانان، افرادی که اعتقاد  از خصومت حاصل کند.مهاراجاهای هندو  و

 ضعي  داشتند توسط انگليسها خريداری گرديدند.
ب شاه و ئبار به صفت نا ، که چند[۱]چیاجون سن  مشهور انگليه سير

در مورد د نی مسلمانان و هندوها   گرديده بود،ينعضو تشکيلات هندوستان تعي
سياست  )انجام هر عمل به خاطر حاکم شدن و تفرقه انداختن، باکه:   ميگويد

 در اين ا حکومت ما موافقت دارد. بزرگنين کمک کننده سياست ما در هندوستان،
را توسعه دادند (. انگليسها اين د نی می باشد موجوديت دو د ن، گلو به گلوی هم

از  پيوسته[ .م۱۸۷۰] ه.ق.۱۲۸۷[ الی سال .م۱۷٥۰] ه.ق.۱۱٦٤سال  از و
مسلمانان گرديده  های بزرگ با آنها، مرتکب قتل عام همراهو  هندوها  ايت کردند.

 اند.
با  ،آغاز گرديده .م۱۸٥۸خوردهای مسلمانان با هندوها، از سال  و زد

را بالای مسلمانان سازماندهی کرده،  انکشاف روز افزون دوام نمود.  لات هندوها
نيز در  .م۱۹۹۰از آن کي  ميبردند. در سال  ميکردند وخودشان نشسته تماشا 

 ساختند. در کوچه ها خون اطفال و صرب ها را بالای مسلمانان  له ور بوسنيا،
ه کنان تماشا ميکردند. در هقهق ،انگليسها نشسته و دخنان مسلمان ميريخت

و  عات خونينگاو، واق  کردنهندوستان هيچ سال اتفاق نيافتاده بود که به سبب قربانی  
ظهور نکرده باشد. بخاطر  را به بار می آورد، و هزاران مسلمان مرگ صدها فتنه هاييکه
 از گاو  ذبح ،شيوق دادند که يک طرف در ميان مسلمانان اين فتنه، از اشتعال آتش

اين چنين  ديگر در ميان هندوها، از طرف افضل تر می باشد.هفت گوسفند  ذبح
. اين نوق می باشدگاو(، تهواب بزرگ ) معبودشان دادن نجات گتبليغ نمودند که، از مر 

                                                 

(۱ )Sir John Strachey 
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به گونه مثال،  شان از هندوستان نيز ادامه يافت. بيرون شدن زا فتنه هايشان حتی بعد
زمان صدر اعظم مصدق، در ايران نشر   در که  )ا لاعات که از مجله   حادتهه ايرا
 يم:ئمينما ذکر م العه کرده بوديم، گرديده بود
لنگی  ريش،دارای  نفر به قيافت مسلمانان، روز عيد قربان، دويک  )در
مله  از در هنگاميکه گاوی را خريداری مينمايند.  ی،، بخاطر ادای قربانخرقه و )دستار(

 که گاو را چه ميکنند؟  يک هندو از مقابل شان برآمده می پرسد هندوها ميگذشتند
معبود  ای اهالی برسيد!ميگويد که، )فرياد کنان  : قربانی ميکنيم. هندو،می گويند که

را  برسيد، قربانی ما مسلمانان نيز فرياد ميکشند، )ای مسلمانان! را قربان ميکنند!( ما
طرف جم  ميشوند. با چوگا و   دو و مسلمانان در هر ميگيرند(. هندوها از دست ما

ن دو نفرکه  آ ،صدها مسلمان به قتل ميرسند. اما ميشوند. ور هکاردها به همديگر  ل
به سفارت انگلستان  اا که بعد  ،را از مله هندوها ميگذشتاندند، ديده شده اند گاو

اين ماجرا و فتنه،  برپا کنندگانداخل گرديده اند. اين وضعيت نشان ميدهد، که 
 يک ،  ا، خوب ميدانيم کهانگليه ها اند. نويسنده اين س ور سپه مينويسد: )ما

 های بيشمار ها و ظلم فتنها اينگونه ماتم ساختيد.( ب چگونه عيد قربان را به مسلمانان
 دند.تلاش ورزيبه خاطر نابود کردن مسلمانان 

مقابل  که هندوها نيز آهسته، آهسته در  که مشاهده کردند،يآنگاه انگليسها،
به به بعد، در مقابل هندوها  [.م۱۸۷۰] ه.ق.۱۲۸۷سال  ازشان سرکشی مينمايند 

د نان اهل سنت ظهور نمودند که نام مسلمان داشتند   ايت مسلمانان آغاز کردند.
ولی به تغيير دادن دين و ا ان می کوشيدند. چيزهاييرا که دين اسلام آنرا حرام گردانيده 

د . سير سياست، حلال می  ردند و ميگفتند که، جهاد به توسط  شير فرض نيست
 صديق ی،ر حسين دهلو ذين ی،عيل دهلو اا  ی،عبداس غزنو  ی،ا د، غلام ا د قاديان

اشرف علی ذانوی  ی،وحيدالزمان حيدر آباد ی،کوهکنا د   رشيد ی،وپالگخان  حسن
. انگليه ها، اينها را  ايت اين جمله است نواسه شاه عبدالعزيز از قاو ممد اسح
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بخاطر تابعيت مسلمانان  فاسد و خراب را فراهم کردند.نموده، ظهور فرقه های جديد 
 و جهد نمودند. به اين فرقه ها جد

 ه.ق.۱۲۹٦سال  است که در  يه)قاديانمشهورترين اين فرقه ها، فرقه 
، مؤس ه اين فرقه، می گفت که جهاد با توپ غلام ا د تأسيه گرديد.[ .م۱۸۷۹]

. هيمفر نصيحت اجرا می گرددو  شير فرض نيست. جهاديکه فرض است با 
 به ممد نجدی چنين ميگفت. نيز جاسوس انگليه
[ .م۱۹۰۸] ه.ق. ۱۳۲٦. در سال یعيلااز فرقه ا  زنديقی بود ،غلام ا د

ا گفت که ابتد در ی،و  .ندرا خريداری نمود با پول هنگفت او ها . انگليهفوت کرد
(  ی)پيغمبر ادعای  نهايت درش را اعلام کرد. ( بودنی)مهد بعداا  ،است)مجدد(  خودش

ادعا   )امتم( گفت. به فريب دادگانش. را آورده است دين جديدکرد. اعلام کرد که 
می   خبر داده شده است وهای زيادی از آمدن وی  گويا در قرآن در آيت  کرد که،

به  که به او باور نکردند، ا  . کسانير ردهمه پيغمبران مع زه دا بيشن از گفت که، گويا
. افکار او در ميان مردمان جاهل پن اب و بمبئی پخش گرديد. امروز نيز کفر اذام کرد

 انتشار قاديانيت مشاهده ميگردد. )احمديه در اروپا و امريکا تحت نام 
ميگفتند که، در مقابل کفار با سلاح جهاد کردن فرض مسلمانان سنی 

 وعظ و درين موردبه مسلمانانی که  ن نيز کفر است.است، به انگليسها خدمت کرد
نصيحت ميکردند، جزاهای شديد داده ميشد و بسياری شان به قتل رسانيده ميشدند.  

 ميشد. از بين بردهکتاب های اهل سنت جم  آوری گرديده 
را خادم آرمانها  ايشان بخرند وپول  با نمی توانستند آنها را که  اسلام راعلمای 

از  بعد ايشان، ترس اينکه . ازدور می ساختند، از مسلمانان بگرداننديش خو  و آمال
اعدام نکرده، در زندان  قبول کرده شوند، آنها راقهرمان  بحيث يکدن مبادا شاعدام 

از  که  علمای اسلام را آن مان به حبه ابدی مکوم ميکردند.اندآهای مشهور جزيره 
به آنجا اعزام  بودند، نيز جم  آوری نمودهطرف هندوستان به بهانه انقلاب بزرگ  هر



- 113 - 
 

و علمای  جنرال هااز جنو جهانی اول، در زمان اشغال استانبول،  ]بعد مينمودند.
 .[ه بودندجزيره مالتا تبعيد کرد بهرا نيز، عثمانی 

اسلام درک نکنند، فتوا گرفتند   هبه خاطر اينکه مسلمانان، د نی شان را ب
طرف  هر به را و اين فتواها سلام ميباشدالاوده بلکه دار که، هندوستان دارا رب نب

 انتشار دادند.
منافق هاييکه به نام علما ياد می شدند ولی از طرف انگليسها تربيت شده 

پادشاهان عثمانی خليفه نيستند، »بودند، اين مفکوره را انتشار دادند که می گفتند: 
را غصب نموده اند. بنابرين به خلافت حق قريشی ها بوده و سل ان های عثمانی آن

 «آنها اطاعت نبايد کرد.
 اين به بود  خواهد ]از اولاد ايشان[ بيله قريشقاز  ،)خليفه]حديث شري  

و سزاوار به شرايط  می باشد که در ميان کسانيکه به خليفه شدن لايق بودهمعنی 
، آنرا انتخاب کنيد. اگر سيد[ موجود باشد می باشند، اگر قريشی هم ]مثلاا خلافت 

که خليفه انتخاب به کسي .کرده می شودانتخاب   نباشد ديگرش موجودچنين شخصی 
قوت حکومت را  شدت و باو  فتهاينکه خليفه انتخاب شده را نپذير  و يا نستهشده نتوا

لازم می آيد  و روی زمين يک خليفه ميباشد به دست گيرد، اطاعت کرده ميشود. در
 همه مسلمانان به آن اطاعت نمايند[. تا

اسلاميت را از داخل منهدم  ،بخاطر اينکه بتوانند تدريسات دينی را از بين برده
 و آموزش داده ميشدا معلومات دينی آنج يک مدرسه که در عليگرهدر  سازند،

شخصيتهای دينی را تربيت دادند که ين ا، در را باز نمودند.  عليگرهدانشگاه اسلامی 
آسيب آنها به اسلاميت خيلی  نها در حقيقت جاهل دين و د ن اسلام می باشند.اي

 کردهانتخاب  بعضی شاگردان را  ميان کسانی که درين ا تحصيل ميکردند زياد رسيد. از
اين شاگردان را به آن سويه می رسانيدند که  از اينکه بعد ميکردند.به انگلستان اعزام 

می  در رأس مسلمانان قرار را ، ايشانکنندفروپاشی  داخل  از را اسلاميت بتوانند
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. ايوب خان از جمله اينان بود. و به عوض ممد علی جناح رئيه دولت دادند
 پاکستان مقرر گرديد.
ولی در ند، رسانگليسها در جنو جهانی دوم غالب به نظر می هر چنديکه 

 کشوری که آفتاب در» انگستان که آنرا به عنوان زيرا مغلوب گرديده بودند. حقيقت
 )آفتاب هم بالايش که ديگر در  به حالتی آمد تعري  ميکردند، «کندآن غروب نمي

مانند مرغی  به کرد(، بسياری از مستعمرات خويشرا از دست داده،ی  طلوق نم بسيار
 باشد. و کنده شده بال آن شکسته و که پر  آمد

  ينپاکستان تعيرا رئيه دولت  او انگليسها علی جناح کسی بود کهممد 
[ .م۱۹٤۸] ه.ق.۱۳٦۷کردند. شيعه و طرفدار دولت انگليه بود. در سال 

و با کودتا، اداره را  درگذشت و ايوب خان که به جای او مقرر گرديد ماسون بود
متعصب  )شيعه( ی خان که به جای او آمد، يک قزل باشيبدست گرفت. جنرال يح

پاکستان( پاکستان  با هند) جنودر  [.م۱۹۷۲] ه.ق.۱۳۹۲ آغاز سال در بود.
از يحيی خان  مبوس گرديد. بعداو  دستش رفت و پاکستان شرقی از ،مغلوب گرديده
لفقار علی بوتو بدست گرفت. وی نيز تحصيلات خود را در انگلستان احکومت را ذو 

در سال بخاطر اينکه  .و بصورت يک آژان انگليه تربيت شده بودبه پايان رسانيده 
 خودش نيز اعدام گرديد. را صادر کرد، مر اعدام مخالفانشا م.۱۹۷٤

را سرنگون کرده بجايش آمد. وی چگونگی  قارعلی بوتوفذوال ، ق  اضيا
بخاطر  که  تلاشهايشان درک نمود و به مسلمانان مفکوره د نان اسلام را در مورد
آنان آرزو ميکردند انجام نداد.  که  را ، آنچهپی برده بود،امای اسلاميت و مسلمانی 

 ی،برای اينکه و در ساحه فن، ينيک، صنعت تلاش ورزيد.  خود بخاطر پيشرفت وطن
 جمعيت و خانواده، فرد، رفاه خوب درک نموده بود که اسلاميت، منشأ و سرچشمه

اين خواست  و باشد. قوانين م ابق به شريعت تا ، خواستاسلاميت می باشد ملت
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اهالی پاکستان  داده شد،ال نمود. در ريفراندمی که انجام ؤ ت پاکستان سخود را از مل
 .ندبه اتفاق تمام رأی مثبت ابراز کرد

 و در يک س همراهانش  ق را با تمام  ا، ضياها نوکران تربيت يافته انگليه
خائنانی را   نخست وزير شد و بوتوعلی  ظير، دخننقصد به شهادت رسانيدند. بعداا بي

و اسلام مجرم بوده به حبه انداخته  ، ملتدولت ر عليهخيانت ب جرم و بباز س که
 های دولت قرار داد. در مقامس أرا در ر  شده بودند، بکلی آزاد ساخت و آنها

و کشمکش ها آغاز يافت و آرزوی انگليه ها به حقيقت  ها منازعهپاکستان 
 پيوست.

زيادی کسانيرا روی   در ممالکختم جنگهای اول و دوم جهانی  انگليسها در
دفاق و  را انگليه ها اف و من را عملی ميکرد آنها خائنانهکه پلان های   کار آوردند
رئيه دولت بودند.  و )پرچم( بيرق ی،ميکرد. اين کشورها صاحب مارش مل مافظت
 .گردند  صاحب آزادی دينی خويش نتوانسته اند تا اما

هان اسلام و ترک های دنيا به ج که  دنياکدام جای   در سه قرن اخير، در هر
 انگلستان وجود دارد. ،عقب آن مققاا در ،باشنداهانت و تحقير مواجه شده 

دولت   ۲۳امپراطوری عثمانی  در سرزمينپاشيدند.  دولت عثمانی را فرو
ل يک دولت قوی و بزرگ ياين بخاطری بود که از تشک دند.دابزرگ تشکيل  و کوچک

 مسلمانان جلوگيری نمايند.
عداوت  گذاشته شده بود، پيوستهميان دولت هائی که نامشان را اسلامی   در

سوريه مسلمانان سنی  و د نی را دامن زده، ايشان را به جنگها فراخواندند. مثلاا در
را تشکيل  ٪۹ی ها را که نينصَُير  ، با وجود اين اکثريت،را تشکيل ميدهند عظيماکثريت 

،  اه و  صبالای شهرهای  م.۱۹۸۲سال  درآنجا حاکم ساختند.  درمی دهند، 
زمين يکسان   شهر متذکره با توسط قوت های اردو، ذاجمات صورت گرفت. دو

 ، بمباردمان گرديدند.سنی بودگرديده، مسلمانان بيدفاق و غير مسلح که همه 
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حتی  ی،علمای حقيقی اهل سنت به قتل رسانيده شده، کتاب های اسلام
که از بی مذهب   به عوض اين علمای اسلام، افراد اخته شدند.نابود س ها قرآن کريم

، روی کار آورده بودند تربيت يافته معلومات دينی بی خبر بوده از طرف انگليسها
 جمله اينها: شدند. از

  در افغانستان تولد يافت. [.م۱۸۳۸] ه.ق.۱۲٥٤در   یا دين افغان)جمال 
افغانستان برای روس ها جاسوسی نمود. به مصر  به ضد .سفه را م العه کردکتب فلا
اسحق مصری  اديب سونيت مقرر گرديد.ارئيه پايگاه م ماسون شد و به عنوان آمد،
 در قاهره بوده است. پايگاه ماسونيت می نگارد که وی رئيه رر )ا د  کتاب   در

فرانسه طب    در .م۰٦۱۹که در سال   [۱]) يز فرانسو ماچونز  کتاب  ۱۲۷صفحه 
س پايگاه های ماسونيت در مصر، جمال الدين افغانی و أر  گرديده است مينويسد: )در

ميان مسلمانان  بعداا ممد عبده آورده شد. ايشان، بخاطر پخش ماسونيت در
 مساعدت های زيادی بعمل آوردند(.

 ان عبدا ميدخان و سل ان عبدالعزيزخان، للی پاشا، که در زمان های ساع
ماسون وابسته به پايگاه  يک است، تعيين گرديدهصدر اعظم  ه به صفتدفعپنج 

 حسن تحسين که در آنوقت انگليه بود. او، افغانی را به استانبول آورده وظيفه داد.
کافر   در مورد که  ی بوديک ماسون بود و (استانبول )دانشگاه استانبولرئيه دارلفنون 

را سازماندهی کنفرانه هايی ن افغانی  جمال الديبرای ، بودن او قبلاا فتوا داده شده بود
 بود. تربيت گرديده نمود. حسن تحسين نيز از طرف صدر اعظم مص فی رشيد پاشا

 تهبت شدهپايگاه ماسونيت انگليسها  مص فی رشيد پاشا شخصی بود که نامش در
. شيخ پخش کندهر طرف  ش را بهو فاسد گمراهانهفکرهای   وی کوشيد تا .بود

ساخت. جاهل و  و رسوا جمال الدين را رذيل ی،ن فهمسزمان، منم ح آن الاسلام

                                                 

(۱ )Les Franço-Maçons 
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لی پاشا به اخراج آن از استانبول ا. عه آشکاره ساختزنديق بودن وی را م رح نمود
و اختلالی خود را  ريفورم در دين ، کوشيد تا افکاردر مصر جمال الدين مجبور شد.
انگليه ها  اندر چهره مخالف ،اعرابی پاشا )واقعه  دهندگان سازمان . همراه باتلقين نمايد
. با مفتی مصر ممد عبده بنای دوستی برقرار نمود. افکار ريفورم در دين نمودار گشت
نشر  ماسون ها مجله  ا  ايتپاريه ب در لندن و د.داسرايت  تلقين نمودهرا به او نيز 

 آرام نه نشست.آنجا نيز  [ به ايران آمد و در.م۱۸۸٦]ه.ق. ۱۳۰٤سال  در .کرد
عليه  بر لندن رفت و بغداد و بهشد.  گذاشتهحد عثمانی  سر  بهشده  کشانيده  زنجير به

. تکرار به استانبول آمد. درين ا با بهائی های ايران م البی را به رشته تحرير درآوردايران 
 وسيله و آلت ساخت. به سياست را همکاری نموده، دين
که زير   ی،جمال الدين افغاناگاندهای پو پر فريب خورده به  شخص مشهورترين
)محمد ، به راه انداخته بود اسلاميت برای از داخل فرو ريختن ی،پرده شخصيت دين

[ در مصر تولد يافت. در سال .م۱۸٤۹]ه.ق. ۱۲٦٥است. عبده در سال  عبده 
بيروت ماند. از آنجا به  در. مدتی آنجا وفات يافت [ در.م۱۹۰٥] ه.ق.۱۳۲۳

طرح  جمال الدين افغانی که از طرف ماسونهافعاليت های  هآنجا ب پاريه رفت. در
مصر آمده  بيروت و به. ندرا بچاپ رسانيد  یثقو )ا رروة ا شده، اشناک کرده مجموعه 

انگليه  معاونت ای فرانسه تلاش ورزيد. باسونهای پايگاه م احکام و تصميمبه ت بيق 
 طور. به نمودبه ذاجم  به اهل سنت شروق  گرديد.ينتعي قاهرهها به صفت مفتی 
جامعه الازهر و جلوگيری از  مدرسههای درسی  برنامهبرهم زدن رای نخستين فعاليت، ب

 تدريسات نافعه برای جوانان، دست به اقدامات زد. درس های قسم دانشگاهی را از
عالی در صن  های  )دبيرستان( ليسه های متوس ه و ميان برداشت. کتاب های دوره

 به علمای اسلاميک طرف علم را از بين برده و از جانب ديگر  د. ازگرديتدريه  
بوده و خودش اين ات فنی معلوممان  گسنش  ، علما اين نمود که ، ادعاکردهبدگوئی  

گفته   نحراني  )اسلامي  و کتاب   در. وی داخل خواهد کرداسلام  معلومات را به
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و م البه از يکديگر فرق دارند(  صورت ظاهری آنها .)تمام اديان يکی انداست که: 
. در يک را  ايت کننديکديگر  مسلمانها، يهودی ها، نصرانی ها و نموده است که
توق  دارم  : )استنگاشته  چنين انگليسی در لندن فرستاد، کشيشبه يک   نامه ايکه،

. آنگاه اين دو دين بزرگ، يکديگر را به آغوش بکشند ،تاسلامي نصرانيت و که،
جا خوانده شده،  يکديگر در هر به عنوان کتابهای  ايت کننده قرآن تورات، انجيل و

و گفته است که: )انتظار آن زمان را می کشم   (.خواهند ديدملت حرمت  هر ز افرادا
 (.بخوانندتورات و انجيل را  که مسلمانان

، نوشته بودندمدير جامعه الازهر ، ت و شلت) با همراه که  کريمقرآن   در تفسير
چندی بعد در مقابل فشارهای  .استفتوای مشروق بودن سود بانکی را صادر نموده 

 ازين فتوای خويش برگشتند.بصورت ظاهری  قوی مسلمانان،
رة ئ)داکتاب   ۱۹۷صفحه  رشيد، در حنا ابو ،رئيه پايگاه مسيونری بيروت

 به چاپ رسانيده است،[ .م۱۹٦۱] ه.ق. ۱۳۸۱ که در سال  ا ماسونيه ا مرارظ 
رئيه پايگاه ماسونيت بود. از جمله  در مصر ی،ين افغاندجمال ال)مينويسد:  چنين
ن، امام استاد ممد آ از سه صد نفر عضو داشت. بعد تقريباا  ،ارباب دولت و  علما

که روح   نميتواند انکار نمايد عبده يک ماسون بزرگ بود. هيچ که عبده، رئيه شد.
 (.ه استاو انتشار داد ی،ماسونيت را در ممالک عرب

به  آنهادر هر جای هندوستان از  مشهوری که، انگليه ها، افرانکيکی از  
خان است. در   سيد ا ديرميکنند، س مدح و تهنا، ياد کرده صفت عالم بزرگ اسلام

پدرش در زمان اکبرشاه به در دهلی متولد شد.  [.م۱۸۱۸]ه.ق. ۱۲۳٤سال 
مکمه  دهلی در يش که درعمو در نزد  م.۱۸۳۷هندوستان آمده بود. در سال 

حاکم و  م.۱۸٤۱انگليه، حاکم بود، به صفت کاتب به کار آغاز نمود. در سال 
 مقرر گرديد.عالی حاکم  م.۱۸٥٥ در سال
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 انگليه ها که )در هندوستان( از طرفدينی  شخصيتهای يکی ديگر از 
[ در شهر حيدر .م۱۹۰۸]ه.ق. ۱۳۲٦سال  ،  يداس است. وی درتربيت شده

مذهب  ند، متولد گرديد. موصوف درمی باشفرقه ا اعيلی  آن شهر از باد که اکثريتآ
تربيت گرديد. عضو تحقيقات  اهل سنت بوده و به حيث يک د ن متعصبا اعيلی 
وی تلاش ميکند  [ مُرد..م۲۰۰۳] ه.ق.٤۲٤۱ در سال د.ميباشدر پاريه  [۱]علمی

ارسال  برای مسلمانان  به حيث پيغمبری معرفی کند که تنها تا ممد عليه السلام را
 .گرديده باشد

 شان برای از بين بردن جنو سير موتهرترين سلاحيکه انگليه ها در
ند به وطن، ملت و دين خود هفريب دادن مسلمانانی که ميخوابرای  ،اسلاميت

تاب  کردن اسلاميت به عصر  از آن استفاده می کنند، افکار، م ابق و خدمت نمايند
، اسلاميت را بزبان آورده اصل و اساس آن و پديدار ساختنزمان و مدرنيزه کردن  و

بی دينی و ماسونيت  ريشه گر و جايگزين ساختن ندهااپروپاگ در ميان اين تبليغات و
له را بسيار ئبزرگ اسلام، اين مسجناب شيخ الاسلام مص فی صبری ازعلمای  بود.

بی  به ميفرمايد: )بی مذهبی پلی است بخاطر عبور ی چنين. و نموده استخوب درک 
بيان  بسيار خوب به ايننتيب چگونگی اهداف و آرزوهای د نان اسلام را ( ویدين

 ميکند.
های  و طريق سعی کردند تا خانقاه هاو د نان اسلام بسيار  انگليه ها

کرده خراب کنند. به از بين بردن اخلا  کوشيدند، که به فساد آغشته   را تصوف
سياست مشغول  با ق عاا  بزرگان تصوف، اخلا  سومين جزو اسلاميت می باشد.

بزرگان تصوف، علمای  اکثر .منتظر هيچ منفعتی نبودندکسی   هيچ و از نميشدند
مد صلی اس عليه وسلم پيروی از راه م، به معنی تصوف زيرا متبحر و مجتهد بودند.

                                                 

(۱) CNRS 
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کردن به شريعت است. پابندی  سخن  هر در کار و  هر در چيز، است. يعنی در هر
از جاسوسهای ، حتی يک تعداد فاسقان، اهلانز به اين رف جدرااز زمانهای ولی 
بزرگان تصوف به مثابه امی ، از اسشان شوم پست و بخاطر رسيدن به مقاصد ی،اجنب

دين  فاسد گشتنو باعث  تشکيل داده اندمختل   مراکزآلت و وسيله استفاده نموده، 
توسط قلب  هم و اين . ذکر، ياد کردن اس تعالی است.احکام اسلاميه گرديده اندو 

از قلب ات و مخلوق کردن پاک ميشود. يعنی مبت دنيا  با ذکر قلب، انجام می يابد.
و بجای آن مبت اس جايگزين ميگردد. جم  شدن يک چند زن و مرد در  ودبيرون مير 
ذکر نيست. راه بزرگان دين و اصحاب کرام،  ی،پا کردن های و هو  و بر يک جا
به صفت عالم  بود، بی مذهب و د ن تصوف ا د ابن تيميه کهد. گرديفراموش  

 بنياد گذاشته شد. )وهابي   کرده بود، فرقه يناسلام معرفی گرديد. براهی که وی تعي
می   )رابع  ا را م الاسلام به آن به واس ه مراکز وهابيت که  به کمک انگليه ها و

ابن  هبه تمام کشورها انتشار داده شد. لوحه های )مدرس ،، کتاب های وهابيتگفتند
 ، آويختند. به آميزش مفکورهندکشور ساخته بود  تيميه( را بروی بناهای بزرگی که در هر

 گفته شد. )وهابي   ،هيمفراهای و افن  های فاسد کتاب های ابن تيميه و دروغ ها
که فاسد بودن    ای زيادی راکتابه  هستند،مسلمانان واقعی  که  اهت سن علمای 

تحرير نمودند. يکی ازين کتابها، کتاب شيخ  می نمايد،کتابهای ابن تيميه را بيان 
ا سنيه فی کشف  ت)ا مقالابنام  ی،لمای سومالی از عر  ه  عبدالر ن عبداس بن ممد 

در  [.م۱۹۲۰] ه.ق. ۱۳۳۹ در سال ی،و  .ميباشد ت احمد ابن تيميه ضلالا
[ در .م۱۹۹٤]ه.ق.  ۱٤۱٤. کتابش در ستولادت يافته ا رر هِ در شهر  ی،سومال

 علمائی که ابن تيميه را ترديد نموده اند، اسامی بيروت بچاپ رسيده است. درين کتاب
در تمام راه های فاسد که است. بيان گرديده به صورت مفصل  و کتابهای پرقيمت آنها

 غتبليجماعت مودوديت و  ی،، قاديانهسلفي ی،ريفرميست ی،وهابيت، بی مذهببه نامهای 
 وجود دارد. از طرف انگليه ها تأسيه گرديده است، د نی تصوف
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از انواق واس ه ها، د نان اسلام، به خصو  انگليه ها، با استفاده 
نيز ممانعت  صنعت و وارت مسلمانان  به، ندفن عقب گذاشت مسلمانان را در علم و

بين بردن  از واخلاق نيک و پسنديده در کشورهای اسلامی  انهدام. بخاطر کرده شد
معنوی امراض  را،علوم اسلامی  ختن جوانانمان  شدن به آمو  ومدنيت های اسلامی 
. بخاطر فاسد ساختن ترويج داده شدتوپ بازی  و رقص، قمار ،ا مانند شراب، فحش
موظ  ساخته  يک جاسوسرومی و غيرمسلمان ديگر، مانند  ی،اخلاق، زن های ارمن

 و بنام تربيت مانکين و و غيره خانه های رقص و کورس های مد به وسيله شدند.
به  فکندند وبدام ا را دخنان جوان با شکوه و دبدبه، حيله ها براه انداخته آرتيست،

 خ ير، بدوش پدران و   بسيار بزرگ وئوظا مورد. درين کشانيدند  راه های فاسد
فتادن فرزندان شان به دام اين کافران، بايد بسيار امادران مسلمان قرار دارد. بخاطر ني

 د.اشنبيدار و آگاه ب
را، به خاطر فراگيری شاگردان  در زمانهای آخر افراد دولتی و ی،دولت عثمان
افراد دولتی فريب داده شده ماسون   شاگردان و اين بعضی ازعلوم به اروپا فرستاد. 

اصول و راه بودند،  در آنجاآموزش فن و ينيک برای  کسانی که  به .گردانيده شدند
جمله اينها، کسی که به  فروپاشی دولت عثمانی و اسلاميت آموخته شد. ازهای 

 ، مص فی رشيد پاشا بود.ورده استوارد آ ، بزرگنين ضرر رالمانانمس و امپراطوری 
اسلام  حيله گريک د ن خ رناک و  گذراند، به شکل  در لندن در زمانی کهوی 

تربيت يافت. با ماسون های سکوچ دست بدست هم دادند. سل ان ممود خان، 
که   نمود. دريغاخيانت های رشيد پاشا را مشاهده نموده امر اعدام موصوف را صادر 

از وفات سل ان، رشيد پاشا و همراهانش که به استانبول برگشته  وفا نکرد. بعد شعمر 
 به اسلاميت و مسلمانان بزرگنين آسيب و ضرر را وارد ساختند.

، هنوز در شد [ پادشاه.م۱۸۳۹] ه.ق.۱۲٥٥سال  يدخان که درعبدالمج
در اطرافش  از علمائيکه. هيچ يک داشت و جوانی بی وربه بود سالگی قرار ۱۸سن 
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اختناق و نق ه  هولناک . اين وضعيت يک دورهنکردندرا ايقاظ  او قرار داشتند،
  سببدولت بزرگ اسلامی  )دوره اضمحلال به آغاز  بود ودر تاريخ عثمانی ی ع ف

د نان  که  به سخنان شيرين انگليسها، و پاکيزه نهاد گرديده بود. پادشاه صافدل
 سکوچهاييرا که از طرف ماسونهای ، فريب خورده، جاهل اند ميل اسلام خ رناک و

روی کار آورد. سياست های ويران گرانه آنها را که ميخواستند  تربيت يافته بودند،
کسی نمايد. و هيچ  درک نتوانست به زودی  دولت و اسلاميت را از داخل براندازند،

)تشکيلات عضو مکار و چالاک  [۱]دکلي رد ر . لاازين حالت، خبردار نکرد را او هم
که بخاطر براندازی اسلام در انگلستان بنياد گذاشته شده بود، به  ماسونی سکوچ 
شدن  تعيين صدر اعظم يدکلي رد ر به استانبول گسيل گرديد. لا انگليه صفت سفير

و با اين سخنانش خليفه را  نمود بسيار درخواستمص فی رشيد پاشا را از سل ان 
 ينرا به صفت صدر اعظم تعي کامور  )اگر اين وزير روشنفکر، با کلتور و فريب داد:

همه سو  تفاهم و اختلافات رف  خواهد نمائيد، ميان امپراطوری انگلستان و دولت عاليه 
 (رفت.اجتماعی و نظامی پيش خواهد  ی،. دولت عاليه در ساحات امور اقتصادشد

، اا [ صدر اعظم گرديد و فور .م۱۸٤٦] ۱۲٦۲پاشای ماسون، در سال رشيد 
پايگاه های ماسونيت را با استناد به قانون تنظيمات در ولايت های بزرگ باز نمود. 

، وقتيکه وزير خارجه بود، با همکاری ه.ق.۱۲٥۳را، در سال  تنکيماتوی قانون 
 خيانت و مراکز. اعلان کرده بود ه.ق.۱۲٥٥لارد ريدينو ذيه کرده و در سال 
م ابق  دين، تربيت يافتند. از جاهل ب ور و جوانان جاسوسی به فعاليت آغاز نمودند

 ی،ات ادار ير ، از يک طرف تغيمی آمد لندنجانب  از که  پلان های م روحه به
کردند. و از سوی ديگر ظاهر آرائی  اينها  با و عسکری را انجام دادند و ی،زراعت

به متشتت نمودن و پارچه  وحدت ملی را و اجداد و مبت اسلاف ی،سلاماخلاق ا

                                                 

(۱ )Lord  Redcliffe 
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را بمقامات رسانيدند. درين سااا در اروپا   ساختن آغاز کردند. افراد تربيت داده خود
برداشته ميشد. اکتشافات جديد و  )فيزيک( گامهای بزرگی در ساحه کيميا و فزيک

وسايط  وپيشرفت ها صورت ميگرفت. فابريکه های بزرگ، دانشگاه های ينيکی 
مدرن حرب، در حال تأسيه بود. هيچ يک از اينان در عثمانی ها انجام نيافت. حتی 

زمان فاتح به  که از  )ساينه( ، فن(ی)رياض حساب ،هندسه ی،دروس اسنونوم
به  ی،افراد دين» گفتند که:  از ميان برداشته شد. تماماا  رديد،اين رف تدريه ميگ

دينی دانای علمای  رسيدن ازبه اين بهانه، « معلومات فن )ساينه( ضرورت ندارند.
فن را ظهور کردند، گفتند که، علمای دينی . د نان اسلام که اخيراا نمودندجلوگيری 

فرزندان مسلمانان را از  ،کوشيدند تا. به اين ترتيب  عقب گرا هستند نميدانند، جاهل و
مان   و . به چيزهائی که به اسلاميت و مسلمانان مضر بوددور سازند اسلاميت

 قانونی که وض  نمودند، . هرودد و ترقی خواهی نام دادند ،آموزش اسلاميت ميگرديد
 صاحبان اصلی اين سرزمين و که  های مسلمانترُک عليه مسلمانان و دولت بود.بر 
 درجه دوم قرار گرفتند. حالت رعايای حقير و، به بودند نوط

مسلمانانی که به عسکری نرفته بودند، مقدار هنگفت جر ه نقدی ايکه، به 
حاليکه از غير مسلمانان، يک  ين گرديد. دري، تعاکثر خلق توان پرداخت آنرا نداشتند

طرح مقدار جزئی گرفته ميشد. فرزندان اين وطن در جنو هائی که از طرف انگليه 
نتي ه بازی های رشيد پاشا و ماسون  در گرديدند. در حاليکه،شهيد   شده بود،ريزی 

وارت و صناي ، بدست غير مسلمانان و ماسون ها انتقال  ی،های تربيت يافته و 
 يافت.

 اورتودوکه ها به ادعای اينکه، تزار روس نيکولای اول، در قدس،سها، انگلي
 به بحرکه   ، امپراطور فرانسه، بناپارت سوم راها شورانيده است در مقابل کاتوليکرا 
ند. اين کشانيد  روس، با ترک قريم ، به جنورسيدن روسها را نمی خواست سفيد

به ملت ترک طوری نشان  ،ه بودندکه بخاطر منفعت شان براه انداختمعامله همکاری  
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 . سل ان کهشدن باماسو ی موفقيت ديپلوماتيک رشيد پاشاداده شد که پنداری 
های مرغوب و دوستی  تبليغزير پرده که می خواستند   را د نانکننده    اما حرکات

درک نموده بود، در منزل خويش  قبل از هر که، آنرا پنهان کنند های ساختگی شان
ی مملکت را م مقابل د نانی که ملت و رد. درکگريه مي  با نوحه کنان  سکسکه
ب رشيد ب. ازين سطلبيدمی  دند، تدابير جست و ميکرد، و از اس تعالی استمدادجوي
القاب  که  ،حيله گراين شخص  اما، کرد.  عزلبار از صدارت  ماسون را چندی پاشا
روی   دوبارها عقب زدن رقبايش، ، برا به خود داده بودبزرگ( ) ( و)عظيم مانند بلند،

به مرض توبرکلوز مبتلا  ، غصه، غم و تشويش سببکار آمد. دريغا که سل ان از 
اريکه کرسی های  سااای بعدی کسانی که بر سن جوانی وفات يافت. در گرديده در

  به رياست مکمه ها تعيينو  های دانشگاه هابه استادی و  دولت تکيه زدند
دست رشيد پاشای ماسون بودند. به اين ترتيب به ت يافته گان گرديدند، همه تربي

 .گفته شود )آدم مريض  باز شود و به عثمانی ها )قحا ا رجال دوران  سبب شد تا
جنوری  ۲۲که در   شدر بيانات يکی از پروفسوران رشته اقتصاد، وصعمر آق

در  )برای ما فرمان تنظيمات يافته، چنين می گويد:روزنامه ترکيه انتشار در  م.۱۹۸۹
ما نتوانسته ايم درک نشان داده ميشود.  ی،گراي  به مثابه آغازگر حرکت غرب ،م.۱۸۳۹

نمائيم که فرهنو )کلتور( بايد ملی باشد و چيزهاييکه بايد از غرب بگيريم عبارت از 
 کهرتی  وا صرانی دانسته ايم. معاهدهپذيرفتن نغرب گرايی را بمعنی . تکنالوژی می باشد

ما وارد   بزرگی بر صنعتی شدن ه، ضربعقد کرده بود مص فی رشيد پاشا، با انگليسها
 کرده است.

سکوچ دوام يافت. پادشاهان به ای حاکميت ماسونه ی،در امپراطوری عثمان
به هر کاريکه به نف  و خير ملت و دولت بود، مخالفت کرده  شهادت رسانيده شدند.

 مقابل له را درادين مج. کسی که بزرگن درپی ظهور نمودپی ها و انقلابات شورش شد.
خان تهانی بود. به اين سبب  سل ان عبدا ميد جنت مکان خائنان وطن انجام داد، اين
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 خان، ميد گرديد. سل ان عبدا  ماعلا از طرف ماسون ها به نام )سل ان سرخ(
 و نمودمی  بازمکاتب و دانشگاه های زيادی  کشانيد.می  بالا  اا اقتصاد مملکت را

 آن بغير از ويانا در اروپا وجود که نظير  را کرد. فاکولته مدرن طبمی   مملکت را اعمار
[ فاکولته علوم سياسی را بنا .م۱۸۷٦] ه.ق. ۱۲۹۳در سال  نداشت، تأسيه کرد.

نيز فاکولته حقوق و ديوان ماسبات را تشکيل داد. در سال  ه.ق. ۱۲۹۷نهاد. در 
مکتب عالی انجينری و ليسه )دبيرستان( نسوان ليليه دار )شبانه( را  ه.ق. ۱۳۰۱

اينکه شاگردانيکه برای تحصيل به اروپا می رفتند به ماسونها به خاطر  تأسيه نمود.
وران و افراد فنی اروپا را به استانبول پروفس ،با دادن معاش هنگفت فريب نخوردند،

اين را نيز فراهم نمود که،  مصروف گردانيد. به تدريه اين دانشگاه ها درو  فراخواند
و فنی افراد علمی  شاگردان دخن نيز ازين استادان، دروس فن )ساينه( را بخوانند.

س را به و برکه ترقدين خود وابسته بودند، تربيت گردانيد. آب  ملت و ،ايکه به وطن
بي اری در استانبول مکتب زراعت و  ی،گر   استانبول آورد. در بورسا مکتب ابريشم

ی  قاض زغال )نفت(  يديه، فابريکه گازسازی  را باز نمود. فابريکه کاغذحلقه لی 
لنگرگاه بحری بيروت را ساخت. شرکت بيمه عثمانی را بنياد گذاشت.  بندر و ی،کو 
ين دارالمجانسيه نمود. شفاخانه أ، معادن استخراج ذغال سنو را تونغولداقز لی ارگدر 

و دارالعاجزه را باز نمود.   يديه شفاخانه اطفالدر شيشلی  ،ی()شفاخانه امراض روح
از نو تقويت کرد. بزرگنين اردوی زمينی زمان خويش را تأسيه کرد. کشتی  اردو را سر
پوش و  کشتی های زره  قوای بحری را با فرسوده را به خليج کشانيد. و کهنههای  

تقويت  ساخته شده بود اا جديد بوده و در اروپاعالی اوصاف دارای که   ناوشکن ها
 -دانا آ -نقره(، )اسکی شهر ا -اسکی شهر - و راه های آهن )استانبول داد.

بزرگنين و طولانی  ی،را تأسيه نمود. در دولت عثمان مدينه( -شام  -داناآبغداد( و ) 
 ، امروزسل ان عبدا ميد خان ترين خط آهن دنيا اعمار گرديد. اين آتهار جنت مکان

مسافرت مينمايند، استشن  )ق ار( ترن . امروز کسانيکه باو فعال می باشد برقرار هم
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را که در سراسر مملکت موجود است، با افتخار تمام می بينند که همه  )ايستگاه(هائی 
 .گرديده اندخان اعمار   سل ان عبدا ميد اينها از طرف

در خاک های  می خواستند تا  ايت انگليسها،يهودی ها، به تشويق و 
 خ ر و خان که اين . سل ان عبدا ميدتأسيه نمايند فلس ين، يک دولت يهودی را
امر صادر نمود ميدانست،  را بسيار خوب آرزوهای آنها فعاليت های صهيونيست ها و

ای . رئيه تشکيلات صهيونيست هزمين فروخته نشوديهوديان  بهاز خاک فلس ين  تا
را زيارت نمودند و  خان سل ان عبدا ميد [۲]ام موشه ليویخو حا [۱]زلتر ودور هئدنيا ت

. جواب سل ان در زمين فروخته شوديهوديان از خاکهای فلس ين  خواهش کردند تا به
را  و همه خزينه های دنيا اگر تمام دولت های دنيا به پيش پايم بيايند) آن زمان اين بود:
 ا يک وجب زمين نخواهم داد. اين وطنی که با خون اجداد من بدست بريزند، برای 
 شد(. با پول فروخته نخواهد و تا به امروز مافظه کرده شده است، آورده شده

عليه  ،. تمام قوت های شرنمودندهمکاری  ،«یاتحاد و ترق»فرقه  يهودی ها، با
م[ سل ان را از يت برانداخته، ۱۹۰۹] .ق.ه۱۳۲۷سل ان متحد شدند. در سال 

د نان دين و  ،«یترق اتحاد و»سردمداران  گذاشتند.  مرومحامی  ازهمه مسلمانان را 
به نام  کردند. حتی اشخاصی ينتعي عالی دولتمواق  و مناصب  بهرا  ماسون ها

بودند. بودند، نيز ماسون  تعيين کردهکه ايشان را شيخ الاسلام   خيراس و موسی کاظم
که   قلعه، روس و فلس ين قجبهات بالکان، چنادر مملکت را به خون آغشته کردند. 

، توسط پلانهای رذيلانه و خائنانه اين نوکران انگليه به آن سبب گرديده بودند
 از خان تربيت گرديده بود، کاملاا  انگليسها، اردوی بزرگ زمينی ايکه توسط عبدا ميد

ی که توسط يردانيده شد. ماسونهاگفرزند اين وطن شهيد   هزار . صدهاده شدبين بر 

                                                 

(۱ )Theodor Herzl 

(۲ )Moshe Levi 



- 127 - 
 

به اتحاد  هر چه زيادتراقتدار آمده بودند، در زمانی که وطن  حيله های انگليه بر سر
داشت، ملت را بی صاحب گذاشته فرار نمودند. به ايننتيب خائن  احتياجمدافعه  و

 بودنشان را به اتهبات رسانيدند.
کليساها و در مکاتب مسيونری که در امپراتوری رعايای غير مسلم که در  

عثمانی افتتاح گرديده بود، تربيت يافتند، بر عليه عثمانيها به شورش و قيام کشانيده 
به نام معلمان مکاتب، و   سياهبا قبای جاسوس هائی که  روزنامه نگاران و .شدند

سلاح و فتنه  ،ول، در هر جائی که رسيدند، پبودند کليسا، از اروپا آمدهکشيش های  
که   و يونان انجام يافت بلغار ی،خود آوردند. قيام های بزرگی برپا شد. مظالم ارمن را با

اين . اين ظلم ها در صفحات تاريخ به عنوان يک لکه و وحشت انسانی قرار دارند
با مر ت اس تعالی برای ملت  دند.را به ازمير انتقال دا که يونانی ها  انگليسها بودند

 ، نجات يافت.)ترکيه( وطن زيبای امروزی ما ،يک مجادله بزرگ استقلال نتي هک، در تر 
. امپراطوری عثمانی به همديگر افتاددنيا  ی،عثمان دولتاز پارچه شدن  بعد
برای  و يک مان  بود برای مسلمانان،يک حامی بود سپر.  شبيه سد و بوديک دولتی 
هيچ يک از   سل ان عبدا ميد خان در دوران از نيافتادن کفار. بعد به يکديگر
جريان جنو  در حين ا راحت و حضور باقی نماند. در دولت های اروپا،هکشور 

استيلای کمونيزم، خونريزی و  تحت ظلم و اا جنو جهانی دوم و بعددر  جهانی اول،
 ديگر خاتمه نيافت. ها، قتل عام

هيچگاه  به زدند،را از عقب ضر  که با انگليسها يک ا شده، عثمانی هاآناني
خ به ها را  ی،حت از کرده های خويش پشيمان شدند. اا بعد روی راحت را نديدند.

طرف  ، ازوقتا کهآغاز نمودند.  به خواندنخلفای عثمانی امی اس دوباره به نام
ارزش عثمانی ها، درک   دولت اسرائيل تأسيه يافت، انگليسها، در خاکهای فلس ين

، پی هم در وندفلس ينی ها تحت ظلم اسرائيل متحمل می شوحشت هائی که  گرديد.
، م.۱۹۹۰های دنيا نشان داده می شود. در سال  ، در تلويزيونشدهجرايد نگاشته 
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، آسوده ترين و با گفته است: )مصر  چنين عبدالمجيد، عصمتوزير خارجه مصر، 
 ، در زمان امپراطوری عثمانی ها سپری نمود(.را روزها آسايش ترين

آنجا  باشد، در موجودمناف  دولت های نصرانی اروپا و امريکا در هر جائيکه 
سودجويان و شکارچيان منفعت و  . مسيونرهاحاضر ميگردندمسيونرهای نصرانی 

ی انتشار نصرانيت، ها سخن، در عقب اخلال کنندگان آسايش و حضور اند که
حضور،  ويند و آوردنخدمت به حضرت عيسی عليه السلام که حاشا به آن اله می گ

آن   کشوری که ميروند،  هر به. وظيفه مهم شان، پنهان کرده اند ، خود راصلح و مبت
کشوری که   به هر وابسته کردن ميباشد. مسيونرها کشور را به عيسوی ها )نصرانی ها(

هر دولتی که  بهايت خوب می آموزند. و بغرا آن کشور عادات  و زبان، عرف ميروند
را با تفرعات ا جغرافيائی آنج ودينی  ی،عسکر  ی،اقتصاد ی،ارهای سياسميروند ساخت

که اشخاصی را   جا هر در نهايت باريک آن آموخته، به دولت های نصرانی ميفرستند.
ديگر، تنها نامهای کرده و آنان را خريداری مينمايند.   پيدا به خودشان دوستی کند،

شبيه و يکی می باشد. آن سرزمين  گان )ساکنان(باشند های  اسم با اين اشخا 
 د.نيا يک خائن خريداری شده ميباش يک جاهل نصرانی گردانيده شده و يا ی،ول

وظيفه داده ميشود،  برايش کسی که مسيونر ساخته ميشود، در کشوری که
، پرورش باشدکشور تربيت يافته   و يا از طرف يک مسيونری که در آن تربيت مييابد
 .می گردد

، آماده شده بود رشيد پاشای ماسون که از طرف گلخانه  رمان)فاز  بعد
افزونی گرفت. در زيباترين ملات  رو بهدر داخل دولت عثمانی ی فعاليت های مسيونر 

 بيست و يک سال بعد از اعلام اين فرمان، درکالج ها افتتاح گرديد.   ،دولو )ترکيه(ناآ
 در حين ساخته شدنباز گرديد. ، در خرپوط )کا   فرات [ .م۱۸٥۹] .ق.ه۱۲۷٦

صورت نگرفت. درين ميان مسيونرها در  اجتناباين بنا، از پرداخت هيچ مصرفی 
قريه  ٦٦کليسا ساخته شده بود. و از   ۲۱مرکز بنا کرده بودند.  ٦۲ خرپوطحوالی 
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سه قريه يک کليسا  برای هر آن تشکيلات مسيونر باز گرديده و ٦۲ارمنی نشين در 
به  ساله تمام ارمنی ها به مسلمانان و عثمانی ها ۷۰ساله تا  ۷ود. از بنا گرديده ب

زنان و  تربيتبخاطر نيز درين مورد بودند. زنان مسيونر  حالت د نی آورده شده
زياد نشان داده بودند. زن مشهور مسيونر بنام ماريا.اَ. های دخنان ارمنی غيرت 

که بعدها به نشر رسانيد چنين   [۲]در کتابی بنام رمانه آف مسيون [۱]ويست
روان ارمنی ها داخل گرديديم، در حيات شان انقلاب بوجود  مينويسد: )به روح و

در غازی  وجود داشت انجام پذيرفت. اين فعاليت در هر جائی که ارمنی ها(  آورديم.
، از کا   روبرت )استانبول  در و  دو وناآ)کا   ، در مرزيفون نتب آکا   ) نتبآ

در کالج مرزيفون هيچ مصل ترکی وجود نداشت. از جمله  آنهاست. مثلاا  مهمنين
بود. اينها  )اتباق يونانی مقيم در ترکيه( آن روم نفر ۲۷ ی،آن ارمن ۱۰۸مصل،  ۱۳٥

جم  آوری گرديده  آنادولو )ترکيه(که از هر طرف   بودندی( و )ليليروزی  مصلين شبانه
به  آنادولو )ترکيه(کالج ها، يک راهب بود. درين ميان   ديگرنيز مانند  شمدير  بودند.
مسلمانان را بير انه به قتل  ی،کميته چيان ارمنه بود.  آغاز نمود ش و خروشجو 

به آتش ميکشانيدند. برای صاحبان اصلی وطن و  ميرسانيدند. قريه های مسلمانان را
ارمنی  اين تعقيب. در نتي ه نمی شناختندنگهبانان آن يعنی عثمانی ها حق حيات 

 .ق.ه۱۳۱۱در سال  ، معلوم و روشن گرديد که در قتل عام های بزرگ کهها
 موض  گرفته و همهالج ها کدرين  ه بودند، کميته چيان ارمنی [ انجام داد.م۱۸۹۳]

و  نفر به نامهای کايايان دو و انجام داده بودند درين جا آمادگی فعاليت های خويشرا
 بعد از اين حادتهه،. ها معلم بودند، رئيه اين ها بوده اند که در اين کالجتومايان  
امريکا  ، درخائنبه خاطر نجات اين دو ارمنی  را به قيام واداشتند. تمام دنيا ،مسيونرها

                                                 

(۱ )Maria. A. West 

(۲ )Romance of Mission 
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اين سبب مناسبات ميان انگلستان  اززيادی ترتيب دادند. مظاهره های و انگلستان، 
مظاهره در  م.۱۸۹۳که در سال د  بو  نق ه جالب اين هم زده شد. و عثمانی ها بر

 مرزيفون نيز درآنادولوی  مدير کالج ،که مسيونرهای انگليه ترتيب داده بودندهايی  
 که  مسلمانان انجام گرفت هايی به قتل عام دولو )ترکيه(بود. در انا لندن در ميان آنها
کتاب   برعکه آن تحرير گرديد. يکی ازين دروغ ها، در عيسوياندر کتاب های 

 است. نوشته شده «مرعش»کلمه   که در بيروت به نشر رسيده، در )ا منجـد 
 بنام شکتاب  در ،آنتبخاقانی غازی  سابق دفن مورأمنم ممد ايوب صبری م

چنين  نشر گرديده است،استانبول  در .م۱۹۷۸که در سال  خا رات اسارت )
انگليه يک وظيفه نويسد: )حقارت کردن و ظلم نمودن به مسلمانان، از ديدگاه يم

بيشن از بيست  ، چشمانمصردر شفاخانه عباسيه  .م۱۹۱۹در سال  ملی است.
. اسيران شده استو پاهايشان ق    دست ها و بيرون آورده شده، هزار اسير مسلمان

ميان  ميگذشتاندند. از)ماژور( انگليسی را، سراپا برهنه کرده از پيش نظر مينو باشی 
 حداقل مل عورت تضرق کرد و گفت، اجازه بدهيدبسيار  داس،، منم خواجه عبا اسر 
نداده تمسخر کردند. رئيه بلديه يافا منم  جازهم. اما آنها ايرا با دستمال بپوشان خود

 اسعد شاکر، و يک تعداد علما وآقای  مفتش اردوی چهارم وعکا  وکيل، عمر بيتار
ميان ما وجود داشت.  نيز در منم سي  الدين مجله اداره نابلوس عضوشرفا و 

قرون گذشته و ظلم های  نزد آن، وحشت شکن ه هائی را که از انگليه کشيديم، در
که در دنيا، هيچ را  به نظر ميرسد. ذلت و پستی اي ناچيز ، به مثابههای انگيزيسون

 انگليه ها انجام دادند(. يک ملتی انجام نداده باشد،
 ليون انجيليسه م به تعداد .م۱۸۹۳ال س در ی،مسيونرها به هموطنان ارمن

ليون کتاب های ديگر مربوط به نصرانيت را توزي  نمودند. با ي، چهار م)کتاب مقدس(
کتاب ميرسد. تنها مصرف   ۷ ،ر داشت اين، برای هر ارمنی به  ول اطفال نوزادظدر ن

 بالغ ميگرديد. )دلار(دالر۰۰۰٥۲۸به  ظرف يک سال مسيونرهای امريکائی در
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صرف کرده را بخاطر دين  مبالغ بزرگ، مسيونر ها اين اگر پنداشته شود که
برای مسيونرها يک وارت است.  ،بود. زيرا دين ، ساده لوحی خواهدباشند

دولت عثمانی  اسلاميت و از بين بردنمسيونرهائيکه اين پول را بخاطر براندازی 
 های ارمن ترک ها،» اينکه، گفتن  اين بهانه و پروپاگاندها و بابمصرف رسانيده اند، به 
 مقدار را ، صدها برابر آن«مساعدت نمائيم به ايشان کمک و را به قتل ميرسانند، ما

 ند.بودجم  آوری نموده 
در کالج ها و   رعايای روم )اتباق يونانی مقيم در ترکيه( نيز آن سااا هم در باز

اردوی  با کمک بزرگ نها و، به اتهر کيد و خدعه های آکليساها با تشويق مسيونرها
مسلمان را بدون در نظر  هزار عصيان نموده صدها ،و ينی شهر انگليه، در آتينا

 توسططفل بودن آنها، وحشيانه به قتل رسانيدند. اين عصيان ها،  و يا داشت زن
[ .م۱۸۹٥] .ق.ه۱۳۱۳در سال  شا قرار داشت،تحت امر ادهم پا يکهقوت هاي
نبوده بلکه در مقابل  تنها در مقابل يونانی ها ،اين ظفر گرديد.من  و اذاله(  ) تنقيل

 نيز بدست آورده شد. که آنها را تحريک نموده بود،  انگليه ها
 کليسا  و شاه، پارلمنت) عنصر اساسی ايکه دولت انگلستان را اداره ميکند سه

شاه  کار  و [ پارلمنت.م۱۲٥۱] .ق.ه۹۱۸سال  تا .می باشد [۱]يعنی ويست منيسن
داد، شاه  رخ .م۱٥۱۲از حريق بزرگی که در سال  بعد در داخل ويست منيسن بود.

در  سق  ماند. يکپارلمنت و کليسا در تحت  ؛انتقال نمود ([۲]ارگ بوکينو حام) به
ند. برای شاه و ملکه، از طرف هستدر ميان هم  ، توبرتو،انگلستان، دولت و کليسا

 کليسا تاج پوشانيده ميشود.  سرکشيش

                                                 

(۱ )West Minister 

(۲ )Bukingham 
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مرکزی انگليه تحت  (ستاتستيک) احصائيه نظر به راپوری که از طرف شعبه
تن آن از  ۲۳از هر صد طفل انگليه  نشر گرديده است، نام )تمايل های جمعيت(

 مناسبات غير مشروق بدنيا می آيند.
به چاپ رسيده  .م۱۹۹۰می  ۷در خبريکه در يک روزنامه استانبول به تاريخ 

و از احصائيه )ستاتستيک( ايکه از طرف اسکاتلند يارد، مؤسسه پوليسی انگليه 
در لندن امنيت جان موجود »نشر گرديده است، گرفته شده، چنين بيان ميگردد: 

نظر به  «برای زنان به حالت يک شهر پر خ ر تبديل گرديده است. اا نبوده، خصوص
 سرقت و واوز به ناموس و در اا خصوصماه اخير،  ازدهراپور پوليه انگليه در دو 

 افزايش به عمل آمده است. در همه جرم ها اا عموم ،چپاول
مشروق زن با هم بودن و يک ايی  له به مفهومئاديان، عا همه و در در تمام دنيا

 مرد را قوانين انگلستان  ايت ميکند. مرد است. در حاليکه لواط بين دو و
يک روزنامه در اردوی انگليه( در و رسوايی  ن )فاجعهتحت عنوا کهدر خبري

به ناموس »نشر گرديده، چنين می نگارد:  .م۱۹۸۷اکتبر  ۱۲استانبول که به تاريخ 
عساکريکه به هنو )ق عه( مافظان ملکه اليزابت تازه وارد می شوند، واوز کرده شده 

 «.به ايشان شکن ه ساديستانه انجام داده می شود
به نشر  م.۱۹۹۰د بر  ۲۸تاريخ  به قيقاتی که در جريده ترکيهدر نوشته تح

 ٪۱٥حدود نيز به  آمده است:  ار لوطی ها در کليساهای انگلستان چنين رسيده،
عوام  کابين  وها در ميان لارد اطلاق داده شده است که اين مقدار، وبالغ شده، 

سرايت نموده و حوادتهی مانند به کابينه انگليه اين تفسخ اخلاقی . زيادتر می باشد
بار در  اوليندر اروپا تشکيلات لوطی ها برای  بميان آمده است. [۱]فاجعه پروفومو

د نی  نيز يکه اين بداخلاقی هايشان صورت ميگيردهايدر جا انگلستان بميان آمد.

                                                 

(۱) Profumo 
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مکانهاييکه ميشود. در په کوچه های لندن  مشاهده کردهاسلام  ها بهانگليه 
صورت ميگيرد، با رنو سبز، که در  در آنجا لواطت و هر نوق رذالت ديگر، فحشا 

ده، بالای دروازه اين لانه های خباتهت، لوح ش، رنو آميزی می باشداسلاميت مبارک 
 .شده استمکه آويخته 

هزار  ۲۰۰ چنين نوشته شده است که، [۱]رديناو گ  در روزنامه انگليه بنام
به مکمه مراجعت نموده  ان مورد واوز قرار گرفته اندبالغ که از طرف پدران ش دخن نو

را که دخنانی  تعداد در خبرش [۲]بی بی سی تلويزيون مافظت طلب کرده اند.
 ليون يمين کرده است.يپنج م مقدار شکايت نکرده اند، به
ترين غير عادلانه در دنيا دارای تقسيمات ارضی نيز،  از بابتانگلستان 

 که اهالی دهاتی انگليه بخاطر اصلاحات ارضی با لاردهاله هاييميباشد. مجاد ساختار
 اين يک حقيقت است که اکنون نيز انجام داده اند، در تاريخ ها نگاشته شده است.

از زمين های انگلستان بدست يک طبقه اقليت که به نام صن  امتيازدار ياد  ۸۰٪
 .می شود، قرار دارد

نشر گرديده، چنين نوشته  م.۱۹۹۲می  ۳۱تاريخ  بهکه   ترکيه روزنامهدر 
خودکشی اقتصادی است،  اتسفالت که حاصل يريب بيکاری و ،انگلستان در):است

مجموعه  که در  [۳]اکسفورد بيمارخانه نفر دکن دو قدر نتي ه تدقي .ها را ازدياد ميدهد
 انگلستان هر به چاپ رسيده، چنين تثبيت گرديده است که در[ ٤]الکبري يش مدي
 هاينا تشبث مينمايد و ازی( )خودکش هزار انگليه به انتحار صد سال به تعداد

. مانند (درصد آن را دخنان جوان تشکيل ميدهد ٦۲ .آن می ميرندتن  ٤٥۰۰

                                                 

(۱ )Guordine 

(۲ )BBC 

(۳ )Oxford 

(٤ )British Medical 
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و راکت  وحشی ايکه با جت ها، بمباردمان هاو  انگليه ها يک دولت خائن، ظالم
و صدها هزار هموطن  هر سال هزاران مسلمان را به شهادت ميرساند )فوزه ها( ها

 سوق ميدهد، تاکنون ديده نشده است.ی( )خودکش خويش را به انتحار
س   اتبديل شده است. انشا مثابه يک بلای سرای انگلستان به ر ايرلند بولی 
  خيانتودال های که به گ  مشاهده خواهيم کرد آنروزها را هم با همهميرسد که  زمانی فرا
 شان فرو خواهند افتاد. شان حفر نموده اند، خود که خود

با نام مبارک سيد  شدنبه خاطر متبرک  قسمت دوم کتاب خويش را،
با تعري  آن جناب منم که درباره انگليه ها به ” اس عليه ةر “عبدا کيم ارواسی 

می باشد، ايراد  مان  ش راجام  و اغيار  ش را، افرادشيوه کهين ترين ير ش زيباترين و
 خاتمه ميدهيم: ،فرموده اند

)بزرگنين د ن اسلام انگليه ها اند. اگر اسلاميت را به يک درخت 
و ق   می نمايند.  اين درخت را بيابند فرصت ديگر، اگرشباهت بدهيم، کفار 

کند و سبز   نمو روزی می تواند ند. اما اين درختمی شو د ن  به آنها مسلمانان نيز
را مراقبت می  و اومی کند به اين درخت خدمت  .ليکن انگليه اينگونه نيست شود.
زمانی که هيچ   ،شبولی  .را دوست ميدارند نيز او مسلمانان. و پرورش ميدهد نمايد

به بيخ درخت زهر ميپاشد. درخت انگونه خشک ميشود که  ببيند، را نتواند که او
«. تهر شدمأخيلی مت»می گويد:  هی هی کنان ،اا سبز شود. بعد نمی تواند يک بار ديگر
معنی اينگونه زهر پاشی انگليه به اسلام مسلمانان را فريب ميدهد.  و به اين ترتيب

اين است که، با دست منافقان و لا نسب های ملی که آنها را در مقابل آرزوهای 
کتابهای اسلام و علوم   نفسانی همچون پول، مقام و زن خريده اند، علمای اسلام،

 اسلامی را از بين ببرند.
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 قسمــــ  ســـوم
 رسا ه خـــــلاص  ا کـــلام

 
 درين رساله خويش ميگويد که: [۱]”اس عليه ةر “هانی نبيوس  
 به هر که را خواهد با ل   و احساننا به جناب اس تعالی باد! ينته  د و

دعای  ] گمراهی ميگذارد.  در ضلالت و و هر که را خواهد .می رساند هدايتش
ل  ئو به سعادت ابدی نابيابند از ضلالت و گمراهی نجات  می خواهند که  کسانيرا
عليه “حضرت ممد  ،انگبا عدالت خويش ميپذيرد[ برترين پيغمبران و برگزيد  گردند،
روی زمين مانند در آل و اصحاب او که  به تمامرا صلوات و سلام باد! ” السلام
 ی خير می فرستيم.هارگان ميدرخشند، دعاستا

است.  مندرج علم های زياد ولی در آن،صفحات اين رساله اندک است. 
روی انصاف م العه نمايند، قبول خواهند  آنانی که صاحبان عقل و علم اند، اگر از

 .باور می نمايند اا فور  نيز ل آمده اندئنمود. کسانی که براه راست و هدايت اس تعالی نا
را که اس تعالی برای مسلمانان هدايت و احسان نموده  )صـراط مسـتقيم  ،اين رساله
 به جدا و تفريق مينمايد. گذاشته است،  خود که برای د نان )راه ضلا   است، از 
 يعنی )خلاصه سخنان سودمند ،خـلا ص  ا کـلام فی ترجيــح دين الاسلام )اين رساله 

 نامگذاری نمودم.برای گزينش دين اسلام( 
ای انسان که ميخواهی خود را از عذاب ابدی نجات بدهی و به نعمت های 

بخاطر درک اين حقيقت بسيار مهم و بزرگ و دريافت سبب  ی!ل گردانئبی پايان نا
تا  ی تفکر نمايی وجا هر در در هر  ظه و ، اگرنجات خود از عذاب بی پايان

ی و تا آخرين قدرت و توان يکه استمداد بجو   و از هريی تلاش نما و غيرت حد آخرين

                                                 

 [ در بيروت وفات يافت..م۱۹۳۲ه.ق. ]۱۳٥۰ رئيه مکمه حقوق بيروت هانینب بن ا اعيل يوس   (۱)
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اهميت اين سبب، اين کرده های تو بسيار   باز هم در مقابل ی،انسانی مشغول شو 
بدست آوردن همه تهروت به آن شباهت دارد که، برای . حتی می ماند ناچيز کوچک و
کوتاه   نوشته را، نمی توان با اين اهميت اين حقيقت ی.را بده ويک دانه ري ،های دنيا

به مثابه يک اشاره است.   فهماند. اين نوشته ما، به کسانی که صاحب عقل اندب
کسی که صاحب عقل است از يک اشاره مقصد را درک ميکند. بخاطر تفکر نمودن 

 يم:بتواند سر رشته ای به اين م لب گردد، بيان می نماچند کلمه ايکه  ،اين
 دوست ميدارد. نميخواهد از ،گرفته است  انسان عادت هائی را که به آن خو

آن جدا  اينها دوری کند. وقتی تولد يافت به شير خوردن خوی ميگيرد. نميخواهد از
 شدن از شهر خويش عادت ميگيرد. و جدا مله و د به خانه وو شود. اندکی بزرگ ش

و کارهای فنی ايکه به آن  به دکانش، صنعتش اا بعد بسيار دشوار ميشود. اينها
اينها  دينش خوی ميگيرد. نميخواهد از له اش، اطفالش، زبان وئعا مصروف است و

. درين بميان می آيدو ملت های مختل   به ايننتيب جماعت ها، قومها شود. جدا
 با خيرتر هبه مفهوم آن نيست ک هايشان دين ها نسبت به ملت داشتنمبت  ،حال

 و دين را ين خودحب عقل است، دابودن آن دين را درک کرده باشد. کسی که ص
دين حق را درک نموده، بايد به آن  ،از ميان اديان تحقيق کند. و بايد ديگر راهای 
انسان را به فلاکت های ابدی و عذاب  ،شدن به دين باطل تاب  و پابند. زيرا بپيوندد
که: ی  ياگر بگو  می ميکشاند. ای انسان! از خواب غفلت بيدار شو!ئهای دا

 حق کدام است، من به حق بودن دينی که به آن عادت کرده ام، چگونه بدانم که دين)
اينرا بدان که، )دين عبارت است از، اطاعت   (باور دارم. اين دين را دوست دارم!

برايت فرستاده است(. اين  کردن به اوامر و نواهی ايکه پروردگارت توسط پيغمبران،
برابر يکديگر، به عهده  و در خود فی است که انسانها در مقابل پروردگارئاوامر وظا
 دارند.
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در بين اديان موجوده کدام آن، صفات پروردگار، اشکال عبادات، و 
معاملات در ميان مخلوقات را، به مفيدترين شکل بيان ميکند؟ عقل قوتيست که نيک 
را از بد تفريق می نمايد. لازم است که بد را ترک، و خوب را تدقيق نمائيم. تدقيق دين 

اصحاب، است از تحقيق چگونگی ظهور آن ]شروق شدن آن[، پيغمبران آن، عبارت 
آن دين را انتخاب نما! تاب   ی،می پسنداينها را  اگر. می باشد بزرگان آن دين امت و

با به پيش کشيدن اينکه، در مقابل به نفست تاب  مشو! نفه، لی عقل خود شو! و 
به تو از طرف ايشان  الت بمانی وبه خ خراب  و دينی بدعلمای ، رفقای بد، عائله

کسی    عذاب ابدی هيچ است. ا در مقابلضرره اين ترا فريب ميدهد. اما ضرر برسد،
 خاتم الانبيا . به خواهد کردرا ترجيح  دين اسلام )که اين را خوب درک کند، البته 
اسلاميت ا ان آوردن به همه  در اصل. خواهد کردحضرت ممد عليه السلام باور 

 آنها )همه پيغمبران(دين  در اسلام چنين بيان گرديده است که، پيغمبران را امر مينمايد.
منسوخ  که با آمدن هر رسول احکام شريعت قبلی   ن ورو آ حق استو شريعت شان 

 گرديدههای ديگر منسوخ   دينممد عليه السلام نيز احکام تمام  دينآمدن  با گرديد،
به دين  ند وباطل بودن دين خود را درک نموده، آنرا ترک ک ،. اگر يک انساناست

زيرا نفه، به  آيد.ی نفسش بسيار دشوار م اين کار بهممد عليه السلام تاب  شود، 
می وی د ن  دينممد عليه السلام، و  ی،اس تعال به طوری آفريده شده است که،

گفته ميشود. پدران، مادران، معلمان و   اهليه )حمي  ا جبه اين د نی نفه  .باشد
وافراد دولتی آنها[ اين  ها ، تلويزيونها]راديو  اند وابسته به اديان باطل که  رفقای بد

)آموزش به اطفال گفته شده است که:   به اين خاطر د نی نفه را تقويت ميبخشند.
  سعی زياد اين د نی نفه، ساختنمانند حک کردن به سنو است(. به خاطر خنثی 

و لازم  ،دادن نفه توسط عقل و باور ان  نمودنجهاد کردن و ق با نفه کردن،
درين جهاد برای تو کمک رسان خواهد  ،. خواندن نوشته های ذيلضروری می باشد

 بود:
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ل شدن به سعادت ابدی و نجات يافتن از ئتاب  شدن به يک دين به خاطر نا
يک دينی که از پدران و  ابه خاطر افتخار کردن ب وگرنهت. فلاکت های بی پايان اس

 اجداد باقيمانده است نميباشد. پيغمبر نيز يک انسانيست که شرط های پيغمبری در
به  که  استو ضروری  لازم .بندگانش می رساند بهو اوامر خداوند را  است موجودوی 

،  گان به هيکل ها و بت هاعبادت کنند  و به دين او پيوست.ه اينگونه پيغمبر تاب  شد
ماسونها  ، ماترياليست ها،]اته ايست هاخداناشناس ها  ،گفته ميشود  وثنیکه به آنها 

دينهای  همه مانند حيوانات هستند. می شود،دهری گفته  به آنها و کمونست ها[ که
 اساس سبب های ذيل باطل گردانيده شده است: نصرانيت و يهوديت بر

 او، کمال موجود است. درهای   اس تعالی را صفتدر دين اسلام،  -۱
نهايت آسان است. معاملات انسانها با  ،وجود ندارد. انجام عبادت ها نقصان صفات

با  و معاملات شان با يکديگر  اديان ديگر . عباداتمی باشديکديگر با عدالت 
قی در آنها بام ابق به عقل باشد  تغيير کرده، حالت و وضعيتی که زمان گذشت
 است. نمانده

از تاريخ ها تحقيق  ممد، عيسی و موسی عليهم السلام های  اگر حيات -۲
 ، اصيلترين که ممد عليه السلام بيشن از همه نجيب  خواهد شدمشاهده  ،شود کرده
در  پيغمبر بوده، ترين و عارف افضلنين ،ترين عقل ، باترين ، عالمترين ، مفيدترين

ی حاليکه وی ام   . درعارف ترين پيغمبر می باشندو آخرت  دانش های مربوط به دنيا
 و از کسی هيچ چيزی نياموخته بود. هيچ کتاب نخوانده بود، يعنی بود

مع زات حضرت ممد عليه السلام از مجموق مع زات ديگران بيشن  -۳
از مع زات ممد صلی اس قسمتی  است. مع زات ديگران گذشته و ختم شده است.

اوليای بالخاصه مع زه قرآن کريم تا قيامت دوام خواهد کرد. کرامت های  وسلمعليه 
 مکان ديده ميشود. زمان و هر نيز درامت وی 
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در ميان خبرهاييکه اين سه دين را به ما رسانيده است، قرآن کريم و  -٤
حديث شري  ها که ممد عليه السلام و دين او را خبر می دهد، زيادتر و صحيح تر 

طرف دنيا نشر گرديده است. ممد  و به هر تهبت شده. همه آن در کتاب ها می باشد
که   ساله بود ٦۳ شد. ابلاغ کردهوی ه که پيغمری اش ب  عليه السلام چهل ساله بود

 نيم قاره عرب آنکه تمام از بعد وفات يافت. بيست و سه سال پيغمبری وی دوام نمود.
 درو دعوتش  ر يافت و درک گرديد،انتشا هر طرفبه و دينش  به او اطاعت نمود

 ، وفات نمود.رسيد و پن اه هزار يکصد بهو تعداد اصحابش  شنيده شد غرب شرق و
حج وداق را با يکصد و بيست صحابی ايفا کرد. ازين زمان هشتاد روز بعد وفات 

يم را تکميت نمودم، و نرم  ها )امروز دين شما نمود. آيت سوم سوره مائده که مأل آن
 می باشد، دم يو اسلام بودن دين تان را پسند تمام کردم، شما اس بالای  ه بررا ک

صادق بودند. اکثريت شان در دين  درين حج نازل گرديد. همه اين صحابی ها، امين و
تمام  همع زه های رسول اس را ب دين رسول خدا و بودند.  و همه شان اوليا متبحر عالم

هر  به پخش گرديدند. ديگرممالک  بهبخاطر جهاد  همه شان زيرا دنيا انتشار دادند.
را خبر دادند. و  دينی و مع زه ها آنجا معلوماتجاهائيکه رفتند، برای انسانهای 

بعدی   هطبقعلمای  عصر به به ديگران فهمانيدند. به اين ترتيب علمای هر نيز ايشان
 و خبر را نيز اين علوم اينها ند.خبر داد نقل کردند و که تعدادشان زيادتر بود،

تحت  نگاشتند. احاديث شريفی را که آموختند، هادر هزاران کتاب  دهندگان آنرا
 سخنتصني  کردند.  به چندين قسم تقسيم و «صحيح» ،«حسن»مانند نامهايی 

و حديث  شده پرداخته يهودی ها[ ساخته وو ] را که از طرف دروغگويانی يها
کتاب های خويش جای ندادند. درين خصو  بسيار دقيق و   در، ناميده شده بود

وی اساسات ر  دين اسلام، بر ،اينهاهای  غيرت در نتي ه نمودند. حرکتحساس 
 هيچ يک از انتشار يافت.ی ير و بدون هيچ تغي بنا گذاشته شد. مکم و متينبسيار 

 .نقل کرده شودسالم  صحيح و نتوانست بدينساندين های ديگر 
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دلائل و وتهيقه های بر حق پيغمبر مبوب ما ممد عليه السلام،  مع زه های
و معلومات ضروری دينی  ی؛اساسی و ضروری دين هپيغمبری وی و معلومات لازم بودن

بودن اس تعالی و صفات کمال او و پيغمبری ممد عليه همچون وجود داشتن و يکی 
زنده شدن  ، تکرارن بودن اوو از همه پيغمبران افضلالسلام، صادق و امين بودن وی 

، نعمت که در آن به حساب کشانيده خواهند شد  از مرگ، پل صراط انسانها بعد
پنج وقت نماز در هر روز، چهار ادای  ، فرض بودندوزخهای جنت، عذاب های 

 بودن فرض خفتن، دو رکعت ، عصر وهای پيشين )ظهر(نماز بودن فرض های  رکعت
از مشاهده هلال ماه  شام، گرفتن روزه بعد بودن فرض نماز نماز صبح و سه رکعت

، فرض بودن يکبار رفتن به رمضان و ايفا کردن عيد ف ر با مشاهده هلال ماه شوال
به حالتی که  ]بيرون برآمدن زنها، و دخنان در کوچه هاحرام بودن  حج در طول عمر،

و ] شراب نوشيدن رام بودنح زنا کردن، و لواط[ و باز باشد، هايشانمو  سرهايشان و
  ادا نماز ميسازد[، مستمقدار زياد آن  با الکل که نوشيدننوشيدنی  هر هيک ق ر 

و حرام  حيض )عادتدار( می باشندحالت  در يکهو زنان )ناپاک( کردن افراد جنب
مسلمانان، همه  همعلومات ضروری ديگر ب مانند اين،نماز و  بی طهارت ادا کردن بودن
ات معلوم . همه اين، ب ور صحيح نقل و بيان گرديدندباشجاهل  خواه عالم و خواه

نيز  انصاف بابرای ما خبر داده شد. نصرانی ها و يهودی های ی ير يبدون هيچ نوق تغ
ميدانند که اين موضوق چنين می باشد. آنها اعناف ميکنند که، راه هاييکه با آن دين 

. نزديک بودن زمان ممد عليه خود را آموخته اند، اينگونه مکم و قوی نمی باشد
 به ، مان  آن گرديد تااند يکه بما دين اسلام را خبر دادهئکثرت علما  ما و هالسلام ب

به اين دو  و يهودی ها نصرانيهافناها آميخته شود. دين های ااسلاميت خرافات و 
بعثت ممد عليه السلام  ]ظهور[ عيسی عليه السلام تا . از بعثتندنعمت مالک نيست

زيرا  ]آنها می گويند که،[ وجود دارد.زمانی  سال فاصله ششصد ]از نظر تاريخ نگاران[
 ٦۲۱لسلام از مکه به شهر مدينه ه رت ممد عليه ا ميلاد عيسی عليه السلام تا از
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 سال است[ ۱۰۰۰از نظر علمای اسلام، اين فرق  حال آنکهسال فرق وجود دارد. ]
را  [درست] صحيح اخبار هر طرف دنيا، جاهليت پخش گرديد. مدت دراز بهدرين 
 بسيار دشوار بود. اخبار غلط تمييز دادن ]جدا کردن[از 

زمان کوتاهی  بعد اززمان دعوت عيسی عليه السلام بسيار طول نکشيد. 
. درين برده شدبالا   ساله بود از طرف اس تعالی به  ا ۳۳که وی   ،سه سال چون

. وظيفه قرار داشتدر مقابل کفار، به حالت مغلوب و ضعي   نيز زمان کوتاه
حکومت روما و يهودی ها نيز مان   دهد.ام نتوانست به راحتی انج پيغمبری را
ه حواری گفته می شد نيز اندک بودند. حواريان که ب به آنها همکاران وی که ميشدند.

بودند. همه شان اشخا  ضعي   )صياد(تن شکارچی  ۱۲ تنهاوی ا ان آورده بودند 
و روايات  ، خبرهابرده شداز اينکه حضرت عيسی عليه السلام به آ ان  . بعدندبود

اتهنای  بدست جاهلين افتاد. در . اينهاانجيل تحرير گرديدهای  کتاب  شده،جم  آوری 
وجود داشت که  زيادی . درين انجيل ها معلوماتبه عمل آورده شديرات يترجمه نيز تغ

نفی  و ضرا نق يکديگر اينهاحتی  بود.نبه عقل م ابق و برابر  همبه يکديگر و  هم
مختل  يک انجيل نيز ديده می ی( ی )دستنويه هانسخه ها د. اين حال دراينمی نم
به يک جا جم  گرديده  هاکشيش   در هر عصر در مقابل اين تفاوذا و مخالفتها، شود.
 ه اند.و تنقيص ها به عمل آورد علاوه هاخيلی دند. مجبور ش کردن انجيل ها  تصحيح

را  به آن علاوه نمودند. انسانها نيز که در دين نبودبسيار سخن های هرزه و بی معنی  
يکه درين کتابها موجود بسياری نوشته هاي .ه اند تا به اين کتابها باور کنندمجبور ساخت
اين سبب به فرقه های  ازنيست.  های عيسی عليه السلام و حواريان او است، سخن
بسياری شان از  هر عصر، مذاهب جديدی به ميان آمد. گرديدند. در  مختل  جدا

همه شان می دانند که انجيل هاييکه در دستشان موجود است،  ابقان جدا گرديدند. س
 .کتاب دينی که عيسی عليه السلام آورده است، نمی باشد
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را بيان  کتاب های يهودی ايکه دين موسی عليه السلام و مع زه های او
يک  ظر بهناست.  ترميکند نيز اينچنين است. فرق زمانی ايکه درين ا وجود دارد زياد

سال قبل از ه رت حضرت ممد عليه السلام  ۲۳٤۸ ،موسی عليه السلام ،روايت
را ب ور صحيح نقل ، دين موسوی که در ميان بود  وفات نمود. در عصرهای جاهليت

افراد دينی يهودی را به قتل  نيز نصرت الی مانند بخيامکان پذير نشد. ظالم ها نمودن
آنگونه . حتی برداسير  به شهر بابل ب ور از بيت المقدس قسمتی از آنها را نيز .رسانيد

باقی نماند. دانيال عليه  بخواند، در قدستورات  بتواند کسی که  زمانهايی اتفاق افتاد که
از  آنرا به اين ترتيب ( می خواند و می نويساند.از حافظه) از ياد السلام تورات را

وراتی که وی نويسانده بود، نيز تغيير داده ت از وفات او بعد. ولی نجات داد يافتن يريتغ
 .مخلوط کرده شدو پيغمبران او نمی زيبد به آن تعالی  که به اس  زشتنوشته های  شد.

 در ، جاهليتاز وفات حضرت ممد عليه السلام بعد هر ملت می داند که،
 لترقی يافت و آنها با تشکميان مسلمانان  علم، در. انتشار نيافت ی،ميان امت و 

انتشار  به هر طرف علم، عدالت، فن و حقوق انسان را ی،دولت های بزرگ اسلام
اگر اين سه دين را تدقيق   . اکنون کسی که صاحب عقل و انصاف باشد،داده اند
دريافت دين حق  ،اين سه دين، البته به دين اسلام تاب  ميشود. زيرا مقصد از کند،

ت کر ه و ادوی آنرا آي اسلاميت حرام است. هر درکردن   بهتاناست. دروغ گفتن، 
 يکنمودن به  در آن حالت که افنامن  نموده است.  به شدت تمام احاديث شري 

چندين مراتب  و بدترنمودن به رسول اس چندين مراتب  افناشخص گناه بزرگی ميشود، 
 زه های کتاب هاييکه حضرت ممد عليه السلام و مع  در است. ازين جهت تر حرام
با  کسی که  امکانپذير نيست.و هيچ دروغ  هيچ خ ا موجود بودن را بيان ميکند او

که آخر آن فلاکت   راکنار گذاشته دينی   به صاحب عقل است، عناد را انصاف و
زندگی تاب  گردد.  ايدبه دينی که راه سعادت را نشان ميدهد ب نمايد وترک  بايداست 
آخر هر  .به خيال تبديل ميشود و ميگذرد آن روزدنيا بسيار کوتاه است. هر  در
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می يا نعمت های ابدی ئيا عذاب دا استقباليکه بعد ازين می آيد، .انسان مرگ است
 حال نزديک شدن است. درسرعت  که با  هر وقت های اينها به. می باشد

بردار! باطل بودن  قل خودای انسان! بخود مر ت کن! پرده غفلت را از ع
ببين و به او تاب   هم . حق بودن حق رابرای نجات يافتن از آن بکوش باطل را ببين و

بزرگ است و زمان خيلی  بسيار خيلی مهم وکه می گيری و بپيوند. تصميمی   شو
خواهی مرد. زمان مرگت را بخاطر بياور! به چيزهائی که بالايت  اا حتماندک است. 

نجات نخواهی عذاب ابدی  به حق تاب  نشوی از اگر. بکنگی آمدنی است آماد 
، حق را حيات )آخرين نفه( ی ندارد. در آخرين رمقاپشيمانی در آخر فائده  يافت!

ولی مسلمانيکه درين وقت هم به گناهانش توبه کند،  تصديق کردن قبول نخواهد شد.
ی بنده ام! برای تو نور )ا که،  در آن روز اس تعالی اگر بگويد توبه اش قبول ميگردد.
به  ی،به تو امر نموده بودم که، با اين نور عقل، مرا بفهم ه بودم.عقل را ع ا کرد

آمدن اين  ی.پيغمبرم ممد عليه السلام و به دين اسلام، که وی آورده است ا ان بياور 
نتشار را به هر کشور ا اسم او و دين او پيغمبران را، در تورات و انجيل خبر داده بودم.

دنيا  منفعت بدست آوردن شب و روز بخاطر .من نشنيده ام نمی توانی بگويی که دادم.
به چيزهايی که در آخرت بسرت آمدنی بودند، هيچ  ی.و ذوق های دنيا تلاش کرد

 چه جواب خواهی داد؟ی( در غفلت بودی که در پن ه مرگ افتاد ی.فکر نکرد

به پايان فکر کن. قبل از  است،ای انسان! به چيزهايی که بالايت آمدنی 
تو حرف  با و عقلت را بسرت جم  کن! کسانی که در اطراف تو بودند عمرت رسيدن

از ايشان می ترسيدی همه شان، يکی  و ياشان داشتی  ميزدند، آنانی که تو دوست
و رفتند. خوب فکر کن! سوختن در آتش ابدی  خيال آمدند کيکی مردند. مانند ي
نعمت های بی پايان چه نعمت بزرگی  در ميانست. زندگی کردن چه عذاب بزرگ ا

يکی از اين  ی،کس  بدست توست. آخر هر ، اکنوناست. انتخاب کردن يکی از اينها
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و تدبير  دو خواهد بود. نجات از اينها امکان ناپذير است. فکر نکردن به اينها،
جمله کسانی که پيوسته  است. اس تعالی همه ما را، ازجنون بزرگی  جهالت و نگرفتن،

 .تاب  عقل اند بگرداند! آمين

که، جناب   ميگويد دعاوی ا پروتيستان  علی  )قول ا ثب  فی رد  در کتاب 
قبل از آغاز اسلاميت » :ميفرمايد چنين )اظهار ا حق در کتاب  [۱]علامه ر ت اس

اکنون به نام کتابهاييکه   .در هيچ جا، تورات حقيقی و انجيل حقيقی وجود نداشت
خبرهای  که از ترکيب  می باشند، کتاب های تاريخ های تورات و انجيل موجود اند

آن  انجيلی که در قرآن کريم ذکر گرديده،  راست به ميان آمده اند. تورات و دروغ و
در  معلوماتيکهجمله  از .کتابها نيستند که اکنون به نامهای تورات و انجيل ياد می شوند

. باشد تصديق گرديدهقرآن کريم  آن معلومات صحيح می باشد که دراينها وجود دارد، 
که در ييچيزها در مورد نيست. آن معلومات که در قرآن کريم رد شده است، صحيح

ا ي راست و نمی گوئيم که ]قرآن کريم خبر نداده است[ است، خبر داده نشدهقرآن کريم 
کند وجود   بيانچهار انجيل را  کلام اس بودن  که  و وتهيقه ای. يک سندی غلط است

  بوداين را قبول نموده گفته  مکالمه کرده بودم. نيز در هندوستان با او ندارد. راهبی که
ميلادی در جهان رخ داد،  ۳۱۳سال  تا در اغتشاش و شورشهای بزرگ که: » که

  جلد اول ٦٥ صفحه در ،[۲]جلد دوم تفسير انجيل هارن در .«اين اسناد مفقود گرديد
[ به طب  .م۱۹۱۳] ه.ق. ۱۳۳۲تاريخ نويه، که در سال  [۳]تاريخ موکهيم کتاب

نوشته شده است  [ ٤]يهجلد پن م تفسير انجيل لارد ٤۱۲صفحه  رسيده است و در
                                                 

 م.[ در مکه وفات يافت.۱۸۸۹ه.ق. ]۱۳۰٦ر ت اس هندی، در سال   (۱)
(۲) Horn 
(۳ )Mocheim Johann Lorenz Von خ نگار. در يستانت آلمان و تار يش پروتيم ژوهان لورانز وان، کشيموکه

ن اتهر وی يدر گذشت. مشهورتر  Göffinden در م[۱۷٥٥] ه.ق.۱۱۷٤افت. يتولد  Lubeckدر  م.۱٦۹٤سال 
  است. ت مقدس يخ انجي)تار 
(٤ )Lardis 
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ميگويد که،  [۱]است. کيروم به عمل آمدهات و علاوه ها ير تغيکه، در انجيل ها 
که اينها به يکديگر   مشاهده کردم را ترجمه می کردم، انجيل ]کتاب مقدس[ وقتيکه)

در حين انجيل، ميگويد که، )در جلد اول تفسيرش  [۲]م کلارکادآ( شباهت نداشتند.
علاوه  و به انجيل مواجه شدی اتير صورت می گرفت به تغيی که به لاتينيی  ترجمه ها
که کاتوليک   ،[۳]يک به ديگری م ابقت نداشت(. وارد که هيچ  به عمل آمدهايی 
 :که  ميگويد ،به چاپ رسيده م.۱۸٤۱در صفحه هژدهم کتاب خويش که در بود، 

 که راهبيراپور  در . دادنديرتغي )ملحدينی که در شرق اند قسمت های زياد انجيل را
زبورهاييکه در  »چنين گفته می شود:  ، سپردند[٤]اولشاه جيمز  پروتستانت بههای 

. از شباهت ندارد هستند،عبرانی  ]کتابهای دعا که[ کتاب دعای ما وجود دارد به
 .«آن وجود دارد در اتير تغي ۲۰۰ نزديک به علاوه ها، تنقيص ها و تبديل ها قبيل

. ت نيز تغييرات ديگری را در اين بوجود آوردندپروتيستانکشيش های   علاوه بر اين،
اينگونه مثال  حق )اظهار ا جا خاتمه يافت. در کتاب  جناب ر ت اس درين سخنان
عزت الدين ممدی  حق وا با ت ا ا فاصت بين ) تابکدر   و ی بيان ميگردد.های زياد
، تحرير  ها وجود دارديراتی که در انجيل يعبداس ترجمان نيز تغ )تحف  الاريب و کتاب 

 گرديده است.

                                                 

(۱ )Cirum Jerome Saint  به روما رفت و  ۳۸۲کيروم جيروم سينت، که سه سال در استانبول ماند. در سال
سپتمبر بنامش يورتو، يعنی جشن  ۳۰در  .ترجمه نمودی به لاتين را  انجيت] را کتاب مقدس.  سکرتر پاپ شد

 کتاب ر ی کليساها گرديد.  . کتابيکه وی ترجمه کرد،می شود مسيحيان ترتيب داده

(۲) Adam Clarke واعظ انجيل . ايرلندی،[.م۱۸۳۲ين  ۱۷٦۰] ه.ق. م ابق به۱۲٤۹ –۱۱۷۹ م کلارک،آدا. 
 است. تفسير کتا  مقدس )وی  مشهور اتهر
(۳ )Ward William George  کاتوليک[  .م۱۸۸۲ ين۱۸۱۲] به م ابق ه.ق.،۱۳۰۰ ين ۱۲۲۸ جورجوارد ويليم 

 می باشد.  یکليسای نحران  ]آرمان  )ايده آلترين اتهر وی انگليسی. مشهور  کشيش  ،مشهور
(٤ )James 
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هيچ گونه  که عيسی عليه السلام هيچ کتاب ننوشت و  ميدانند ها کشيش  همه
 به طور خويشرا دين. وشتاندچ شخص ديگری هم ننبه هي باقی نگذاشت.نوشته ای 
ميان عيسوی ها تفرقه آغاز گرديد.  ، به  ابرده شدن وی  از . بعدبيان ننمودتحريری 

بيشن از پن اه در زمانهای بعدی . متحد شده معلومات دينی خود را تثبيت نکردند
از حضرت عيسی عليه  انتخاب گرديد. عدد ميان آنها چهارانجيل تحرير گرديد. از 

 [۱] ی تم)انجيل ی( )آسور ريانی ينُ در فلس ين به زبان س ،سال بعد ۱۲ويا  ۸السلام، 
  «ینانيو  ترجمه»به آن،  نسخه ايکه .وجود ندارد مذکور نگاشته شد. اين نسخه انجيل
در روما نوشته شد. انجيل  ،سی سال بعد [۲]  صرقم)گفته ميشود وجود دارد. انجيل 

 بعد [٤] ناحيو )يونانی تحرير شد. انجيل  ، به زبانسکندريهادر  ،سال بعد ۲۸ ،[۳]  اق و )
 اهمه آنه سال در شهر افسوس تحرير گرديد. در سی و هشت و يا شصت و پنجاز 

بعد از عيسی عليه السلام حاصل  و بعضی چيزهای ديگر که  روايت ها، حکايت ها
، از حواريون نبودند. سخن هايی را که از ا و مرقصتحرير يافته است. لوق گرديد،

  ،کسانی که اينها را نوشتند، کتاب خود را انجيل نگفتند  ديگران شينده بودند، نوشتند.
 .انجيل گفتند به آنترجمه کردند  آنرا کسانی که  ،اا بعد .کتاب تاريخ گفتند

اسکندرانی در سال  از طرف عبدالقادر، )قول ا ثب   کتاب  همين
نوشته شده است.   )اقاويت ا قرآنيه ب ور جواب به کتاب  [.م۱۹۲۳] .ق.ه۱۳٤۱

کتاب )اقاويل القرآنيه( نيز از طرف يک کشيش پروتستانت به زبان عربی در مصر 
م. از ۱۹۹۰نوشته شده و به چاپ رسانيده شده است. کتاب )قول الثبت(، در سال 

                                                 

(۱) Matta 
(۲ )Markos 

(۳ )Luka 

(٤ )Yuhanna 
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)خلاص   و ا حراط ا مستقيم )با کتابهای عربی به نامهای ی( طرف )حقيقت کتاب أو 
 ده است.ييک ا به چاپ رس ا کلام 

در زبان عبرانی لی ميگويد: انجيل اص چنين [۱] ايضاح ا مرام)ترکی  در کتاب
 کردن دستگير کردند،  اعدام بخاطر عيسی عليه السلام را هنگاميکهبود و يهودی ها 

سه سال  که اين زماننمودند. در زمان دعوت حضرت عيسی عليه السلام    آنرا اما
لی انجيل اص )عيسويان( نشده بود. نصرانی ها وشتهآن ن نسخهيک  طول کشيد،

انجيل ميگويند، هيچ يک  به آنرا انکار ميکنند. در چهار کتابی که اينها ی( )حقيق
السلام با يهودی ها انجام مناقشاتی که عيسی عليه  تنهاعبادت نوشته نشده است. 

. در حاليکه کتاب دينی عبارت از کتابی است که عبادت ها يافته استداده اند تحرير 
اوامر . اگر بگويند که ما نظر به احکام تورات عبادت ميکنيم، په بيان می نمايدرا 

 شدن، هر ]روز يکشنبه[، ختنهيوم الثبت  مهم تورات را، که مانند اهميت دادن به
به  نروزهای معلوم روزه گرفتن، مالک شد در نمودن، دعا به پا ايستادهشام  و صبح

رای ؟ بمی باشد، چرا به جای نمی آورند، و نخوردن گوشت خوک، زن حقوق طلاق
حاليکه در قرآن   وجود ندارد. در هم چ يک خبريدر انجيل هايشان ه ،ترک کردن اينها

 زراعتی و وارت، تشويق به معلومات ، اخلاق پسنديده، حقوق،همه عبادت ها کريم
مشکلات روحی و جسمانی  هر ده است.بيان گردي به شکل طويل و مفصل ی،فن

 حل گردانيده شده است.

يکه سال به اين رف در حال يکهزار و چهار صدکافران از   و شاعران، اديبان
در  ند.بگوي انتوانسته اند شبيه يک آيت قرآن کريم ر  بسيار کوشيدند، ولی باز هم

                                                 

را عبينينينداس عبينينيندی بينينينن دسينينينتان مصينينين فی بيينينينو مناسينينين ری تحريينينينر نمينينينوده اسينينينت. وی در سينينينال  )ايضـــاح ا مـــرام کتينينيناب   (۱)
م.[، در ۱۸۷۱] ۱۲۸۸کتينينيناب مينينينذکور در سينينينال «. ر ينينينة اس عليينينينه»م.[ وفينينينات يافتينينينه اسينينينت، ۱۸۸٥] ه.ق.۱۳۰۳

 ست.خارج ادرنه قاپی استانبول، در م بعه يحيی افندی که شيخ تکيه )خانقاه( مص فی پاشا بود، به چاپ رسيده ا
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ولی هيچ کسی  می شود،ن عربی بوده و در هر جای استعمال آکلمات   حاليکه
می دهد که قرآن کريم نشان  آنرا بگويد. اين هم شبيه يک آيتنتوانسته است که 

 آنهاامی . مع زات ديگر حضرت ممد عليه السلام ختم گرديده، تنها اسمع زه است
زمان و هر مکان مانند آفتاب در حال  مانده است. اما قرآن کريم در هرباقی 

. اس تعالی بخاطر مسعود ساختن همه می شودو علاج  وادرخشيدن است. به هر درد د
. با ل   و مر ت بی اکرام و انزال فرموده استبه حبيب اکرم خود  آنرابندگانش، 

هيچ  برای پايان خويش از تحري  شدن و تبديل شدن حفظ و  ايت نموده است. 
قرآن کريم را به رسول  ی،]اس تعال است. نکردهچنين وعده  ، اوی ديگر کتاب
توسط يک ملک به نام جبرائيل  سال ۲۳ممد عليه السلام در ظرف  دخو  مبوب

پارچه پارچه فرستاد. خليفه اول حضرت ابوبکر صديق رضی اس تعالی عنه نيز اين 
نموده تحرير گردانيد. به ايننتيب   جم  را که اس تعالی فرستاده است، به يک اآيات 
تصديق   کلاماتفاق   ابميان آمد. سی و سه هزار صحابی ب )مححف  بنامبزرگی  کتاب
نازل شده و او،  ممد عليه السلام به که  آن کلام اای است ،اين مصح که   کردند
ميگويد که )در قرآن   )رياا ا ناصحين  کتاب  ۳۷٥صفحه  در است. بيان نموده آنرا
بعضی آيات بزرگ به آيات کوچک،  . با تقسيم شدنآيت وجود دارد( ٦۲۳٦کريم 

تعداد آيات  يی موجود است که. به اين ترتيب مصح  هايابدتعداد آيات افزايش می 
ايضاح قرآن کريم را به اصحاب خويش  تمام( است. ممد عليه السلام ٦۳٦٦) ادر آنه
ای اسلام چيزهايی را که از اصحاب کرام شنيده بودند نگاشتند. . علمندنمود و تفسير

در  هاييکه اکنون قرآن کريم .هزاران کتاب تفسير بميان آمد و در هر کشور انتشار يافت
و ی يک حرف به مثابه . در ميان شانهستندهر جای دنيا وجود دارد عين يکديگرشان 

 تفاوت وجود ندارد.[ ای هم يک نق ه
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م ابق بود.  زمان خودشانو احتياج های  های همه پيغمبران به ايجابات دين
متعلق به ا ان است شان چيزهائيکه  همهاما در  ند.ر متفاوت بودگاز همدي ازين سبب
، زنده يک و يگانه استاس تعالی  خبر دادند که،عين يکديگر بود. همه شان  يکی و
نوشته شده  فصل چهارم تثنيه، نه سی ودر آيت  .، حقيقت استاز مرگ شدن بعد
فصل  و آ انها يکی است و ديگر نيست( در مالک زمين ها )صاحب و است که،
در يکی است(.  )ای اسرائيل گوش کن! معبود ما و پروردگار ما می آيد که، ششم

نوشته شده است که، سليمان عليه السلام وقتيکه بيت المقدس  )صفر ا ملوک ا ثا ث 
)ای خدای اسرائيل!  ی را که در قدس است( انشا  کرد چنين گفت:را )مس د اقص
 ها و آ ان ها وجود ندارد. تو در زمينپروردگاری  آ ان مانند تو در زمين و
 در، (فرالملوک اولص) در .چه رسد به اين خانه که من اعمار نموده ام( ی،نميگن 

چنين   تئسمو پيغمبر  نگاشته شده است که:فصل پانزدهم  ۲۹در آيت   ۱ت ئسمو )
ندامت نميکشد. زيرا  و معبود و اله اسرائيل دروغ نميگويداسرائيل، يعنی  )عزيز گفت:

نسبت داده می  )اشريــا  به پيغمبر يکهپنج کتاب او انسان نيست(. در باب چهل و
گفته شده است: )منم   شود )عائد بودنش به اشعيا پيغمبر بيان ميگردد( چنين

شر  و خير ،من اس ديگری وجود ندارد. آنکه نور و ظلمت را آفريده ازپروردگار! بغير 
 تی چنين تحرير گرديده است:!( در باب نوزدهم انجيل مهستم من ،است خلق کردهرا 

ل  ئی کنم که به حيات ابدی نانيکچه  او گفت که، ای معلم خوب!ه )يک کسی ب
وجود خوب  بغير از يک ،؟یمی گوي، چرا به من خوب گفت که  گردم؟ در جواب

را  نصيحت های او ی،و ل شئنابخواهی به حيات ابدی  و آن اس است. اگر ندارد.
، گفت که  از کاتبانی )يک چنين می نويسد: هرقانجام بده!(. در باب دوازدهم م

اينست   نخستين امر)، که  ( حضرت عيسی عليه السلام جواب داد؟نخستين امر چيست
!( بدارپروردگار خود را دوست  ،ست. با تمام قلب و تمام توان، پروردگار ما يکی اکه

 .فرمودندحضرت ممد عليه السلام نيز چنين 
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همه  [به او باور نکند] کسی که حضرت ممد عليه السلام را تکذيب کند
. باور کردن به کرده استباور ن است. يعنی به همه پيغمبران پيغمبران را تکذيب نموده

تکذيب کردن همه پيغمبران  ،گفته ميشود )اقانيم ثلاثه  به آن کهه[  ين  ال]به سه  )تثليث 
عيسی عليه  سپری شدن مدت درازی از عروج )بالا رفتن(از  بعد ،است. عقيده تثليث

بودند و احکام  )توحيد عقيده  نيز در  نحارا) ،ظهور نمود. قبل از اين  السلام به  ا
به  وقتيکه ی،فيلسوفان يونان و بت پرستان . بسياری ازاجرا می نمودندتورات را 
، نيز به نصرانيت آميخته  شان بودد کهنه ئعقا جمله از ، تثليث را، کهيدندينصرانيت گرا

تحرير   و در ترجمه عربی کتاب مذکور، مفصلاا  )قرة ا نفوس در کتاب فرانسوی  .کردند
يده تثليث را به عق ی،ميلاد ۲۰۰در سال  کسی که برای اولين بار  گرديده است که:

اين سبب خونهای زيادی  و از بود [۱]بنام سبليوش کشيشيک   مخلوط کرد، نصرانيت
 بيان نمودند که، و نداز توحيد دفاق نمود  ،از علمابسياری  وقتريخته شد. در آن 
در  م.۳۰۰در سااای  ،[۲]آريوس .می باشدپيغمبر  يک انسان و ،عيسی عليه السلام

ی  ايباطل بودن تثليث را نشر نمود. در گردهم فاسد و کرد،سکندريه توحيد را اعلان  ا
از طرف قس ن ين بزرگ ترتيب   م.٥۳۲که در سال  [۳]ازنيک شهر در کشيش ها
سومين  )روح ا قدس به  ساخته شد. [آفوروز] ردطريوس آو  گرديد  توحيد رد گرديد،
، که  نميدانند. ميگويند نيز القدس( را خودشانچه بودن )روح ولی  تثليث ميگويند، اله

عيسی عليه السلام در ب ن مادرش )مريم العذرا(، از روح القدس به وجود آمد. در 
 .می باشدفرشته ای بنام جبرائيل  ،روح القدس خبر داده شد که، اسلاميت

                                                 

(۱ )Sebliyush 

(۲ )Aryus 

(۳ )Iznik 
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 ه.ق.۱۳۱٦تاريخ که به  )قاموس الاعلام کتاب    ه الدين سامی بيو در
پيغمبر دين اسلام، حضرت ممد » :که  ميگويدنشر گرديده است، چنين  [.م۱۸۹۸]

مناف بن  عليه السلام است. پدرش عبداس، پدر کلانش عبدالم لب بن هاشم بن عبد
دوازدهم ربي  الاول .، م ٥۷۱سال  نظر تاريخ نگاران، در ی بن کلاب است. ازقص

ر شهر مکه بدنيا آمده شب دوشنبه در حوالی صبح د آپريل دربيستم  به م ابق
مناف بن زهره بن کلاب است.   عبد ،آمنه رو پد بنت وهب است. مادرش آمنه

است. عبداس بخاطر وارت  ماپيغمبر  بزرگ عبداس بوده، عبداس نيز پدر جد ،کلاب
سال  ۲٥وفات يافت.     نابغا)دار به شام رفته بود. حين عز ت در جوار مدينه در 

 . پيغمبر ما، پنج سال در قبيله دايه اش حليمه ماند.ببيندپسرش را  . نتوانستداشت
ين ترين تکلم  ير اين قبيله )قبيله بنی سعد( در عربستان سعودی فصيح ترين و ش

. شش ندفصيح صحبت ميکرد بسيارکنندگان بودند. ازين سبب ممد عليه السلام 
نه بود برد و خودش در آنجا ساله بود که مادرش آمنه پسرش را نزد مامايش، که در مدي

ساله بود که  ۸عبدالم لب سپرد.  هرا به مکه آورده ب او ،ام ا ن ربيه اشم وفات يافت.
ساله بود که با  ۱۲ابوطالب ماند.  و در خانه عمويشعبدالم لب نيز وفات نموده 

به  ن برد.  او را يش زبيرلگی عمو هفده سا در ابوطالب به خاطر وارت به شام رفت.
به خاطر وارت به شام  اکه با کاروان خديجه رضی اس تعالی عنه  داشت سال ۲٥

از دو ماه  . بعدشهرت کسب کرد ،فعال بودن عقل، ادب و اخلاق زيبا و رفت. و با
با خديجه )رضی اس تعالی عنها( ازدواج نمود. چهل ساله بود که يک ملک بنام جبرائيل 

کر صديق بابو  اا بعد ی،ة الکبر تر از همه خديج را خبر داد. اول آمد و پيغمبر بودنش
صلی اس عليه  )رضی اس عنه( و از اطفال علی و زيد بن حارث به حضرت ممد

امر صادر گرديد تا همه که را به دين دعوت ساله بود که  ٤۳ا ان آوردند.  وسلم
به اذن اس تعالی به مدينه در پن اه و سه سالگی . مشرکان اذا و جفا نمودند. نمايد

و هشتم ربي  الاول روز  سپتمبرتم ماه بيس .م ٦۲۲ منوره ه رت نمود. در سال
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خلافت حضرت عمر،  عهد آمد. در می باشد، مدينه که از تواب   باقدوشنبه به قريه 
قبول شد. روز جمعه شانزدهم  ی هجری قمر )آغاز سال سر  ،روز اول مرم همين سال

غاز سال شد. آ ی هجری شمس)آغاز سال بيستم سپتمبر نيز سر بود. تاريخ جولای ماه 
 صادر شدن . باتحقق يافتقمری ه ری  ه ری  سی و سال در اولينميلادی  ٦۲۳

جمله  . ازنجام يافتا ) زای بدر  ،در سال دوم ه رت ،امر جهاد و غزا عليه کفار
شد. در سال سوم ه رت  گرفته  نفر اسير ٤٤نفر به قتل رسيد و  ٥۰کافر   ۹٥۰

 ۷٥تن بودند.  ۷۰۰نفر و مسلمانان  ۳۰۰۰صورت گرفت. کفار   زای احد )
زنان را امر مينمود نازل   تسنصحابی به شهادت رسيدند. در همين سال آياتی که 

اتفاق  لق عمس بنی زای )و در سال پن م  خند   زای )سال چهارم  گرديد. در
صورت   )بير  ا رضوان  معاهده ،و در حديبيه بر يخ زای )سال ششم  افتاد. در

نامه های  شاه ايران، يعنی کسرا  و به بيزانه انحکمر  ،گرفت. در سال هفتم به قيصر
 موته  ه) زو  [۱]سدعوت به اسلام فرستاده شد. در سال هشتم با اردوی هيراکليو 

در سال نهم به  .واق  شد   زای حنين). و ميسر شد )فتح مکه  و صورت گرفت.
 صورت گرفت. در سال يازدهم )ح  ا ودا  د. در سال دهم ته شرف   زای تبوک)

در دوازدهم ربي  الاول روز  ند ودچار گرديد )تب( ا روز به مريضی  ۱۳ رسول اکرم،
 به دارالبقا سالگی ٦۳به سن  ان متصل بود،مس دش شان که بهمبارک دوشنبه در اطاق

 نمودند. رحلت

خنده روی و شيرين زبان بود. از هميشه ، "صلی اس عليه وسلم"رسول اس 
حلمش،  روی مبارک شان نور ميدرخشيد. کسانی که ميديدند عاشقش ميشدند.

هزاران کتاب نگاشته شده است. از حضرت خديجه رضی  صبرش در و اخلاق زيبايش
شان ريه مصری نيز يک پسر بدنيا آمد. از ما شانپسر و چهار دخن  اس تعالی عنها دو

                                                 

(۱ )Herakliyus 
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فاطمه، ديگرانشان در زمان حيات خودشان وفات نمودند. نوشته  غير از. به تولد يافت
 درين ا خاتمه يافت.  قاموس الاعلام)های 

خويش ميگويد که، )اس  )کيميای سرادت اس عليه در کتاب  ةامام غزالی ر 
بندگانش  هاين انسانهای سنگ، ب توسطتعالی برای بندگانش پيغمبران فرستاد. به 

و  . آخرين پيغمبران، عالينينخبر دادرسيدن به سعادت و افتادن به فلاکت را  اسباب
همه ملت ها  به همه انسانها و ، بهعليه السلام است. او )محمد ايشان،  افضلنين

 نأبرای هر که لازم است تا به آن پيغمبر عالی ش ،پيغمبر است. در هر جای دنيا
 ا ان آورده و به وی تاب  گردد(.
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 سخن آخـــــــــر
طرف اس تعالی جل  احکامی است که، از عبارت از )دين ، کلام  خلاصه

جلاله برای آموختن چيزهاييکه خداوند متعال از آن راضی می باشد و عباداتيکه انجام 
اخروی به پيغمبران دادن آنها لازم و ضروری است و نائل شدن به سعادت دنيوی و 

انسانها با عقل نقصان شان به زبان می ، يکهاوهام و . به خيال هاخبر داده شده است
و تاب  شدن به آنها به  نواهی دين  گفته نميشود. عقل برای درک اوامر و  دين )آورند، 

آنرا نمی تواند و سبب های  حقيقت ها را،اسرار اوامر و نواهی  کار می آيد. عقل،
. اين حکمت ها با نمی تواند درباره آن اظهار فکر نموده نظرش را بيان کند يد.درک نما

 درک کرده،  ااام و ولی به قلوب اوليا با وقوق پيغمبران و هفهمانيدن اس تعالی ب
 د.گرداز طرف اس تعالی احسان مي تنهاميشود. اين نيز 

 دنيا و در ل شدن به سعادتئاکنون بخاطر کسب رضای اس تعالی و نا
گفته ميشود.   )کافر  يستآخرت، مسلمان شدن لازم است. به کسی که مسلمان ن

]باور کردن[  )ايمان آوردن ، ، به پيغمبر بودن ممد عليه السلام)مسلمان شدن رای ب
، عبارت از تاب  ساختن همه کارها و سخن )عبادت لازم است.   عبادت کردن)و 

 ی،عبادذا را بدون انديشيدن هيچ منفعت السلام است.دين ممد عليه  ههای خويش ب
به معنی  )احکام اسلاميه . تنها برای اينکه امر خداوند متعال است بايد انجام داد

بيان گرديده است  [ ايست که در قرآن کريم و احاديث شري یو نواه ]اوامر )احکام 
احکام  آموختن ميشود. آموختهضروريات دينی  علومفقه يعنی کتاب های کتابهای   از و

 آموختن احکاميکه اوامر و نواهی را احتوا می کند، به مردان و زناناسلاميه يعنی 
را از امراض روحی و بدنی مافظه  ميباشد. اينها داروهائيست که انسانها  فرا عين)

حقوقی در  ی ووارت ی،صنعت ی،معلومات طب به خاطر آموختن مانند آنکهمينمايد. 
، همان  بايد به تحصيل علم مشغول شدو دانشگاه ها سااا  (ها دبيرستان) ها ليسه

و ، يعنی معلومات ضروری دينی )علم حال  فقهگونه به خاطر آموختن کتاب های 
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به دروغ ها و  ،. کسانيکه اينها را نمی آموزندکوشش کردسااا   بايد لسان عربی نيز
فروخته شده اند،  اينها فريب خورده،منافقانيکه به انگليه و  بهتان های جاسوسان

 خورد خواهند خائن فريب ظالم و، و افراد دولتی ولی به چهره علمای دينی می باشند
 د شد.نآخرت به عذاب ها و فلاکت ها کشانيده خواه در دنيا و و

کسی که به   .گويند   ايمان) ،و باور کردن به آن  کلمه شهادت)خواندن به 
)کلمه می شود. گفته   من ؤ م)ن باور ميکند، آآنرا ميخواند و معنايش را درک کرده به 

آن عبده ورسوله( است. معنی  اا ان لا اله الا اس واشهد ان ممد ، )اشهدشهادت 
 رسولنيست و ممد عليه السلام بنده و  [ موجودمعبود] اله بغير از اس هيچ) اينست:
 در .از او هيچ پيغمبر ديگر نمی آيد . بعدکه به تمام انسانها فرستاده است(  اوست

قضا ميگويد که، )تنها آخر بحث نمازهای در   ا فلاحقی )مرا کتابحاشيه طح اوی  
باور کردن به موجوديت خداوند متعال کافی نيست. کفاری که ميگويند وی شريک 

 به موجود هم باور داشتن من شدن،ؤ مای بر  دارد نيز به موجوديت خداوند باور دارند.
زنده، قادر،  ی،يکهمچون ] بودن خداوند و هم به موجود بودن صفت های خداوند،

لازم بوده، و نيز بايد باور داشت که خداوند متعال همه چيز را می  دارای اراده[ و عالم
 پيغمبر  = )رسولباور کردن به  بيند و می شنود و غير از او هيچ خالقی وجود ندارد.(

سخن وی از  هر ،کهمی باشد   باور کردن به اينبه معنی بودن ممد عليه السلام 
را  )اسلامي  اس تعالی  است. به وی ابلاغ شده و خبر داده شدهطرف اس تعالی 

رای اوامری که ب به .خبر دادآن برای او را، به واس ه قر عملا ان و علوم  علوميعنی 
  )حرام  يعنی به من  شدگانو به نواهی  .گفته می شود  )فرا  ،يباشدن مانجام داد

ميگويند. يک انسانی که تازه مسلمان   احکام اسلاميه) دويش، هر به گفته ميشود.
بالای  اا ميان انسانها پخش گرديده است، فور  ميشود، آموزش معلومات اسلامی که در

آموختن آن لزومی  به»و بگويد که:  او فرض ميشود. اگر به آموختن اينها اهميت ندهد
و احاديث  کر ه  در آيات .ميشود )کافر  ا انش از بين ميرود و درين صورت« يستن
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واضح بيان گرديده است که، کسيکه به حالت کافری بميرد، هيچ عفو شريفه به صورت 
)مکتوبات شريف  . در کتابنمی گردد و ب ور ابدی و بی پايان در دوزخ خواهد ماند

انش را از به کسی که ا  .نوشته شده است مفصلاا  ۲٦٦در مکتوب  نيز ی امام ربان
و احاديث شري  ب ور کسانی که به قرآن کريم   به گفته ميشود.   مرتد)دست داده، 

رحم است  که بسيار بانيا ميگويند. اس تعالی بخاطر )اهت سن   دارند،باور  صحيح
به  . خبر دادپوشيده  ب وربعضی هايشان را  ،هر چيز را به شکل روشن نفهماند

 ،جاها به آنهادر بعضی  اما ،احاديث شري  باور نموده که به قرآن کريم وکساني
گفته ميشوند. به بی  )بی مشهب  علمای اهل سنت معنی ندهند، م ابق به بيانات
 غلط بيان گرديده است، معنیپوشيده  تنها به معلومات ا انی ايکه ب ور مذهبانی که
يکه که به اوامر به کسيميگويند.   هگمراه شدمسلمان  ) و يا )اهت بدع  ميدهند، 

 ، هر چنديکهميگويند. ملحد )ملحد ميدهد،  غلط، معانی واضح بيان شده است
ولی بدعت است، کافر نيست.  اهلکسی که   کافر است.  ،بداند هم را مسلمان خود
و  در راه حق بودن يکهيجمله کتاب ها از. خواهد ديدعذاب  دوزخ بسياردر  اا حتم

که تألي    )مخزن ا فقه ا کبرا  د، کتابنبرتر بودن علمای اهل سنت را بيان ميکن
به  ، بسيار با ارزش است. می باشدجناب فضيلت مآب ممد سليمان سودانی 

معلوماتيرا که ب ور روشن و واضح بيان  چهره مسلمان ظاهر گرديده،  درکافريکه 
داده  غلط و فاسدم ابق به عقل خود و اطلاعات فنی خود، معانی  ،گرديده است

 گفته ميشود. )زنديق  مسلمانان را فريب بدهد،
که   بعضی از علمای اهل سنت، بعضی از قسمت های احکام شريعت را

در ، يعنی به ايننتيب در عمل .به گونه ديگر درک کردند ب ور پوشيده بيان شده،
 اينها مذاهب به به ميان آمد. جداگانه چهار مذهب ه،به احکام اسلاميتابعيت 

باورهای اين چهار ا ان، يعنی  گفته ميشود. ی )حنبل و ی )شافر ،ی )ما ک ،ی )حنف
را برادر  تفاوت دارند. يکديگرمقداری عين يکديگر است. در عبادت کردن  ،مذهب
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 بخواهد،مذهبی را که  هر کدام ، ]ازين مذاهب چهارگانه[ميدانند. هر مسلمانی دين
را نظر به مذهبی که انتخاب نموده  کارهای خود  همهنمايد. می انتخاب نموده آنرا تقليد 

برای  ر ت اای است. ،دهد. جدا شدن مسلمانان به چهار مذهبمی  است انجام
برای يک مسلمان در حين عبادتش که م ابق است.  ندمر ت بزرگ خداو  مسلمانان

انجام می دهد، اگر ز تی و مشقتی حاصل گردد، مذهب ديگر را به مذهب خود 
بخاطر انجام تقليد از  شرط هاييکه .تقليد نموده عبادتش را به آسانی بجای می آورد

 نگاشته شده است.  )سرادت ابديه لازم است در کتاب رمذاهب ديگ
ميکند،  نماز است. کسی که نماز ادا ،مهمنين عبادتاز جمله عبادذا، 
نميکند، مسلمان بودنش در  ادا ود. کسی که نمازشمي معلوم، مسلمان بودنش دانسته

 ازدر حاليکه معذور نباشد، ولی کسی که به نماز اهميت بدهد،   اگرمی باشد.  هشبه
از ماکمه حکم قتل  شافعی و حنبلی بعد ی،مذاهب مالک نظر بهتنبلی آنرا ترک نمايد، 

و  ميشود کردهبه نماز حبه  وی  کردن  به شروقاو صادر ميگردد. در مذهب حنفی تا 
)کتا  در  .برايش امر کرده می شود که نمازهای به قضا مانده اش را با ع له بخواند

در کتابهای  به نشر رسيده است، و حقيق  کتا  أویکه از طرف   ا حلاة 
)ترک  که،  ميگويد ]رد المختار[ )ابن عابدين  و الدين حصکفی[]علا   ی ا منـتقر  )د

جدا از  بزرگ وقتش دو گناه آن درنکردن  نمودن پنج وقت نماز بدون عذر و ادا
وقت  و بخاطر ادا نکردن در ی آنرا خواندناند. بخاطر ترک نمودن، قضا همديگر

آن ، توبه نخوانده باشدکسيکه قضای نماز را معينش، حج و يا توبه نمودن لازم است(.  
 رواتب  ]سن ت های[ ن  نَ )س  . لازم است بجای ی شودقبول نم)در اصل(  اا شخص، ذات

که هر روز قبل و بعد از نمازهای فرض پن گانه خوانده می شود، نيز نماز قضا 
در کتابهای معتبر نگاشته شده است که، در . بايد يافتاز گناه بزرگ نجات  خوانده،

قرض نماز فرض يعنی نماز به قضا مانده يک شخص موجود باشد، هيچ مدتيکه اگر 
با وجود اينکه صحيح هم باشند، قبول نخواهد شد.  ی،يک از نمازهای سنت و نافله و 
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. يعنی به تهوابها و چيزهای مفيد که خداوند متعال وعده نموده است، نائل نخواهد شد
،  فوت نمودن هر چنديکه افته است.تحرير ي )سرادت ابديه  ما شته ها در کتابو اين ن

نمی شود، ولی در چهار مذهب نيز لازم می  )گناه باشد  عذر با ، اگرنماز گذرانيدن
به مقدار مدت در حنفی  اما. آيد که فرض های ادا نشده با شتاب قضا کرده شود

نماز های  و سنت های رواتبو به مقدار مدت ادای مين نفقه أبه خاطر ت مصروفيت
 ده است به تعويق انداختن آن جائز است.بيان گرديايکه در احاديث شري  نافله 
ادا کردن سنت های به تعويق نيانداختن قضاها، بهن ميشود.  ازين سبب هايعنی 

رواتب و نمازهای نافله، برای کسيکه قرض نماز فرض با عذر، يعنی نماز به قضا مانده 
حرام است. نماز های  .نمی باشد با عذر، داشته باشد، در سه مذهب ديگر جائز
، اين دو را نبايد به هم آميخت ،باعذر فوت شده را با نماز های بدون عذر فوت شده

 )ابن عابدين  ،ا مختار )در  کتاب های   در اينها، يکی نبودن .نبايد يکی  رد
 ه طورب )جوهره  در و ا فلاح قی )مراطح اوی در شرح  و ی ا منتق)در  و  ]رد المختار[
 نوشته شده است. واضح

و راه نيز، برای نماز خواندن، طرف قبله را دانستن لازم  ه  ]در جاهايی مانند د  
می باشد. برای اين، به زمينی که نور آفتاب به آنجا بتابد، يک چوب نشانده می 

مانند کليد و يا سنو بسته شده  ی،شود. و يا اينکه به سر يک ريسمان يک چيز 
که در ورق   )ساع  قبله آويزان کرده می شود. سايه چوب و يا ريسمان، در وقت 

سايه که  قبله را نشان ميدهد. نق ه شروق )راستای( استقامت تقويم نوشته شده است،
 ، جهت قبله می باشد.[در طرف آفتاب می باشد

 در استانبول نشر گرديده، ۱۹۹٦ سپتمبر ۱۳ که به تاريخ ه )ترکي در روزنامه
 که:  ميگويد

زور و در فرصت ديگر با راه اندازی  استعمال اکراه و د نان غربی اسلام در يک فرصت با
طی عصرها  را آنها، هرا بدست آوردو ملت های اسلامی بازی های گوناگون، دولت های اسلامی 
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وجود  که درين کشورها  راچه مقدار تهروت هائی  ين،چه در زير زم چه در روی زمين و استثمار نمودند.
شان را، عرف و عادات  شان را و هم زبان هم دين ی،جهت معنو  از ،. برعلاوهندبه يغما برد ،داشت

را انگلستان  دولت های استعمارگر و د ن اسلامرهبری اين  اند.، نابود ساخته شان را، فراموش گردانيده
 .شتبه عهده دا
 عامليکه به انگليه هاهندوستان بود.  ، با اهميت ترين مستعمره،مستعمره های انگليه از

در جنو اول  انگلستان، تنهاست. هندوستان اتهروذای بی پايان طبيعی  را تأمين کرد،حاکميت دنيا 
 راکث .استنقدی گرفته  پول ليارد روپيهيليون عسکر و يک مينيم مو  جهانی ازين کشور به تعداد يک

نيز،  زمان صلح ده است. دراستعمال کر دولت عثمانی  )متفرق ساختن( خاطر پارچه نمودنه را ب اينها
 او بود. هو مالي تقويت کننده اقتصاد ستان وزنده نگه دارنده صناي  معظم انگل هندوستان،

 نخستين آن شت:دليل عمده دا با اهميت بودن هندوستان نظر به مستعمره های ديگر دوبسيار 
و حاکم بودن مسلمانان در آنجا بود، و انگليسها چنين تلقی ميکردند که انتشار اسلاميت در هندوستان 

می تهروت های طبيعی هندوستان  ،. دومينشاسلاميت، بر عليه استعمارگری شان در دنيا مان  بزرگی است
]مسير[ هندوستان  راه به کشورهای اسلامی ايکه در سر ،. بخاطر به دست نگه داشتن هندوستانباشد

شده با کاشتن يم فساد و فتنه و تفرقه، برادر را عليه برادر انداخته و حاکميت را  قرار داشت  له ور
 .ه اندبه کشور خويش انتقال داد اا همه تهروت های طبيعی و ملی شان را تمام ،درين کشورها بدست آورده

با راه اندازی  دقت تمام تعقيب نمودن،جريان داشت، با که در امپراطوری عثمانی ييرا  حرکت ها
 عثمانی ها آوردن، کهبه جنو انداخته به حالتی  روس ها را با عثمانی ها ی،سياس بازی های گوناگون

از بين بردن پارچه پارچه نموده  نند و به اين ترتيب دولت عثمانی رابه هندوستان دست کمک دراز ک نتوانند
 ه بود.اشغال نمودن، اساس سياست انگلي و

روس ها، هندوستان را يک دولت وابسته به  عثمانی ها با جريان جنوانگليه ها، در حين 
دولت عثمانی به جنو، توسط مدحت پاشا،  ه شدنکشانيد  نمودند. مدولت شاهی انگلستان اعلا

عبدا رزيز )سلعان  به شهادت رسانيدنبه اسلاميت وارد آورد. صدمه ای از صدمه ها بود که، وی بزرگنين 
 بازی های انگليه ها بود. نيز از خان 

اين اسامی  .ه بودنددولت عثمانی به مقامات رفي  آورد انگليه ها افراد تربيت داده خود را در
اما فکر و ذکرشان انگليسی بود. از مشهور ترين اينها مص فی رشيد پاشا در  ،همه عثمانی بوددولتی افراد 

بزرگ دهلی  قتل عامگذشته بود،   روز شش تعيين شدنش به اين وظيفه از آخرين صدر اعظمی خويش که
نيز برای ، تبريک گفت. چندی قبل انجام دادندمسلمانان  به انگليه ها ۲۸/۱۸٥۷/۱۰ تاريخ در که  را

عبور کمک انگليه از مصر که بخاطر سرکوبی مسلمانانيکه در هندوستان بر عليه ظلم های انگليسها قيام 
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داده  ها اين اجازه نامه نيز توسط ماسون از انگلستان آمده بود، از عثمانيها اجازه خواستند. نموده بودند،
 شد.

 وص  بارز و انسانها از دين، مکاتب اطفال و مدارس را که تنانداخ در هندوستان بخاطر دور
را رهبری و  که ميتوانستند ملترا  افراد دينی  علما  و مسدود کردند. تمام می باشد،اساس دين اسلام 

 رهنمائی نمايند، به شهادت رسانيدند.
، انجام دادند، بدست آوردند را حاکميت در آنجا کهاسلامی   در تمام ممالک طوريکه ها انگليه
  يک نسل جوان را که بين بردند. و مکاتب اسلامی را از، کتابهای اسلامی علمای اسلام]در اين ا نيز[ 

 تربيت کردند. بودند،جاهل و بی خبر از دين  کاملاا 
 ،مانان بودلاسم های مس ی،عل ی،اداره کنندگان مستعمراتشان مانند ا د، ممد، مص فامی اس

. اينها پارلمان های نمايشی داشته اند، اما بود و به ی اين شباهت هم علاقه شان با اسلاميت تنهاولی 
 ليسها حرکت کرده اند.امر انگ او هميشه ب غير وابسته نبوده اند. مستقل وهيچگاهی 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


